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 راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله 

چاپ در  هر مقاله • احتمالاً  و  باشد، برای بررسی  ارزش علمی لازم برخوردار  از  ای که 
آزاد   گروه دبیرانمجلّه، پذیرفته خواهد شد.   ادبی مقالات  نیز، ویرایش  و  یا قبول  ردّ  در 

 است. 

ترجمه  • میمقالات  و  ای  اصلی  متن  با  همراه  آن  مشخصات کتاببایست  شناسی 
 فرستاده شوند. 

 است. گروه دبیرانتقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و   •

 مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدهٔ نویسنده است.  •

نویسنده متعهد است تا اعلام نتیجه )حداکثر سه ماه از زمان تحویل به مجله( مقاله   •
 ارسال نکند. را به نشریهٔ دیگر 

 . ارسال شود www.jsmagazine.irبه نشانی  مجله  ی طریق سامانهٔ الکترونیک  مقاله از •

 های زیر باشد: مقاله باید مشتمل بر بخش •

 واژه(  ۲۵۰چکیدهٔ فارسی )حداکثر   ▪

 واژه(  ۵واژگان و مفاهیم کلیدی )حداکثر  ▪

 مقاله بدنهٔ اصلی و متن  ▪

 هنتیج ▪

 فهرست منابع و مآخذ  ▪

مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله شامل، نام و نام خانوادگی، مرتبهٔ علمی یا  •
الکترونیکی ذکر   نشانی پست  یا مؤسسهٔ مربوط، شمارهٔ تلفن و  مقطع تحصیلی، دانشگاه 

 شود.

 ستفاده شود. نامهٔ شیکاگو« اکتاب نامه، از »شیوهٔ پانویسها و کتابدر تنظیم ارجاع •

ارجاع به یک اثر، فقط مشخصات اصلی آن شامل نام خانوادگی نویسنده، عنوان   در ▪
ارجاع پانویس آورده شود و در  از اثر، جلد و صفحه در  ارجاع بلافاصله،  های بعدی، برای 

 )همان، ص.( و برای ارجاع بافاصله، از شیوهٔ نخست استفاده گردد. 

صورت الفبایی  مراجع براساس نام خانوادگی نویسنده، بهنامه، فهرست  در تنظیم کتاب ▪
ها ذکر گردد. در مواردی که در شناسنامهٔ اثر )محل چاپ:  مرتب شوند و مشخصات کامل آن

 تا( جایگزین شود.نا، بیجا: بیناشر، تاریخ انتشار( قید نشده باشد، )بی



 : شود استفاده  نامهکتاب  و کامل  ارجاعات شیوهٔ   برای الگو، عنوانبه  زیر، جدول از 

گذاری  زیرنویس با شماره نوع سند
 نامه کتاب مسلسل و ارجاع به صفحه 

فرهنگ زبان  وشی، فره  .۱ نویسنده   ۱با  کتاب
 . ۱۲، ص پهلوی 

.  فرهنگ زبان پهلوی وشی، بهرام. فره
 . ۱۳۸۶تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 

  ۳یا  ۲با   کتاب
 نویسنده 

تاریخ ایران از  پیرنیا و اقبال،    .۲
.  ۸، ج. آغاز تا انقراض قاجاریه 

 . ۱۲۲ص 

تاریخ ایران  پیرنیا، حسن و عباس اقبال.  
. تهران: ۸، ج.  از آغاز تا انقراض قاجاریه

 . ۱۳۷۶خیام، 

  ۳با بیش از  کتاب
 نویسنده 

حیدری آقایی و دیگران.    .۳
: دورهٔ حضور  ۱تاریخ تشیع 

 . ۲۳ص  امامان معصوم )ع(،  

تاریخ حیدری آقایی، محمود و دیگران. 
: دورهٔ حضور امامان معصوم  ۱تشیع 

قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و  )ع(.
 . ۱۳۸۶سمت، 

با نام نویسنده   کتاب
و مترجم/ویراستار/  

 کوشش و ... هب
، ص  تاریخ ماد دیاکونوف،    .4

۶۵ . 

تاریخ دیاکونوف، ایگور میخائیلوویچ. 
کشاورز. تهران: شرکت . ترجمهٔ کریم  ماد 

 . ۱۳۸۶انتشارات علمی و فرهنگی، 

بدون نام   کتاب
 . ۸۷، ص  تاریخ سیستان  .۵ نویسنده 

الشعراء . تصحیح ملکتاریخ سیستان
 . ۱۳۱4بهار. تهران: زوار، 

آموزگار، »تاریخ واقعی و    .۶ در مجله   مقاله
 . ۱4تاریخ روایی«، ص 

آموزگار، ژاله. »تاریخ واقعی و تاریخ  
، بهمن  ۱۶، ش. مجلهٔ بخاراروایی«. 

 . ۷۲- ۲. ص ۱۳۷۹

تفضلی، »آتشکده«، ص    .۷ در دانشنامه مقاله  
۱۰۰. 

تفضلی، احمد. »آتشکده«، در  
.  ۱، ج. المعارف بزرگ اسلامیدایرهٔ

المعارف بزرگ اسلامی،  تهران: مرکز دایرهٔ
 .۱۰۱-۹۹. ص ۱۳۶۸

در مجموعه    مقاله
 مقالات 

، ص  ایران ساسانی«دریایی، » .۸
۸۵ . 

تاریخ  «. در  ایران ساسانیدریایی، تورج. »
. ترجمهٔ مهرداد قدرت  و فرهنگ ساسانی

- ۸۱. ص ۱۳۹۲دیزجی. تهران: ققنوس، 
۱۲۲ . 

کوب، »نقدالشعر، تاریخ  زرین .۹ نامه پایان
 . ۳۵، ص «و اصول آن

کوب، حسین. »نقدالشعر، تاریخ و  زرین
نامهٔ دکتری. دانشگاه اصول آن«. پایان

 . ۳4-۱۳تهران، 

 سند
مرکز اسناد و تاریخ   .۱۰

دیپلماسی وزارت امور خارجهٔ  
 .۱/۱۵ایران، سند 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت  
.  ۳. کارتن ۱۳۲4امور خارجهٔ ایران. سال 

 . ۱/۱۵. سند ۲پوشهٔ  



 نامهٔ دستور خط فارسی شیوه 

  هامقاله   در   فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  مصوب  فارسی  خط  دستور   نهم  چاپ  مفاد  رعایت •
 لازم است. 

 : کرد  ذکر  را زیر  موارد توانمی خط دستور  این قواعد ترینمهم  جملهٔ از  •
چسبند  در فارسی این نویسه در مواردی که دو حرف به هم نمی باید رعایت شود.    مجازی  فاصلهٔ ▪

 وری«. بهره »شود« و ها«، »میهای »خانهشود. مثلاً در کلمه ولی فاصلهٔ مرئی ندارند استفاده می
  روی »ی« نویسهٔ از  ،«بزرگ خانهٔ» مثل « ناملفوظ،»ه به منتهی وصفی و اضافی هایترکیب  برای ▪

 « بزرگ خانه ی» ،« ی بزرگخانه » ،« بزرگ خانه: »غلط. « بزرگ خانهٔ: »درست. شود می  استفاده ه
  چسبد می  شوندهجمع   کلمهٔ   به  مجازی  فاصلهٔ  با هم  و  فاصلهبی   صورت  به  هم  ها  جمع  علامت ▪

 مجازی  فاصلهٔ  با  حتماً   خاص   مورد  چند  در   و  (هاکتاب  و  کتابها)  :است  صحیح  صورت  دو  هر   و
 در .  آید نمی   پیش  مشکلی  شود  نوشته  مجازی   فاصلهٔ  با  همواره  اگر   رو  این  از .  شود می   نوشته

 مجازی  فاصلهٔ   از   حتماً   که  مواردی (  ها  کتاب: )شودنمی   نوشته  معمولی  فاصلهٔ  با  ها  موردی  هیچ
 : زیرند قرار  از  شودمی استفاده

o هاخانه : ناملفوظ های از  بعد 
o هاتشبیه : بچسبد قبل حرف به که  ملفوظ های از  بعد 
o هااستنباط : ظ یا ط از  بعد 
o ها : حساسیت (دندانه سه از  بیش. ) باشد پردندانه کلمه 
o هانامأنوس: مرکانتیلیست  خارجی واژگان 
o هاحسین  و هاخاص: حسن  اسم بستن  جمع 
 صورت  به اینکه مگر ( «شکلهم : »مثال) شودمی نوشته( مجازی فاصلهٔ با) جدا پیشوند عموماً  ▪

 (. «همسایه: »مثال) شود استنباط کلمه  از  بسیط معنایی سرهم
  اول   حرف  و  اول  جزء  آخر   حرف  اینکه  مگر ( )دانشمند  مثل)  شودمی   نوشته  چسبیده  پسوند ▪

 (. مندعلاقه و مندنظام: باشد ه اول جزء آخر  حرف یا  باشند مخرجهم  پسوند
  سرهم  باشد  گونهبسیط   جدید  کلمهٔ  معنای   که  صورتی   در   اندکلمه   چند   یا  دو  ترکیب  که  کلماتی ▪

: شوندمی  نوشته   مجازی  فاصلهٔ  با  صورت  این  غیر   در   و(  شود  آغاز   «آ»  با  دوم  جزء  اینکه  مگر )
 دوم.  مورد برای «میوهآب » و( استثناء عنوان به آموز دانش ) اول مورد برای «نیشکر»

 :شودمی  تعیین پیشین حرف حرکت به توجه با همزه کرسی ▪
o  هیئت: مثال. شود می نوشته ئ  صورت به همزه باشد زیر  یا ساکن همزه از  پیش حرکت اگر . 
o  تأثیر : مثال. شود می نوشته أ صورت به همزه  باشد زبر  همزه از  پیش حرکت اگر 
o  مؤسسه: مثال. شودمی  نوشته ؤ صورت به  همزه. باشد پیش همزه از  پیش حرکت اگر  . 
o ئ   صورت  به  همزه  باشد، »و«  همزه  از   بعد  حرف  و  باشد  ضمه  همزه  از   قبل  حرکت  اگر :  استثنا 

 . شئون:  مثال. شودمی  نوشته
 
 



 گذارینقطه 

 مزدوج.  و منفرد: شوندمی تقسیم کلی  گروه   دو به گذارینقطه   هایعلامت  •
  لزوماً   و  شوندمی  ظاهر   تنهاییبه  که  هستند  هاییعلامت   منفرد  گذاری نقطه  های علامت  ▪

 (. ،) ویرگول و).(  نقطه: نمونه. روندنمی  کار   به  دیگری علامت با
 : کرد  رعایت را زیر  هاینکته باید  هاآن از  استفاده  هنگام ▪
 .شوندمی وارد پیشین  نویسهٔ  با فاصله بدون  ▪
 .دارد وجود فاصله یک بعدی ( الفبای) حرف و هاآن میان  ▪
 درست: ▪
o «ندارد انار  سارا. دارد انار  دارا ». 
 نادرست ▪
o  «ندارد انار  سارا.دارد انار  دارا ». 
o  «ندارد  انار  سارا. دارد انار  دارا». 
o  «ندارد انار  سارا.  دارد انار  دارا». 
  مزدوج   صورت  به  دیگر   علامتی  با   که  هستند  هاییعلامت   مزدوج  گذاری نقطه   های علامت  ▪

 رود.می کار   به(  بسته کمان  و)  باز  کمان  زوج   صورت به کمان:  نمونه. روندکار می  به
 : کرد  رعایت را زیر  هاینکته باید  هاآن از  استفاده  هنگام ▪
 . شودمی نوشته آن  با فاصله بدون بعدی حرف و دارد  فاصله پیشین  حرف با باز  نویسهٔ  ▪
 .دارد فاصله آن با بعدی حرف. شودمی  نوشته پیشین  حرف  با فاصله بدون  بسته نویسهٔ  ▪
 درست  ▪
o «دارد  انار ( ما محبوب شخصیت) دارا». 
 نادرست ▪
o  «دارد  انار ( ما محبوب شخصیت)دارا». 
o  «دارد  انار ( ما محبوب شخصیت)  دارا». 
o  «دارد  انار (ما  محبوب شخصیت) دارا». 
o  «دارد  انار ( ما  محبوب شخصیت) دارا». 
o  «دارد انار (  ما محبوب شخصیت)  دارا». 
 ۱از آن. مانند: متن.گیرد نه قبل شمارهٔ ارجاع پانویس، پس از نقطه قرار می  ▪



پیشکش به

شیرین بیانی





سهم تبریز در رونق اقتصادی دوران ایلخانان با تکیه بر 
تجارت جواهرات ۱

۲۶

۵۰

۶۶

۷۹

جایگاه علم و هنر در دربار امیر تیمور گورکانی

هم نشینی اسکندر و ارسطو در روایات ایرانی

تجارت مروارید درسواحل شمالی خلیج فارس دوران قاجار

دربارهٔ القاب دو شاه ساسانی در مجمل التواریخ و القصص

فاطمه پوربختیاری و علی بحرانی پور

سکینه دُنیاری و هادی دل آشوب

بهرام روشن ضمیر

بهادر قیم، طیبه سهرابی، و صفیه ساکی مفرد

تورج دریایی، ترجمهٔ محمد حیدرزاده

ساسانیان و اعراب۸۵
دانیل پاتس، ترجمهٔ زهرا بریسم



 اهواز  دانشگاه شهید چمران، شاپورجُندی  نامهٔفصل

 ۱۳۹۵بهار  ، ۵شمارهٔ ، دومسال 

 

یه بر کسهم تبریز در رونق اقتصادی دوران ایلخانان با ت

 تجارت جواهرات 
 

 )نویسندهٔ مسئول( 1فاطمه پوربختیاری 

 2پور علی بحرانی

۱۴/۱/۵۹تاریخ دریافت:   

۲/۵۹/ ۸۱تاریخ پذیرش:   

 : هیدکچ
.  است  بوده   آذربایجان  شهرهای  ترینجمعیت  پر   و  آبادترین  از   عجم  عراق  ایالت  در   تبریز   شهر 

  ه ک  است  بوده   توجه  خور   در   ایران  تاریخ  های دوران  تمام  در   تبریز   شهر   صنعتی  و  تجاری  اهمیت

  پایتخت  عنوان  به  تبریز   شدن  برگزیده  و  ایران  در   ایلخانان  استقرار   زمان  در   اقتصادی  رونق  این  اوج

 .یافت تحقق خان اباقا توسط

 آن  نانکسا   ثر کا   و  بوده   مختلف  صنایع  به  پرداختن  جهت  متعدد  هایارخانهک  دارای  شهر   این 

 مختلف  نقاط  از   بازرگانان  هک  بود  قدری  به  تبریز   ترانزیتی  موقعیت.  بودند  دار   ارخانهک  و  بازرگان

 های سنگ  بهترین  و  رفته  آنجا  به  فروش  و  خرید  برای  هندوستان  و  هرمز   و  موصل  و  بغداد  مانند

 .رسیدمی فروش به آن بازارهای در  اعلا مرواریدهای و قیمتی

  غازان  مرانیکح  دوران  به  جواهرات  جمله  از   تجاری  هایزمینه  تمام  در   تبریز   اقتصادی  وه کش  اوج

  بازاری  هک  بود  حدی  به  خارجی  به  داخلی  بازارهای  در   جواهرات  تجارت  رونق.  گرددبازمی  خان

  وفور  به جواهرات انواع آن در  هک، داشت وجود، حرف سایر  نار ک  در ، جوهریان بازار  عنوان تحت

 تبریز  شهر ،  زیکمر   آسیای   شورهایک  با  ایلخانان  یک نزدی  دلیل  به  زمان  این  در .  رسیدمی  فروش  به
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 اروپایی   شورهایک  و  شورهاک   این  با  جواهرات  تجارت  و  بوده  غرب  و  شرق   بین   دروازهٔ   عنوان  به

 سیلان  از   هک  مرواریدهایی  و  قیمتی   هایسنگ  تبریز   غازانی  بازارهای  در .  است  رسیده   خود  اوج  به

 و  آسیایی شورهایک  به فروش برای سپس و شدمی سوراخ و صیغل ، آمدمی دست به بحرین و

  دستور   خان  غازان  هک  بود   حدی  به  تبریز   تجاری  رونق.  گشتمی  عرضه  قسطنطنیه  جمله  از   اروپایی

 . دهند قرار  تبریز  نقره  و طلا قیمت مطابق ایلخانان قلمرو تمام در  را نقره  و طلا قیمت داد

 . : تبریز؛ رونق اقتصادی؛ ایلخانان؛ تجارت جواهرات؛ مروارید لیدی کواژگان  

 : مقدمه-۱
تاریخ ایران از دوران باستان تا به امروز  ی از آبادترین شهرهای ایران در طول  ک ی،  تبریز

ی از بی نظیرترین ادوار خود را سپری  ک مرانی ایلخانان یکبوده است. این شهر در دوران ح

ق( به عنوان پایتخت   66۳رده است. اهمیت این شهر از برگزیدن آن توسط اباقاخان )ک

یجان رو به آبادانی  گردد. در زمان غازان خان شهرهای آذرباومت ایلخانان مشخص می کح

 نهاد و شهر تبریز وسیع تر از سابق گردید. 

  موقعیت صنعتی و تزانزیتی   ک حائز اهمیت در این مقاله توجه به تبریز به عنوان یهٔ  تکن

ایخانان مغول می  عهد  در  ترانزیتی  جواهرات  ویژگی های  کباشد. موقعیت  به سبب  ه 

شد. همین عوامل و ویژگی های  جغرافیایی و مجموع عوامل دیگر نصیب این شهر  

شورهای خارجی را به وفور گسترش داده تا در خلال  کتجارت با شهرهای داخلی و  ،  دیگر

الای اغنیاء سهم عمده ای در  کجواهرات نیز به عنوان  ،  الاهای گران بهاکتجارت انواع  

تجارت را به خود اختصاص دهد. صنعت گران و سازندگان جواهرات مختلف به منظور  

ردند. و این  کم نظیری در این شهر ابراز وجود می  کولید و استخراج جواهرات به صورت  ت

شهر به عنوان پایتخت بازرگانی و صنعتی و هنری عصر خویش محسوب می شده است  

رده است. از سوی دیگر باید گفت  که همواره چشم سیاحان داخلی و خارجی را خیره  ک

م یابی و خواص منحصربه  ک،  ریمه بدلیل زیباییکه جواهرات به عنوان احجار و فلزات  ک

ومت ها را به  کفرد خود دارای ارزش خاصی بوده و از اعصار قدیم توجه ها را جلب و ح

ه دوراندیشی و  کومت های عالی  کجمع آوری خود حریص گردانیده اند. دولت ها و ح
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ی اندوختن ثروت  وه و اعتبار خود و هم براکهم برای افزایشی ش،  اندنگری داشتهآینده

 گماردند. خود و تجارت آن به جمع آوری جواهرات همت می هٔ خزان

یه  که؛ سهم شهر تبریز در رونق اقتصادی ایلخانان با تکدر این پژوهش سعی بر این است  

ه با وجود معادن جواهرات در  کفرض بر این است  .  بر تجارت جواهرات پرداخته شود

و  ک آذربایجان  های  شهروه  این  الجیشی  سوق  جایگاهی  ،  موقعیت  به  آن  های  بازار 

و  داخلی  با شهرها ی  تجارت جواهرات  تبدیل شده  کمناسب جهت  خارجی  های  شور 

پژوهش مستقلی تحت این  ،  ه پژوهشگر انجام داده استکجستارهایی    است. بر اساس

 عنوان صورت نگرفته است 

مرانی  کرات در شهر تبریز در دوران حتصویری از تجارت جواههٔ  هدف از این پژوهش ارائ 

 تحلیلی بوده است.  -ایلخانان می باشد و روش تحقیق نیز به صورت توصیفی 

 :گوهرشناسی-۲
همانگونه   است  کگوهرشناسی  دانشی  آید  می  بر  نامش  از  پیدایشکه  درخصوص  ،  ه 

نماید.این قسم  پرداختن جواهرات مختلف جست و جو می  هٔ  اربردها و نحوک،  ویژگی ها

ه در آن چگونگی اوصاف گوهرها از ابتدای به دست آمدن آنها از  کدانشی است  ،  از علم

وهها  که در  کچه آنها  ،  صنعت و پرداختن به آنها،  دل طبیعت یعنی تولید و پس از آن 

ه در ردیا هستند مانند  کمی باشند؛ مانند الماس و یاقوت و فیروزه و غیره و چه آن ها  

دانش گوهرشناسی از علوم ابتدایی تاریخ زندگانی آوردن    1مرجان می پردازد.   مروارید و

ام و بزرگان و هم دانشمندان این حرفه از دوران  که هم سلاطین و هم حکبشر است  

باستان تا پس از اسلام به آن توجه به خصوصی داشته اند. این امر را می توان ناشی از  

نونی دانست. از جمله  کها و مقالات و رسانه های    تابکثرت جواهر نامه های قدیمی و  ک

 ه در همین پژوهش استفاده شده است. کتبی  ک

 

 

 
 . 27ایلخانی، ص ی . طوسی، تنسوخ نامه1
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 : گوهر-۳
ه لغت شناسان گفته اند معدن از عدن گرفته شده است و عدن به معنای  کهمانگونه  

گویند.  معدن آن چیز می ،  ز هر چیزی را از لحاظ لغویکجایگاه جواهرات است بنابراین مر 

دام از  ک بنابر توصیف معدنیات توسط خواجه نصیرالدین طوسی در قرن هفتم هجری هر 

   1پذیرد.انی ها را می که درآن باشد« صورتی از انواع  کانواع معدنی ها بنابر »استعدادی  

البته وی    2برابر است.   ه قایم به ذات خودش است«کجوهر = گوهر به معنای »هر چیزی  

ذات و سرشت و هر سنگ گرانبها برابر دانسته  ،  نژاد،  جوهر را با اصلهٔ  لمک از لحاظ لغوی  

جواهرات به عنوان سنگ و فلزات قیمتی گونه ای از معندنیات بشمار می آیند    3است.

ز توجه بوده  ک تاریخ تا به امروز به سبب ویژگیهای خاص و ذاتی خود مر هٔ  ه از گذشتک

خصوصیات )آمادگی(  کی  اند.  استعداد  و  )ذات(  مزاج  به  بسته  نصیرالدین  خواجه  ه 

 داند. معدنیات متفاوت می 

رده  کر  ک انی ها ذ کتاب نخبه الدهر در قرن هشتم در خصوصیات  کهٔ  همچنین نویسند

ه از بسیاری  کشده اند  ی از تولیدات سه گانه محسوب می ک انی و معدنی ها یکاست مواد  

نمی گنجند  در شمار  نزدیانواع  آنها می شناسند  از  آنچه  اما  بوده    ک.  به هفتصد گونه 

آنها دارای رنگ و مزه و ویژگی و خواص منحصربه فردی بوده اند. این  هٔ  ه همکاست.  

انی ها از آنها به وجود می ایند »چه آن مواد  که این  کگوناگونی نیز به جهت موادی است  

 4چه سنگ و چه آب«. ، باشند کخا 

ه جوهرشناسان و مورخان در مورد آن ها سخن گفته اند شامل زیبایی کویژگیهای ذاتی را  

استحک،  و درخشندگی جواهرات میزان  و  آنها  بودن  آنها  کمیاب  درخصوص    5. استام 

ه گرایش آدمی به زیبایی  ک ویژگی اول یعنی زیبایی و درخشندگی جواهرات باید گفت  

 
 . 16. همان، ص1

 .. معین، فرهنگ فارسی، ذیل عنوان گوهر 2

 .. همان، ذیل عنوان جوهر3

 . 88. انصاری دمشقی، نخبه الدهرفی العجایب البرو البحر، ص 4
 . 23- 22، ص 1391قربانی، علی، کلیاتی ییرامون سنگ های گرانبها،  5.
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یمتی شده و تلاش وی را برای جمع آوری آنها  باعث توجه وی به سنگ ها و فلزات ق

 رده است. کترغیب  

ه دلیلی  کی از ویژگی های ذاتی آنها محسوب می شده  ک از سوی دیگر رنگ جواهرات نیز ی

رنگ تمام معدنی ها  .  برای متمایز و جذاب بودن جواهرات از سوی انسانها بوده است

انی های بی ارزش تر بین رنگ های سفید و سیاه بوده اند و رنگ  کاعم از جواهرات یا  

های مختلف از درهم امیختن همین دو رنگ به وجود آمده اند. بنابراین طبیعی بوده  

از کاست  نامحدودی  های  رنگ  باشند. که  داشته  وجود  معدنیات  و  ها  بنابراین    1انی 

آن ها می باشد رنگ های  ه ناشی از پدیدارشدن  کجواهرات براساس خصوصیات خاصی  

 ه این خصوصیات بسته به نوع استعداد آن جواهر متفاوت می باشد. کمختلفی دارند  

مصارف درمانی  ،  یک علاوه بر گرایش طبیعی به جواهرات به سبب زیبایی و خواص فیزی

زیرا قوای مافوق طبیعی  ،  جواهرات بدلیل خصوصیات ذاتی آنها موردتوجه بوده است

ین دردهای جسمی و روانی  کنتقال آن دما به بیشتر شده است و در تسجواهرات باعث ا

ه این نظرات مانند بسیاری  کرد  کالبته باید این سخن را اضافه    2وی مثمرثمر بوده است. 

متخصصان نیست وعقاید متفاوتی درخصوص صحت  هٔ  از مورد دیگر مورد پذیرش هم 

 یا سقم آنها وجود دارد. 

 :اقتصادی شهر تبریز جغرافیای-۴
ار آمدن منگوقآن پس از مرگ چنگیزخان اهداف مغولان در شرق و غرب پیگیری  کبا روی  

زی و  کآسیای مر ، ه از دربار خانبالیغ مأمور گسترش اهدف مغولان در ایرانکو  ک شد. هلا

میت فرزندان  کنهایی در ایران توانست حا هٔ  با غلب،  بین النهرین و شامات و مصر شده بود

 ند. کشور پایه ریزی و ابقا  کخود را در این  

مغولان از آسیب در امان ماند. و در  هٔ  ه در هنگام حملکاین شهر از جمله شهرهایی بود  

اوایل قرن هفتم هجری توسط اباقاخان به عنوان خواستگاه ایلخانان برگزیده شد.در این  

 
 . 23طوسی، همان، ص  1.
 . 25-22قربانی، همان، ص  2.
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این ولایت جلب  هٔ  قلب تپند  دوره هم با فتح آذربایجان توجه ایلخانان به تبریز به عنوان

 این شهر همت گمارده شد. هٔ شده و به آبادانی و توسع

ی خانات مغول در مسیر راه  ک در این دوران با توجه به امنیت سیاسی و اصطلاحات گمر 

بودند. ی یافته  از شهرها رونق  و  ک ها دو دسته  دارای  کاشان  کی شهرهایی مانند یزد  ه 

ه در مسیر شاه راههای تجاری قرار کبودند و دیگری شهرهایی    ک وچکبازارهای محلی  

هرمز و  ،  شیراز،  داشتند و دارای انبارهای بزرگ و بازارهای گسترده بودند از جمله تبریز

 1مراغه.

پس از سقوط خلافت عباسی بغداد به عنوان پایگاه اسلام و شهری تجاری سیاسی رونق 

را   مرا خود  از  ترانزیتی  عنوان شهر  به  تبریز  و  داد  تجاری جهان شد.  ک از دست  مهم  ز 

شورهای آسیای  کی سیاسی ایران و  ک همچنین در این زمان فتوحات مغولان باعث نزدی

برقراری ارتباط بازرگانی بین شرق هٔ  به همین دلیل شهرهای تجاری واسط،  زی گردیدکمر 

ه ار رود جیحون تا مصر  کمیت گسترده  کن حا و غرب شده و تبریز به عنوان پایتخت ای

ه  کز توجه قرار گرفت و »سکاروپا و هندو چنین مر هٔ  به عنوان درواز ،  گسترده شده بود

و   نقره  و  طلا  تنظیم گردید«کهای  تبریز  واحد  با  برابر  و گز  موقعیت    2یل  درخصوص 

رده  کر  کق عجم ذ وپولو آن را از شهرهای آباد عرا که مار کجغرافیایی این شهر باید گفت  

شهر تبریز دارای مزایای    3ارخانه داری است.کنین آن بازرگانی و  کسا هٔ  ه شغل عمدکاست  

و در دشتی پهناور و در جهت مشرق  کمهمی بوده است. این شهر با موقعیتی بسیار نی

،  اشانکه بازرگانان از شهرهای مختلف مانند  کقرار دارد. هوای این شهر چنان مطبوع بوده  

 4اروانسراهای آن اقامت داشته اند.کیزد و بغداد همچون دیگر تجار در  

مر  ممتازش  موقعیت  بدلیل  تفلیسکتبریز  جز  و  بوده  آذربایجان  حاصلخیز  استان  ،  ز 

هیچ شهری به پای آن نمی ،  ه از همین قبیل بشمار می روندکاصفهان و بغداد  ،  تهران

 
 .22پطروشفسکی و دیگران، تاریخ اجتماعی قتصادی ایران در دورهٔ مغول، ص  1.
 .289، ص  2همدانی، جامع التواریخ، ج  2.
 .31مارکوپولو، سفرنامهٔ مارکوپولو، ص 3.
 . 384-383سفرنامه های ونیزیان در ایران، ص  4.
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رده است و از این شهر به  کاشپولر نیز تبریز را از حیث بازرگانی داخلی ستایش    1رسد. 

 2عنوان غنی ترین شهرها از نظر جنس نام برده است. 

دی موقعیت مطلوبی را  ه تبریز از لحاظ جغرافیایی اقتصاک گفتار مورخان نشان می دهد  

اروان سراهای آن اقامت داشته اند.  کدارا بوده است و بازرگانان مختلف برای تجارت در  

ی عنوان  به  تجارت  ک بنابراین موقعیت جغرافیایی  اقتصادی  رونق  عوامل موثر در  از  ی 

 امل مصداق داشته است. کجواهرات در خصوص شهر تبریز بطور  

 :بازارهای تبریز-۵
از نظر موقعیت جغرافیایی از خیابانک بازارهای  لاویخو ضمن توصیف شهر تبریز  ها و 

الا فروخته می شود سخن می گوید: »در بازارهای شهر پارچه  که در آن همه نوع  کتبریز  

های ابریشمی و پنبه و تافته و ابریشم خام و جواهرات و همه گونه ظروف می توان  

رده و همچنان از پایداری  ک قرن بعدی تبریز را توصیف  همچنین شاردن نیز در    3.یافت«

  ی از بزرگ ترین شهرهای ایران چه ار حیث عظمتک بازارهای آن سخن می گوید: تبریز ی

ی آن بلندتر  بازارهای آن از سایر بلاد آبادتر و باروهاو چه از حیث تجارت بوده است و »

ل هشت ضلعی بوده و »محل  کبه شه مثمن یا ک« و بازارهایی بنام قیصریه داشته  است

ه تجارت و صنعت در شهر  کلاویخو و شاردن بر می آید  ک از گزارشات    4جواهریان است«

ه رونق جواهرات به قدری بوده  کتبریز بسیار رونق داشته است. همچنین مشخص است  

نار دیگر حرفه ها بازاری بنام قیصریه برای جواهریان وجود داشته است.  که در  کاست  

اری و خرید  کطلا،  یک ا کار حکه به  کاهریان یا جوهریان آن دسته از صنعت گرانی بودند  جو

شرایط  ،  و فروش جواهرات مشغول بودند. این شهر با قرار گرفتن بر سر راههای تجاری

 است.ردهکه تبدیل  ژ موقعیت اقتصادی وی ک جغرافیایی صرف را به ی

 
 

 
 . 3مینورسکی، تاریخ تبریز، ص 1.

 433اشپولر، تاریخ مغول در ایران، سیاست ، حکومت و فرهنگ دورهٔ ایلخانان، ص. 2.
 . 57. کلاویخو، همان، ص3

 . 59شاردن، سفرنامهٔ شاردن، ص 4 .
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 : معادن سنگ های قیمتی اطراف تبریز-۶
ه دارای معادن سنگ ها و فلزات گران  کهای اطراف تبریز  وه کدر این بخش لازم است از  

ه مقادیر بسیار زیادی از جواهرات  کری داشته باشیم. از همین معادن بود  ک بها هستند ذ 

د  »دارالصنایع«  به  پرداختن  برای  و  و کاستخراج  ها  تبریز  کان  جواهرسازی  های  ارگاه 

نها در  و  یفرستاده می شده  به  را  این شهر  مرا ک یت  بزرگترین  از  تجارت  کی  و  تولید  ز 

 جواهرات در دوران ایلخانان مبدل ساخت. 

در قرن هفت و هشت گزارشاتی از منابع این دوره در خصوص وجود معادن جواهرات   

ه در شمال تبریز واقع شده  کوه «  ک وههای » سرخاب« و »لیان  ک اطراف تبریز شده است.  

وه ها فلزات طلا و نقره استخراج کقرار داشته اند. از معادن این  فرسخی آن    کو در ی

اری و پردازش به شهرهای اطراف آن مانند تبریز و مراغه انتقال داده  کشده و برای جلا

ب  1شد. می وه های »سراب« در  ک نام »جمس« در  ه  همچنین معدن نوعی سنگ قیمتی 

ی تبریز وجود داشته است. این سنگ نوعی از جواهرات نیمه قیمتی محسوب می  ک نزدی

ه مانند بلور شفاف بوده و رنگ آن متمایل به سرخی داشته است. در گذشته از این  کشد  

   2ردند. کسنگ برای تولید زیورآلات استفاده می 

،  ز قرار داشتندوه های اطراف تبریک ان از  که در چند مکعلاوه بر این معادن مرمر سفید  

ه ضخامت آن هرچه زیاد  ک ی از آن معادن آنقدر شفاف است  ک شاردن می گوید: » مرمر ی

ه این مرمر آب چشمه ای است  کند.« گفته شده است  کباشد روشنایی از آن نفوذ می  

معدن مرمر    3ه بعد از بیرون آمدن از چشمه منجمدشده و تبدیل به مرمر می شود. ک

ه سنگ های مرمر آن به تبریز  کدهخوارقان قرار دارد  هٔ  در ناحی  دیگری در جنوب تبریز 

وه های اطراف  کدو معدن دیگر در    4حمل شده و در معرض فروش قرار می گرفته اند. 

بوده اند. اما بدلیل برابر بودن دخل و    ک ی طلا و دیگری نمک ه یکتبریز وجود داشتند  

 
 . 197. مستوفی، نزهه القلوب، ص  1
 . 123. طوسی، همان، ص2

 . 59شاردن، همان، ص 3 .
 . 87-86. نادرمیرزا، همان، ص4
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اران به  کشده است. بنابراین معدن  عایدات خاصی نصیب نمی ،  خرج معدن طلای آن

  1چون به صرفه نبوده است. ، پرداختنداستخراج نمی
 

 : اربرد جواهراتکهایی از  نمونه -۷

ه در  کی دژ زیبایی است  ک ی،  ه مرصع به جواهرات می باشدکاز بناهای زیبای این شهر  

ه  کاری بوده وساروجی  کنده  کنده از  که سر ستون های آن آ کشرق تبریز واقع شده است  

لاجورد و آب  هٔ مخروطی شبیه یشم بوده و تمام اتاق های این دژ بوسیل، ار برده اندکبه  

  2اند. طلا تزئین شده

وه شهر تبریز  کهمچنین بناهای زیبایی مثل شنب غازان و مساجد عالی و مدارس باش

،  تبریز بود  که معدن آن نزدیکسنگ های مرمری  هٔ  ه علاوه بر سایر جواهرات بوسیلک

 3اند.زینت یافته

همبستگی عمیقی بین جغرافیای اقتصادی شهر تبریز و رونق    ک ه یکبنابراین باید گفت  

الایی تجملی  کتجاری و صنعتی آن در حرفه های مختلف از جمله جواهرسازی به عنوان  

است   داشته  وجود  هنری  باعک و  ذاتی  همبستگی  این  شه  دوران  کث  تجاری  وفایی 

 ایلخانیان شده است.

 :تولید و صنعت جواهرسازی-۸
توجه به پرداختن جواهرات نیز مانند دانش گوهرشناسی از دیرباز محل توجه سلاطین  

ما و بزرگان بوده است. به همین منظور صنعتی تحت عنوان جواهرسازی بوجود  کو ح

.. از زیرشاخه های . اری وک طلا،  یک ا ک ح،  ار بر روی سنگ های قیمتی(که حجاری )کآمد  

اربردهای زینتی آن به نوعی هنر و  که این صنعت بدلیل  ک. باید گفت  هستند این هنر  

پررنگ و  ،  ه شرایط دولت ها و اهمیت به آنه بسته بکفرهنگ ایرانی تبدیل شده بود  

اقبال می کم رنگ شده است. همانطور  ک و  ه عباس  »با نمایش قطعات جواهر  گوید: 

 
 . 59شاردن، همان، ص  1 .

 . 384-383سفرنامه ونیزیان در ایران، همان ، ص  2 .

 . 87نادرمیرزا، تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز، ص  3 .
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ای   زرینه  و  و  کآلات سمینه  نقش  و  اثر  و  پرداخته  بدست هنرمندان خودساخته و  ه 

استعداد و هنرمندی آنها نمودار می شود و آوردن آن ها در معرض انظار دیگران می  

  1ه آنها را بوجود آورده اند ببالد«. کتواند به هنر صنعت گرانی  

دن  ردن جواهرات و قرارداکل آن یعنی سوراخ  کصنعت جواهرسازی از ابتدایی ترین ش

از ماشین کآنها در نخ و بند برای تزئینات تا ش آلات برای  ل امروزی آن یعنی استفاده 

رده است. واستفاده از  کپرداختن به این هنر و جایگاه خود را در تاریخ زندگی بشر حفظ  

چهارم ق م( استفاده  هٔ  هزار شر قدمت دارد. در دوران باستان ) زندگی بهٔ  جواهرات به انداز 

ه کو یا این  2مثل عقیق و فیروزه با رنگ هایی درخشان متداول شده بود.   از سنگ هایی

یافت شده  ،  ه روی آن با لاجورد تزئین شده بودکاز آثار خرابه های شوش سنجاقی مسی  

 3است.

ش و  ایران  در  اسلامی  خلافت  شروع  با  حکهمچنین  متقارن  کل گیری  اربرد  کومتهار 

الایی تجملی به روال خود ادامه داد  کجواهرات به عنوان تزیینات و تجارت آن به عنوان  

وسنگ های قیمتی  4نقره  ،  در قرن چهارم و پنجم تولید و تجارت فلزات گرانبها مثل طلا  

در مناطق جواهرخیز ایران به وفور وجود داشته است. همچنین   5مثل فیروزه و لاجورد 

تولید و تجارت عمده ای از انواع سنگ  ،  نظامیهٔ  ششم طبق جواهرنام  ابر در قرن ششم بن

هٔ گرفته است. برای مثال فیروز اربرد آنها به عنوان جواهر صورت می کها و فلزات قیمتی و  

شده است و »عبدالمجید« استخراج می،  »ازهری«،  نیشابور از معادنی مثل »ابو اسحاقی«  

میافته و پس از ترصیع و تبدیل به نگین های مربع  ی جلا  ک ا کو سپس به وسیله چرخ ح

 6شده است.و مدور و مضرابی به نقاط مختلف برای فروش صادر می 

 
 7اقبال، تاریخ مغول از حملهٔ چنگیز تا تشکیل دولت تیموری، ص 1.
 . 14گریشمن، ایران از آغاز تا اسلام، ص   2.
 . 58ویلسن، تاریخ صنایع ایران، ص  3.
 . 385. بیرونی، الجماهرفی المعرفه الجواهر، ص 4

 . 157همان، ص 5 .
 . 135- 128جوهری نیشابوری، جواهرنامهٔ نظامی، ص 6 .
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اربرد جواهرات در امور گوناگون چه زیورآلات چه تزئین بناها و ظروف و چه تجارت  ک

ان  آن ها به صورت طبیعی آنها چندان خوش آیند نبوده است. البته این امر به مرور زم

ل  که برای تجارت جواهرات همواره شکرده است. از سوی دیگر باید گفت  کپیشرفت  

آن موردتوجه بوده است و خام فروشی در صورت ضرورت  هٔ  تراش خورده و صیقل یافت

اری شده از سویی نمایاینگر جلوه  کانجام می شده است. فروش جواهرات به صورت جلا

بیشتری از لحاظ قیمتی داشته است. به طوری    ای از فرهنگ ایران بوده است و هم ارزش 

این    1ه به قول خواجه نصیرالدین طوسی» اگر ممسوح باشد بهای آن دو برابر شود.« ک

ه اگر جواهرات حجاری شده و صیقل یافته باشند قیمت آن  کگفته بدان معنی است  

بالایی برخوردار  افزایش میافته است. درنتیجه توجه به صنعت جواهرسازی از اهمیت  

 بوده است. 

سنتی و بعد به صورت ابزارهای صنعتی  هٔ  گونه هایی از تراش ابتدا به وسیل،  بنابراین دلایل

ل سنتی آن موردنظر است. در دوران ایخانان کش،  ه در دوره های موردنظر ماکبوجود آمد  

ار پرداختن به حرفه ها و صنایع در شهرهای مختلف  ک،  ام استقرار سیاسیکپس از استح

فزونی یافت. شهرهایی مانند  ،  ه دارای ظرفیت های مناسب تولید و تجارت بودندکایران  

یش محل تولید و  کتبریز و بنادری مانند هرمز و جزایری مثل قشم و  ،  شیراز،  اصفهان

 تجارت جواهرات شدند. 

ه در بخش های پیشین یعنی جغرافیای اقتصادی  در تبریز قرن هفت و هشت نیز بنابر آنچ

ی،  این شهر گفته شد عنوان  به  و صنعت جواهرسازی  تولید جواهرات  به  از  ک توجه  ی 

مثال سنگ    الای گرانقدر افزایش یافت. برایکصنایع مهم حیاتی برای رونق تجارت این  

داختن و فروش  وه های نواحی اطراف تبریز استخراج می شد را برای پر ک ه از  کهای مرمری  

ان  که ابتدا مکبه شهر تبریز می آوردند. استخراج این سنگ ها به گونه ای بوده است  

ان  کردند سپس این مکشناسایی می  ،  ه در آنجا احتمال وجود مرمر داده می شدکهایی  

ردند تا به سنگ برسند.  کارگران معدن حفر می شدند و گودال ها را خالی می  کها توسط  

 
 . 46طوسی، همان، ص 1.
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ار تخصصی می شود و معدن شناسان با دیدن نوع و مشخصات سنگها  کدراین مرحله  

بیرون می    که این سنگ مرمر می باشد و پس آن را از خا کردند  کاطمینان حاصل می  

 1رند. کشتر به تبریز حمل می  هٔ شند و بوسیلک

شد وه های اطراف تبریز به این شهر آورده می ک ه از  کاین امر درخصوص سایر جواهراتی  

هر  است.  بوده  همین گونه  جوهرکنیز  نوع  به  بسته  و  ،  دام  شناسان  معدن  توسط 

این بحث خارج  هٔ  ه بدلیل زیاد بودن جواهرات از عهدکاران استخراج می شدند  کجواهر 

 است.

آنها صورت  اری و صیقل دادن  کاری و جلاکصنعت پرداختن به جواهرات به صورت تراش  

ل و نوع جواهرات متفاوت بوده است. برای مثال  که با توجه به جنس و شکمیگرفت.  

ومت ایلخانان برای تراشیدن و جلادادن سنگ  کدر دوران ح،  ل سنتی پرداختکدر ش

ی می سائیدند تا صاف شود. و  ک ا کسر چوب می بستند و به چرخ ح  کیاقوت آن را به ی

سائیدند تا خشونت و زبری آن گرفته شود. سپس آن نگین  سمباده می  هٔ  بعد آن را بوسیل

سپس آن را  ،  مس می مالیدند و سایش می دادند تا جلا یافته و نرم شود هٔ  را بر صفح

وی  ه بدلیل سوزن ر کردند و در آب گرم می گذاردند تا رنگ سیاهی  کاز سر چوب باز می  

و سپس آن را توسط ماده ای محلول در آب معروف    2یزه شود کآن بوجود آمده است پا 

در تراش نوع سنتی ابزارهای مخصوص تراش    3ردند. کزیبا و درخشنده می،  به جوهر جلا

) چوبی  ک ا کچوب ح،  یک ا کو صیقل شامل چرخ ح بر آن می کی  را  تا  ه جواهر  بستند 

هر می  ان نخورد زیرا لغزش باعث آسیب دیدن جوا کمی داشته باشد و تکجایگاه مح

هٔ  ه بوسیلکمسی  هٔ  اربرد داشته است و صفحکه به عنوان نوعی سوهان  کسمباده    .شد(

 بوده است. ، آن سنگ را جلا می دادند

الماس به  هٔ  دستگاهی با تیغهٔ ار سنگ ها را بوسیلکتراش  ،  ارگاه های دیگرکدر برخی از  

آنها را بوسیلکتقسیم می   کوچکه های  کت الماس  هٔ  تیغ  ی وک ا کچرخ حهٔ  رد و سپس 

 
 . 87نادرمیرزا، همان، ص   1.
 . 44-43طوسی، همان، ص 2.
 13ذکاء، گوهرها، ص  3.
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ارگاه ها نیز جواهر  کرد. در برخی از  کداد و قسمت های اضافی آن را حذف می ل میکش

درختی است( به  هٔ  ه نوعی شیر کندر ) کچسب  هٔ  ه بوسیلکشد بلبه صورت چوب بسته نمی 

 1شد.چوب وصل می 

دیگر  کل سنتی آن تفاوت چندانی با یکار تراش و صیقل جواهرات در شکلی  کبه طور  

ارگاه ها تفاوت های وجود  کاربردن ابزارهای جزئی در  کداشته است و شاید تنها در به  ن

بستند و پس از بین  داشته است. برای مثال زمرد را نیز مانند یاقوت به چرخ مسی می 

جلا می دادند وبه اصطلاح   کدرشتی های آن را با سنگ مح ، بردن قسمت های اضافی

ه از سمباده و صمغ مخلوط  کهمچنین برای تراش فیروزه از چرخی    2ردند. کآن را نرم می 

بود استفاده می کتش این صورت  کیل شده  به  به  که صنعت  کردند.  با دست راست  ار 

گذارند و  گرداند و فیروزه را با دست چپ بر روی چرخ می مان و زه چرخ را می کهٔ  وسیل

رد. در پایان  کچرمی یا چوبی استفاده میهٔ  ای جلوگیری از ساییده شدن دست از قطعبر 

ل تراشیدن  که به طور  کمشخص است    3بردند. ار می کنیز آن را جلا داده و برای تزئینات به  

ی در استفاده  ک شده است و تفاوت های اند صورت انجام می   کار بر روی جواهرات به یکو  

جلا برای استفاده  هٔ  ی برای جلوگیری از ساییدگی است و یا مادچوبی و چرمهٔ  از قطع

 نمودن جواهرات وجود داشته است.

این   4ردند. کتر رنگ می   کوچک گاهی نیز جواهراتی مانند بلور را بعد از تبدیل به قطعات  

 گرفته است. ردن جواهرات صورت می کامر احتمالاً برای زیبا 

بین سنگ های   تمایز  برای  این دوره  در  به جواهرات  پرداختن  و  دادن  نیز جلا  گاهی 

ان  کا کشد. حدیگر بودند انجام می ک ه شبیه به یکقیمتی و یا تفاوت بین انواع جواهراتی  

دادند. همچنین برای تمایز بین لعل سبز و  برای امتحان مینا و زمرد آن ها را جلا می 

   5ردند. کاری می ک جلا یشم سبز و زمرد آن ها را 

 
 13. همان، ص1

 59طوسی، همان، ص 2.
 . 91ذکاء، همان، ص  3 .

 126. طوسی، همان، ص.4
 . 59-58. همان، ص5
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دادند.  ام جواهرات آن ها را جلا می کردن و استحکخوش رنگ  ،  گاهی نیز برای تقویت

 1شده است.جلادادن نگین فیروزه باعث پررنگ شدن آن می 

در  ایرانی  جواهرتراشان  و  داشتند  زیادی  های  مهارت  زرگران  دوره  این  در  باید گفت 

ی را بسیار خوب انجام  ک ا کاری و ح کد و برجسته  تراشیدن سنگ های قیمتی استاد بودن

ار به هر جایی می  کاران مانند سایر صنعت گران بودند و برای  کمی دادند. زرگران و نقره  

دهد و از سوی دیگر با  این امر از سویی مهارت جواهرسازان ایرانی را نشان می  2رفتند. 

به   ایرانی  انتقال و هنک رفتن جواهرسازان  را در پی  شورهای دیگر  ایرانی  ر جواهرسازی 

ه باعث ترغیب خرید جواهرات ایرانی می شده است و تبریز به عنوان پایتخت  کداشت  

جواهرسازی ابراز وجود  هٔ  ز این رستاخیز صنعتی و تجاری در حرفکایلخانان به عنوان مر 

 رده است. ک

 :تجارت جواهرات-۹
ی عنوان  به  ایران  ک تجارت  اقتصادی  رونق  برای  بشر  زندگی  حیاتی  های  شریان  از  ی 

تأثیرفراوانی داشته است. ایران بدلیل موقعیت مناسب جغرافیایی بر سر راه ترانزیتی 

داشت   قرار  ای  حا کویژه  های  دولت  سیاسی  شرایط  به  بسته  دوره  هر  در  این  که  م 

ومت ایخانان با  کدر دوران حموقعیت ترانزیتی تقویت شده و یا تنزل یافته است. ایران  

آنها به تجارت  رده  کدوران بس شگفتی را سپری  ،  توجه به پیشینه و علاقه و اهمیت 

است. گرچه نابسامانی های ناشی از تهاجمات مغول و موج دوم حمله به ایران تا مدت  

الاهای مورد نظر  کی از  ک تجارت جواهرات به عنوان ی،  ها آثار سوء خود را برجای داشت

نار دیگر صنایع به رونق حیات خود ادامه داد. در این دوره نوعی پیشرفت  کنیا و در  اغ

شورهایی مثل  کل گسترده با  کتجاری خارجی جواهرات به شهٔ چشمگیر درخصوص رابط

ستان  کشورهای دیگر مانند مصر و تر کم رنگ تر با برخی از  کچین و هند و به صورت  

وفایی اقتصاد به عنوان پایگاه صنعتی  کتبریز در این شه سهم  کگرفته است  صورت می 

 
 . 313ادیب، جهان جواهرات، ص  1 .
 . 325-324شاردن، همان، ص 2 .
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تولید جواهرات در این دوره بسیار حائز اهمیت است. همین سهم تولیدی و تجاری  

ه بازرگانان داخلی و خارجی برای تجارت با بازرگانان ایرانی به تبریز رفت و  کباعث شد  

 آمد داشته باشند. 

الا  کشد:» هیچ نوع  ک ین دوره را به تصویر می  خود وضعیت تبریز اهٔ  در سفرنام  کاودری

ه انبارهای بزرگی از آن در تبریز یافت نشود. موقعیت شهر بسیار  کبر روی زمین نیست  

 1آیند.« زیرا از تمام جهان برای داد و ستد به آنجه می ، خوب است

ه  ب،  مرانی ایلخانان مغول با ایجاد امنیت نسبی و لزوم تجارت جواهرات کدر دوران ح

الا ادامه داشت. علاقه و اهمیت این نوع  کبارزگانی این نوع  ،  سبب علاقه و سود رسانی

بغداد به شهر  هٔ  تجارت را می توان در توصیف ابن بطوطه از بازار تبریز دریافت : »از درواز 

رسیدیم و آن از بهترین  ،  شده بازار غازان نامیده می کتبریز وارد شدیم و به بازار بزرگی  

از اصناف و پیشه وران در این    کشهرهای دنیا دیده ام. هر یهٔ  ه در همکایی بود  بازاره

ه از انواع جواهرات  کبس  ،  ه رفتمکبازار محل مخصوص دارند و من به بازار جواهریان  

دستمال های ابریشمین  ،  چشمم خیره گشت. غلامان خوشگل با جامه های فاخر،  دیدم

دادند.  نشان می   کایستاده بودند و جواهرات را به زنان تر پیش خواجگان  ،  مر بستهکبر  

خاتون ها    2خریدند...« این زنان در خرید جواهرات به هم سبقت می جستند و زیاد می

مال زیبایی همواره  کبه دلایل مختلف از جمله گرایش به زینت ها و تمایل رسیدن به  

جواهرات به عنوان پول  ،  جدا از این.  جسته انددیگر سبقت می کدر تهیه جواهرات بر ی

 رده است. کمالی را برای خاتون ها ایفا میهٔ د همواره نقش پشتوان ک های را 

( برقرار شد و در  6۸۳)  ودار ک( و احمد ت66۳) ه از دوران اباقاخانکامنیت نسبی  هٔ در سای

ارغون وگیخاتو استحکدوران ح با شهرهای،  ام یافتکمرانی  با شهر    تجارت جواهرات 

و   انجام وظیفه در زمان حکداخلی  این  ادامه داد.  را  راه خود  ومت  ک شورهای خارجی 

 
 135جوادی، ایران از دید سیاحان اروپایی در دورهٔ ایلخانان، ص 1.

 253، ص1ابن بطوطه، رحلهٔ ابن بطوطه، ج  2 .
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ی سبب  ک وفایی رسید و توجه به قوانین امنیتی و گمر کغازان خان و اولجایتو به نهایت ش

  1تجارت جواهرات شد.  رونق بیش از پیش

ه ناشی از بذل و بخشش های نابه جا  کق( با خالی شدن خزانه    ه  6۹0در دوران گیخاتو )

ناس چاپ و به عنوان راه حلی برای جبران این  کاس،  ارگزارانش بودکو عدم تدبیر وی و  

ت به زر و سیم معامله  که در تمام ممل کرد  کم  کنابسامانی مالی پیشنهاد شد. ایلخان ح

آنچه  کن جز  به  زربفت  های  پارچه  و  نباکنند  است  بزرگان  و  پادشاه  مخصوص  فند.  ه 

ه باعث  کلی »هر حرفه ای  ک نند و به طور  کهمچنین از ساختن ظروف طلا و نقره اجتناب  

بنابراین در این زمان دو رویداد مهم و    2تعطیل گردد. « ،  از بین رفتن زر و سیم است

ه  که تمام جواهرات از جمله و نقره و سنگ های قیمتی  کی اینک جدید اتفاق افتاد. ی

بودند  تجارت  باز می کمملهٔ  و خزان  ابزارهای  قوانین جدیدتی  به  توجه  با  ،  گشتند. زیرا 

ه حرفه هایی مثل جواهرسازی و تمام آنچه با جواهرات سرو  کاربردی نداشتند. دوم اینک

توانست خسارت های جبران ناپذیری  ار داشته است درمعرض تعطیلی بود. این امر می ک

 تولید و تجارت جواهرات وارد آورد. هم از نظر اقتصادی و هم از نظر صنعتی به 

پس از سه  ،  ه چاو وارد تبریز شدک  6۹۳ه صاف نیزگزارش می دهد از سال  کهمانطور   

در نهایت به دلیل نارضایتی ها و عدم    3روز تبریز از بازرگانان خالی و تجارت مسدود شد. 

و ناس چاو ابطال شده  کاس،  ه صورت گرفتکناس چاو و مخالفت هایی  کشناخت اس

 4تجارت به روال پیشین خود خود ادامه یافت.

نارضایتی   باعث  ایلچیان  توسط  امنیتی  های  نابسامانی  مغول  خانات  تلاش  رغم  علی 

هق( از عمده ترین دستورهای وی  6۹۴ومت غازان خان ) ک تجارت شده بود. با شروع ح

از  ه تجار روندکار به مرتبه ای انجامید  کهای تجاری بود: » ایجاد امنیت راه ه و آینده 

ناایمنی راه ها از تردد بازمانده بودند«. غازان خان دستور داد تا خواجه صدرالدین ترتیبی  

از تغلب و تسلط ایلچیان و زیادتی  ،  داده تا امنیت راهها تامین گردد ردن به  ک«چون 

 
 . 954، ص 2ج  همدانی، همان، 1 .
 . 601مستوفی، تاریخ گزیده، ص 2 .

 . 166آیتی ، تحریرتاریخ وصاف، ص 3 .

 . 165و آیتی، همان، ص 601مستوفی، همان، ص  4 .
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الغایه رسیده بود.«  ی در تبریز معمول  ک همچنین در این زمان تعرفه های گمر   1اقصی 

نند قیمت آن را بر  که در این شهر هر چه می خواستند خریداری  کبه طوری  ،  استبوده  

ردند و تمام وجوه توسط تیول داران دریافت  کالاها پرداخت می کحسب طبقه بندی  

هممی میکهٔ  شد.  وزن  را  عوارض گمر کالاها  معین  نسبت  به  و  دریافت  ک ردند  ی 

ی از  ک بسیاری به جواهرات داشت و یهٔ  علاوه بر این ها غازان خان خود علاق  2ردند. کمی

علم معدن بوده است. آگاهی او از دانش معادن و جواهرات  ،  ه وی آموخته بودکعلومی  

دام جواهر است  که معدن  کدانست  دید می انی معدنی را می که اگر در مکبه اندازه ای بود  

دانست  اری و جلادادن آنها را می کو صیقل دادن تراش    استخراج انواع جواهراتهٔ  و نحو

این امر گرایش غازان خان به تجارت جواهرات و تلاش    3رده بود. کو خود نیز آن را تجربه  

دهد.  الا را نشان می کی برای رونق داد و ستد این نوع  ک برای ایجاد امنیت و تعرفه گمر 

تجارت جواهرات را در این شهر نظاره  ه غازان در تبریز حضور داشته و صنعت و  کچه این

 گر بوده است. 

را  70۳)  اولجایتو از خود  پیش  و سیاسی  بازرگانی  غازان خان تمهیدات  هق( جانشین 

وه مندترین شهرها از لحاظ  کی از شک مرانی وی همچنان یکادامه داد و تبریز در زمان ح

اشانی در توصیف  کتولید و صنعت جواهرسازی و هم از نظر تجارت جواهرات بوده است.  

ازتوصیف معماری  کتبریز در زمان ح اولجایتو پس  بازار آن  کومت  به توصیف  لی شهر 

موفور به رزمه های زیبای چین چون  ، ان معمورکپردازد: »در او افزودن از ده هزار د می

ان های شهر مشحون به حقاق  کآراسته به خوانین نازنین. د  کحین و بارگاه خانات تر ریا

اسات و اباریق و نظامی و جواهر و عرایس اوانس به غرایب مرصعات و  کو فسادیق و  

 4.. و اهل حرفت مشتهر و بزازان و تجار معتبرند.« .  ندهکتنسوقات آ 

برد   این توصیفات می توان پی  به  اولکبا توجه  اقتصادی و فرهنگی  ه  ارزش  از  جایتو 

همچنین میتوان به میزان اهمیت تجارت  .  تجارت جواهرات به خوبی آگاه بوده است

 
 . 604-603مستوفی، تاریخ گزیده، ص 1.
 . 88. سفرنامهٔ ونیزیان در ایران، همان، ص 2
 . 972، ص2همدانی، همان، ج . 3
 . 46-45. کاشانی، تاریخ اولجایتو، ص4
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ی از پایگاه های مهم این تجارت  ک جواهرات در دوران ایلخانان و نقش تبریز به عنوان ی

 جهانی پی برد. 

 : تجارت داخلی جواهرات-۱۰

موقعیت صنعتی و آباد شهر تبریز در قرن هفتم  ر شد  که پیش از این هم ذ کهمانطور  

هجری باعث آمد و شد بازرگانان مختلف داخلی به این شهر برای خرید و فروش و یا  

الاها از جمله جواهرات بوده است. بازرگانان داخلی از  کانواع  ، اقامت برای امور بازرگانی

رفتند ش به آنجا می شهرهای مختلف از جمله بغداد و هرمز و موصل برای خرید و فرو

توانستند در این شهر بدست  و بهترین سنگ های قیمتی و مروارید های اصلی را می 

ازرونی به عنوان تاجری  کهمچنین ابن بطوطه در سفرنامه اش از شهاب الدین    1آورند. 

این    2برد. نام می ،  ه از تبریز به دربار سلطان هند آمده و دارای هدایایی از سلطان گردیدک

ازرون برای تجارت به  که تجار داخلی از شهرهایی مثل  کوصیف نمایانگر این امر است  ت

 .  گزیدندشهر تبریز آمده و در آنجا اقامت می 

ه بر سر راه های تجاری عمده قرار داشتند برای  کانان داخلی شهرهای بزرگ تجاری  زرگبا

شد   و  آمد  شهر  این  به  جواهرات  مانند شهرهای  کتجارت  یا  و  دارای  کتر  کوچکرده  ه 

اروانسراهای این شهر برای بازرگانی انواع  کدر  ،  اشان و یزدک بازارهای محلی بودند از جمله  

و لاجورد و    ک مش،  ه از هر نوع و رنگ  کدر این شهر صنعتی س  3الاها اقامت داشتند. ک

بنابراین جواهرات    4شد.«یانواع مرواریدهای بندر هرمز و پارچه های بسیار زیبا یافت م

ه در بندر هرمز صید می شد  کاز جمله سنگ های قیمتی مثل لاجورد و مـرواریدهایی  

 گرفت. به تبریز صادر شده و در این شهر مورد داد و ستد قرار می 

تبریزی حائز   تجار  برای  بندرگاهها  از جمله  همچنین خرید جواهرات شهرهای مختلف 

ان تبریز برای خرید مرواریدهای جزایر بندر هرمز از جمله قشم  بازرگان.  اهمیت بوده است

 
 . 31مارکوپولو، سفرنامهٔ مارکوپولو، ص 1 .

 . 589، ص2. ابن بطوطه، همان، ج 2
 .385سفرنامهٔ ونیزیان در ایران، همان، ص  3 .

 . 387. همان، ص4
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شورهای مختلف به این بندرگاه وارد می  که از  کیش و سنگ های قیمتی و جواهراتی  کو  

   1ردند. کرفت و آمد می ، شد

 : تجارت خارجی جواهرات-۱۱
دوران ح خارجی  کدر  تجارت  و هشتم هجری  هفتم  قرن  در  ایلخانان  جواهرات  ومت 

ه ایلخانان همواره سعی داشتند  کمتناسب با روابط سیاسی رونق داشته است. جدا ازین

از شرایط سیاسی تفک را  وپولو در سفرنامه اش عنوان  کنند. مار ک  کیکه روابط تجاری 

تجارت   2شوند. زود متمول می ،  نندکه با خارج داد و ستد میکه بازرگانان تبریزی  کند  کمی

در هند و تمام بلاد شرق و چین و مصر و شام و عثمانی رونق داشته  جواهرات با بنا

ه ماه و آفتاب و فیض سحاب  کشورها » هر آنچه از نفایس و ظرایف  کاین  هٔ  است. هم

   3آن را آب و تاب آورده و بر روی دریا می توان آورد به ایران آوردند«. 

 :تجارت جواهرات با هندوستان-۱۲
تجارت با هندوستان و بنادر آن در این زمان بسیار اهمیت داشته است. از هندوستان   

مروارید و پارچه های زربفت و اجناس دیگر از راه هرمز و قیس  ،  هل و ادویه و جواهر

  4شدند.ه در تجارت با هندوستان دارای اهمیت خاص بودند به ایران وارد می کیش (  ک)  

هرات را در سفرهای تجاری به تبریز برده و در آنجا یا توسط  یش این جواکتجار هرمز و  

 رسیدند. اران تبریزی پردازش شده و یا در بازارهای جواهریان تبریز به فروش میکصنعت  

یاقوت هندی بوده است. » بهرمان « از پایتخت    ه از هند به ایران واردکاز جمله جواهراتی  

ه دارای معادن و خورهای یاقوت می باشد. یاقوتی  کسیلان هند بوده است  هٔ  های منطق

از »سرندیب« هند    5احتمالاً از همین منطقه بوده است.،  شدهه از هند به ایران وارد می ک

 
 .301-300، ص1ابن بطوطه، همان، ج 1 .
 . 48مارکوپولو، همان، ص 2 .

 88آیتی ، همان، ص 3 .
 . 433اشپولر، همان، ص  4.

 . 694، ص2ابن بطوطه، همان، ج  5.
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یکنیز   داشته استک ه  را  الماس  نوع  بهترین  روایت مسترفی  به  بهترین و شاید  از  ، ی 

 1شده است.الماس به ایران وارد می 

ی از عوامل اقتدار و قدرت  ک هند با ایران از طریق بندر هرمز بوده است و یهٔ  تجارت عمد

شده است. از سوی دیگر بندرگاه مهم  سیاسی ایران هرمز نیز همین امر محسوب می 

ه از هند به  کشده و تقریباً تمام اجناسی  لید هند محسوب می کهٔ  ه به مثابکارتباطی هند  

بندر »معبر« بوده  ،  رده استکاز این بندر عبور می ،  شده استمی اقصی نقاط جهان صادر  

شده است.» از  صادرات ایران به هند نیز عمدتاً از طرایق همین بندر انجام می   2است.

عهد آدم تا به امروز از خاور باختر و شمال و جنوب زر و سیم و سایر طرائف به آنجا  

 3بردند.« می

هق( و پس از اصطلاحات    6۹۴مرانی غازان خان )کدر این زمان بخصوص در زمان ح

پولی وی مقادیر بسیار زیادی از طلای ایران به هندوستان صادر می شده است. طلا از  

صادرات طلا به هند به حدی    4زی به سوی هند سرازیر می شده است. کایران و آسیای مر 

ات طلا  کو که مسکود  ه طلا در ایران نایاب شده است و دلیل این امر این بکبوده است  

ه براساس وزنش مورد معامله قرار می گرفته و تجارت  کشده  الایی محسوب می کذاتاً  

با س ه سیاست نابه جای  کمشخص نیست    5شده است. ه های نقره انجام می کعموماً 

ه ایلخانان خود بازرگان زاده بودند. اما  کشده است زیرا اقتصادی به چه دلیل انجام می

به   دولت  پول درگردش  باعث خروج  به هند  نقره  و  شده شور هند می کصادرات طلا 

ه به دلایل  که  کرد  کناس چاو را چاره  کانتشار اس،  سریک است. دولت برای جبران این  

.  تشورش بلوای تجار داخلی و عدم تمایل بازرگانان خارجی را درپی داش،  مطرح شده

این امر از سویی باعث ایجاد تورم شده و و از سوی دیگر سقوط ارزش پولی را نیز سبب  

 
 . 203مستوفی، نزهه القلوب، ص 1.

 . 184آیتی، همان، ص 2.

 . 184آیتی، همان، ص 3.
 . 112و پطروشفسکی، همان، ص228همدانی، همان، ص  4.
 . 128پطروشفسکی، همان، ص 5.
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شده است. زیرا نبود پول درحال گردش عدم توان تجاری شده و در مواقعی نیز تغییر  می

 ز تجاری را به همراه داشته است.کو انتقال مرا 

 :تجارت جواهرات با چین-۱۳
با ممل  بازرگانی  ارتباط  کروابط  به سبب  این دوره در قرن هفتم و هشتم  ت چین در 

صادرات   عمده  است.  داشته  خصوصی  به  وضع  سامان  آن  خاقان  با  ایلخانان  خاص 

انتون« انجام می شد.  کجواهرات چین به ایران از طریق بنادری مثل »چین چین« و یا »

دهد. شرف الدین تبریزی  در آنجا گزارش می   ابن بطوطه وفور تجار مسلمان و ایرانی را 

ارتباط تجاری با چین    1ه بدلیل امور تجاری در چین حضور داشته است. کبازرگانی از تبریز  

 2شده است.ثراً از طریق بندر هرمز انجام می کهم ا 

،  عمده قرار می گرفته استهٔ  ایران و چین مورد معاملهٔ  ه بوسیلکی از انواع جواهراتی  ک ی

گفتند از سرزمینهای ختن و  ه آن را یشم نیز می کیشم بوده است. سنگ یشب    سنگ

وپولو از تجارت سنگ یشم از ایالت  کهمچنین مار  3شده است.طغماج به ایران وارد می 

وپولو از وسط  کسخن می گوید. طبق توصیفات مار ،  ه از ایالات چین بوده استک» پین«  

به نظر    4شده است.بستر آن سنـگ یشم یـافت می ه در  کگذرد  این محل رودخانه ای می 

خاص ایلخانان به ان و ازدیاد معادن آن در چین به ایران  هٔ  میرسد این سنگ بدلیل علاق

 شده است. وارد می 

ه از چین و از طریق بنادر آن از جمله زیتون به ایران صادر  کهمچنین از دیگر جواهراتی  

ه وجود  کفراوان بوده است  هٔ  شور طلا و نقر کین  شده است. طلا و نقره بوده است. چمی

جواهرات طلا  هٔ  ازرونی در آن نشان از تجارت عمدکبازرگانان ایرانی همچون برهان الدین  

صادرات مرواریدهای  ،  در مقابل واردات سنگ یشم به ایران  5و نقره با ایران بوده است. 

 
 . 74، ص2ابن بطوطه، همان، ج  1 .
 . 403. اشپولر، همان، ص2

 . 121. طوسی، همان، ص3
 . 67لو، همان، صمارکوپو 4.
 . 78، ص2ابن بطوطه، همان، ج  5.
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به چین  ،  اخ می شده استاری و سور که توسط جواهرسازان تبریزی جلاکاعلی ایرانی  

  1گرفته است. صورت می 

،  به عنوان پول درحال گردش ،  بنابراین توصیفات تجارت باچین باعث ورود طلا و نقره  

  - با توجه به ازدیاد معادن آن در چین   -شده است. به نظر میرسد این وارداتشور می کبه  

ه از طریق  کمرواریدی    است. در ازایبه عنوان جبرانی برای صادرات مروارید از ایران بوده  

هٔ  طلا و نقره به ایران وارد شده و به خزان، بنادر ایران همچون هرمز به چین صادر میشد 

 یافته است.تبریز انتقال می 

 :کتجارت خارجی با سایر ممال-۱۴
تجارت با عثمانی نیز از طریق تبریز صورت می گرفته است. از تبریز حریرهای سرخ به  

علاوه   2حلب و عثمانی صادر شده و در مقابل قماش و نقره به تبریز وارد می شده است. 

ادویه از مصر،  بر  زمرد  و  وارد می ،  یاقوت  ایران  به  و سیلان  برای  سیام  و  شده است 

زیادی ارزش  تر   3داشت.   تزئینات شخصی  از  پوستکهمچنین  انواع  به    ک مش،  ستان 

ارزش سنگ های قیمتی   4شده است.همراه سنگ یشم و اسب و برده به ایران وارد می 

الاهای دیگر به وفور مورد معامله  کنار انواع  که در  کاز لحاظ اقتصادی به اندازه ای بود  

می  تأ قرار  هم  باز  است  کگرفت.  این  بر  در  کید  جواهرات  تمام  صنعتی  که  های  ارگاه 

ه محل آمد و شد  کاری شده و در بازارهای آباد این شهر  کشهرهایی مثل تبریز صنعت  

است بوده  مختلف  بازرگانان  می،  فراوان  قرار  معامله  این  مورد  ورود  است.  گرفته 

رود  رده است و از سویی با وکتی را سرشار می کمملهٔ  شور از سویی خزانک جواهرات به  

 شور بالندگی تجاری را به همراه داشته است.ک اقتصاد  هٔ به چرخ

 

 

 
 . 384و سفرنامهٔ ونیزیان درایران، همان، ص 170. آیتی ، همان، ص1
 . 388. سفرنامه های ونیزیان درایران، همان، ص2

 . 312شاردن، همان، ص 3 .
 .  433اشپولر، همان، ص  4 .
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 :نتیجه
مغولان از دیرباز اهمیت بسیاری برای تجارت و بازرگانی قائل بودند. ابتدای نشستن آنان  

با ویرانی و عدم همگونی سیاسی و اجتماعی و در نتیجه نابسامانی    م رانی ایرانکبر سریر ح

ومت  کود تجاری و بازرگانی به همراه بود. با انسجام سیاسی حک اقتصادی ودر پی آن ر 

صلح و امنیت نسبی همگام با نیاز اقتصادی دولت و گرایش شدید به  ،  ایلخانی در ایران  

تجارت و آبادانی شهرها موجبات از سرگیری مجدد بازرگانی از جمله تجارت جواهرات  

این پژوهش  هٔ  نابراین در راستای تایید فرضیرد. بکالای مورد نظر اغنیا را فراهم  کبه عنوان  

ایران به عمده  هٔ  ه امپراطوری بزرگ ایلخانان به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژ کباید گفت  

پایتخت    راه های شرق و غرب از جمله جاده ابریشم تسلط یافت. همین امر باعث شد 

زارهایی تحت  زی برای صنعت جواهر سازی و باکومت یعنی تبریز به عنوان مر کاین ح

همواره به عنوان پایگاهی برای تجارت داخلی مروارید  ،  عنوان بازار جوهریان یا جواهریان

نیشابور و بازرگانانی خارجی زمرد و یشم و مروارید با هندوستان  هٔ  خلیج فارس و فیروز 

صنعتی و  هٔ  ه تبریز با درخشندگی عظیم در عرصکو چین مبدل گردد. این امر سبب شد  

واهرات سهم بسزایی در رونق اقصادی دوران ایلخانان داشته باشد. این شهر با تجاری ج

تجاری جواهرات علاوه بر پایتخت سیاسی خانات  هٔ  اروان سراها و بازار های عمدکوجود  

می  محسوب  نیز  دوره  این  تجاری  پایگاه  عنوان  به  و  مغول  رونق  است.همین  شده 

ه هم بر  کرجی جواهرات در این شهر شده  وفایی باعث حضور بازرگانان داخلی و خاکش

دستاورد    ک اهمیت تجاری شهر می افزود و هم جایگاه تبریز و جواهرات آن را به عنوان ی

توجه به این نوع تجارت    رد. از سوی دیگر کاقصادی به جهانیان خاطر نشان می -فرهنگی

گردید.  ولت می مالی دهٔ  دولت به عنوان پشتوانهٔ  باعث ورود جواهرات باارزش به خزان

افزود   بلقوکباید  توانایی  تبریز  تا  نهاد  هم  دست  در  دست  ازعوامل  ای  مجموعه  هٔ  ه 

 اقتصادی و فرهنگی خود را در دوران ایلخانان به نمایش بگذارد. ، سیاسی
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 جایگاه علم و هنر در دربار امیر تیمور گورکانی
 

 1)نویسندهٔ مسئول(  سکینه دنیاری 

 2آشوب هادی دل

۸/۱/۵۹تاریخ دریافت:   

۲۹/۲/۵۹تاریخ پذیرش:   

 : چکیده
( تا ظهور  ۱۳۳۵نوامبر    ی .ق / سه  7۳6  الاولعیرب   زدهم ی)در س  یلخان یا  دیدر فاصلهٔ مرگ ابوسع 

در    یمحل  یکوچک و بزرگ و امرا  ی هاها و سلسلهآشفته و قدرت   رانی.ق( اوضاع اه  7۸۱)موریت
توانست قدرت را   مور یاوضاع آشفته ت  نیبا استفاده از هم  دند،یمختلف به قدرت رس  یشهرها

بنا نهد. با توجه    رانیرا در ا  انیمور یحکمومت ت   ان یبن  ی بعد  یها یلشکرکش  یو ط   ردیبگ  ست به د
دار  دوست  یاما و  شد،یمختلف م  یهانیبه سرزم  یصرف لشکرکش  مور یاوقات ت  شتر یب  نکهیبه ا

نت و  بود  دانشمندان  و  بس   جهٔیعلما  اجتماع  تبد  ی ار یآن  و  او  دانشمندان در دربار  شدن   لیاز 
- یپژوهش با استفاده از روش اسناد  نیبود. ا  نیمشرق زم   یو مذهب   یعلم  یمرکز   هسمرقند ب
  گاه یپرداخته و جا  مور یحکومت ت  یابیقدرت  یبه بررس  یلیتحل  - یفیتوص  کردیو با رو  یاکتابخانه

که    دهدینشان م   هایبررس  ج ی. نتادهدیقرار م  یهنرمندان و دانشمندان را در دربار مورد بررس
به هنرمندان و دانشمندان   ی مانده و  خیکه از او در تار   مور یت  ی هاورش یها و  جنگ   نیا  رغمیعل

مهارت آنان به سمرقند کوچ داد و در دربار او از ارج و قرب   لیاز آنان را به دل  یار یمند و بسعلاقه 
 برخوردار بودند. یادیز 

 الوس جغتای.، هنر،  سمرقند ، تیمور  کلیدی:  گانواژ 
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 : مقدمه-۱
آمد، در زمان تولد او، سلطان    ا یبه نام کش به دن  یدر شهر   یهجر   7۳6در سال    مور یت

عصر   انیقدرتمند مغول از جهان رفت و مرگ او نشانه آشکار پا لخانیا نیآخر  دیابوسع

به نام قزان   یفرد  انیجغتائ  یاردو  یآمد در قسمت غرب  ای به دن  مور یت  یبود. وقت  لخانانیا

قَرغن شورش کرد و حکومت را به    ر یبه نام ام  رانیاز ام  یک ی.  کردی سلطان حکومت م

از هم  ،ی دست گرفت. آشفتگ  نبودن    ،یاسلام  یهانیسرزم  یاسیس  یدگ یپاشضعف و 

زمانه    نی در چن  دوام،ی و ب  فیضع  ی محل  یهامقتدر و متمرکز، رشد حکومت   یحکومت

  ی اقتیهوش و ل  یاردانداشته باشد و در او ک  نیاراده آهن  یتصور کرد که اگر کس   شدیم  یا

  یمرد ثروتمند  یترغا  ر یام   مور یکند. پدر ت  شرفتیبه سرعت پ  تواندی شود م   دا یهم پ

و به احتمال    یدوران کودک   مور یداشت؛ ت  یادیبرلاس، احترام ز   ل یا  انیدر م  ینبود ول 

  ی در جوان  اشله یجوانان قب  ه یخود را در شهر کش گذراند. او مثل بق  ی دوران جوان  ادیز 

را فرا    یرانداز یو ت  یسوارکار   یعنیلازم است،    دنیجنگ  ی رارا آموخت که ب  ییهامهارت 

هم فرا گرفت، هر چند خواندن و    یو فارس  یزبان ترک   اش،ی گرفت. گذشته از زبان مادر 

و نامش    رد یبالا بگ  مور یآنکه کار ت ی. به هر حال برادانستیرا نم  ی نوشتن به زبان فارس

  کردی م  دا یرا پ  یو مهمتر از آن، کسان  آورد ی به دست م  یثروت  د یبااول    فتدیها ببر سر زبان

  ن ی در نخست  یکار موفق بود. حت  نیکه از او فرمان ببرند و در خدمتش باشند؛ او در ا

از آنها با او    ی و بعض  دیبه شهرت رس  اشله یقب  یجوانها  ان یدر م  مور یت  ،یجوان  یسالها

او را به عنوان ر   یوفادار   مانیپ  ییبه جا  مور یت  جی. به تدر رفتندیخود پذ  هبر بستند و 

اوج    ن یآمد و ا  ان یبه م  یمحل  یهاو کشاکش   یامنطقه  یهایبندکه نامش در دسته  دیرس

  تیو شناخت شخص  ینام گرفت. بررس  یجهان  یجهانگشا مور یکه ت  دیرس  یبه حد  یترق

از    استفادهپژوهش با    ن یات او دارد. امهم در شناخت اهداف و اقدام  ار ینقش بس  مور یت

حکومت   یابیقدرت  یبه بررس ی لیتحل -یف یتوص کردیو با رو یکتابخانه ا-یروش اسناد

  یهنرمندان و صنعتگران و دانشمندان را در دربار مورد بررس  گاهیپرداخته و جا  مور یت

که از او در    مور یت ی ها جنگ ن یا رغمی که عل  دهد ی نشان م های بررس جی. نتادهد ی قرار م
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از آنان را به    یار یمند و بسبه هنرمندان و صنعتگران و دانشمندان علاقه  یو  هماند  خیتار 

 مهارت آنان به سمرقند کوچ داد.  لیدل

 : مقارن ظهور تیمور بررسی اوضاع الوس جغتای-۲
دچار تحولات فراوان    رانیکشور ا  مور یتا ظهور ت  یلخانیبهادر ا  دیدر فاصله مرگ ابوسع

و عراق    جانیدر آذربا  ر یپراکنده بودند مثل آل جلا  رانیکه در سراسر ا  یمحل   یبود. امرا

عرب و آل مبارز در فارس و اصفهان و کرمان، آل کرت و سربداران در خراسان به طمع  

در    گر یکدیدائماً با    ی در جمع مال و توسعه قلمرو حکومت  نو حرص فراوا   یجاه طلب

  یبررس  یبرا  1. کردندی م  امیق   گر یکدیافراد هر سلسله به قصد جان    ی مبارزه بودند و حت

الوس    ن یاز دل هم  مور یعمده دارد. ت  ت یاهم  یاوضاع الوس جغتاشناخت    مور یت  ی زندگ 

از بدست    ش یرا از پ  مور یالوس عصر ت  نی هم  یاسیس  یهاهی. ساختار و رودیبه قدرت رس

رهبر  آخر   یا  له یقب  یگرفتن  به چ  ی لشکرکش  نیتا  به شرح  ن یاو  ابتدا  داد.  از    یشکل 

م النهر  ماوراء  تقس  م،یپرداز ی مسائل  توسط    یهانیسرزم  یینها  یبندم یدر  فتح شده 

تا مرزها  نانیخان و جانش  ز یچنگ با همه وسعت خود  ماورالنهر  نص  یاو    ب یخراسان 

.  شودیم  ادی  یشد که از آن به عنوان الوس جغتا  ز یفرزند چنگ  نیدوم  یفرزندان جغتا

تأک  یبه معنا  باً یالوس تقر  با  نوع   دیکشور  اتحا  ی بر  اولاد    2.است  لیقبا  یا  هیدسامان 

ا  یجغتا )  ۱۳6مدت    ندیگویم  یرا خانان جغتا  شانیکه سلسله  از  (بر  760تا6۲۴سال 

در سال    شانیحکومت داشتند و سلسله ا  ره یاز خوارزم و کاشغر و غ  ی ماورالنهر و قسمت

آن   ی هجر  77۱در سال  مور یت ر یو بالاخره ام  دیدستخوش هرج و مرج گرد  یهجر  760

دو نفر از خاندان    شانینفر بودند و از ا  یس  بیقر   یجغتا  وسبرانداخت. خانان ال  یرا به کل 

خان  یاکتا به  جغتا  یهستند که  سنت گراتر   نیا  اند،دهیرس  یالوس  بخش    نیالوس 

تحولات آن    ر یبه مغولستان به شدت تحت تأث  ی ک ینزد  ل ی مغول بود و به دل  یامپراتور 

 
 .17-18. نوایی، اسناد و مکاتبات تاریخی ایران )از تیمور تا شاه اسماعیل(، ص  1
 . 267هجری(، ص  9تا7یورش مغول تا زوال ترکمانان از قرن  . جعفریان، )از 2
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  ی صحراگرد  یهاسنت   نندالوس بتوا  انیفرمانروا  نکهیبر ا  ی لیخود دل  ن یقرار داشت و ا

مقطع از    ن یکه نامشان در ا  یا  له یشبه قب  یهاگروه   ای  ل یقبا  ی برخ  1. خود را حفظ کنند

. قابل  یو اپارد  یساور ی  ر،یشده، عبارتند از برلاس، ارلات، سلدوز، جلا  ادیمنطقه    خیتار 

  فه یاز طا  ز ین  مور یبرخوردار بودند. ت  ی برتر   تینخست از موقع  فه یذکر است که چهار طا

برلاس    انیقراچار نو  ر یام  یآن بود که جد پنجم و   یمنابع مدع   یبرلاس بودند و بنا به برخ

قزان سلطان خان )خازان    یدر عهد خان  2. است  ز یپسر چنگ  یجغتا  ک ینزد  ار یاست که دست

  ی بهادر خان به کرس  دیسه سال قبل از فوت سلطان ابوسع  یهجر   7۳۳خان( که درسال  

  ساوور یبود و خازان خان پسر    ی ماورالنهر شهر قرش  تختیپا  3. دیرس  ی الوس جغتا  یخان

  یمعرف   ز یسفاک و خونر   یاو را پادشاه  یزدی  یعل   نیو شرف الد  کردی در آنجا سلطنت م

قزغن بر    ر یبرلاس به نام ام  فهیاز طا  یر یقزان سلطان ام  ی دوره از خان  ن یدر ا  4. کندیم

قزان را    ، یهجر   7۴7در سال    ی شهر قرش  ی ک یقزغن در نزد  ر یشورش کرد. ام  یو  هیعل

به رسم  ی قزغن چون صاحب واقع  ر یام  5. کشت و  بودن  به مشروع    تیماورالنهر شد 

  یاز احفاد اوکتا  یک یماورالنهر را به    یخاتمه داد و تخت پادشاه  ییشناختن خاندان جغتا

را کشت و    هیقزغن دانشمند  ر یام  نیهم  یبعد از چند  یداد ول   هیقاآن به نام دانشمند

  یبه قدرت رساند و صاحب ظفرنامه شام یخان نوانرا به ع یقل  انینوهٔ دوواخان به نام ب

است.  قزغن نام برده   ر یدر دست ام  یعنصر فرمانبردار   کی و    عیفرد مط  ک یرا    ی قل  انیب

از   قزغن  امدی طول کش  یهجر   7۵۹تا    7۴6حکومت  سال    ر ی.  در  توسط  760قزغن 

عبدالله به قدرت   ر یبعد از قزغن پسرش ام 6. دیبه قتل رس ی بورالدا مور یدامادش قتلغ ت

عمل    نیبه همسرش به قتل رساند و ا افتنیرا به طمع دست  یقل  انیعبدالله، ب د،یرس

 
 . 581، ص 2. اقبال آشتیانی، تاریخ مغول و اوایل ایام تیموری، ج1
 . 270هجری(، ص  9تا7. جعفریان، )از یورش مغول تا زوال ترکمانان از قرن 2
 . 583، ص 2. اقبال آشتیانی، تاریخ مغول و اوایل ایام تیموری، ج3

 . 558امپراطوری صحرانوردان، ص  . گروسه ،  4
 . 559. همان، ص5

 . 559-560. گروسه، امپراطوری صحرانوردان ، ص  6
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  انیب  ر یام  یدشمن  نیزشت او باعث تنفر عموم امرا و اشراف ماورالنهر شد. به خصوص ا

  ی لی( بود خیکش )شهر سبز امروز   ر یرا که ام  مور یت  ر یام  ی برلاس عمو  یسلدوز و حاج

دوز  سل  انیدرگذشت و ب  ی شد و بعد از مدت  یعبدالله فرار   یپس از چند  1کرد.   کیتحر 

ماورالنهر را تحت امر    یها ن یغالب سرزم  یسلدوز به زود  انیب  ر یام  2. الوس شد  ر یام

حق در  و  درآورد  جغتا  قت یخود  الوس  خانان  مرد  یمقام  چون  اما    م یسل  یرا گرفت 

سرکش ماورالنهر    یو نوش گذراند، امرا  ش یخود را در ع  امیبود و غالب ا  آزار ی النفس و ب

قسمت    ن یا  یدر کارها  یو اختلال کل  تندبرداش  انیسر به طغ  یا  هیدر ناح  ی ک یو توران هر  

  ر یجلا  د یز یبا  ر یکش، ام  هیبرلاس در ناح   ی حاج  ر یافتاد از آن جمله ام  یز ی از ممالک چنگ

  ر یقزغن و ام ر یعبدالله و نواده ام ر یبرادرزاده ام یمسلا ر ی پسر ام ن یحس ر یدر خجند، ام

لشکر   ز ین  ،یسُور یخضر   پ  انیبا  ا  وستهی خود  تعرض  مختلفه(    هانیسرزم  نیبه  )بلاد 

آوازه پیشامد این انقلابات و اختلافات که از بعد از قتل امیر قزغن روی    3. پرداختند یم

ای در مشرق  کرده بود به تدریج به اطراف رسید و تغلق تیمور پادشاه مغول الوس جغت

به شورش هایی کرد  نیز شروع  یعنی حدود کاشغر  تیمور در سال  ،  توران    76۳تغلق 

به ماورالنهر لشکر کشید و امیر بیان سلدوز و امیر بایزید جلایر را کشت و الیاس   هجری

داد.  ماورالنهر حکومت  به  را  تیمور    4خواجه پسر خویش  تغلق  از  زمان  این  تیمور در 

به   منجر  تیمور که  های  فعالیت  واقع  در  رسید.  به حکمرانی شهر سبز  و  اطاعت کرد 

همین زمان آغاز میشود و شاید تیمور به این دلیل به    از   جهانگشایی های بعدی او شد 

ریق و  تغلق تیمور پیوست که نیروهای نظامی تغلق برتر از نیروهای او بوده و به این ط

حکمرانی شهر سبز را بدست آورده و بعد در    با جلب رضایت و اطاعت از تغلق تیمور 

فرصتی مناسب قدرت را خود بتواند به دست بگیرد و همین امر نیز اتفاق می افتد. بعد  

بین ایشان نیز درگیری هایی اتفاق  ،  از شکست الیاس خواجه از امیر تیمور و امیر حسین  

 
 . 9. میرجعفری، تاریخ تیموریان و ترکمانان، ص1
 60. فوربز منز، برآمدن و فرمانروایی تیمور، ص2
 . 584، ص 2. اقبال آشتیانی، تاریخ مغول و اوایل ایام تیموری، ج3
 . همانجا 4
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یروزی تیمور شد.بعد ها تیمور با خواهر امیر حسین که" اولجای ترکان  افتاد که منجر به پ

" نام داشت ازدواج کرد و از این بعد است که به تیمور گورکان  ملقب شد.چون    آغا 

باقیماند بلامنازع  ماورالنهر  در  برای کسب  ،  میدان سیاست  امیر حسین  و  تیمور  امیر 

ر حالیکه سپاه امیر حسین سه برابر سپاه قدرت کامل رو در روی یکدیگر قرار گرفتند د

را که از قلاع امیر    امیر تیمور بود.در این جنگ ابتدا تیمور شهر و قلعه مستحکم قرشی

رمضان سال    ۹حسین بود به تصرف درآورد و امیر حسین شکست خورد و تیمور در روز  

گر ذکر کرده  سالگی در بلخ به تخت سلطنت جلوس کرد. برخی منابع دی  ۳۴هـ.ق در  77۱

در بلخ از امرا و بزرگان و علما قوریلتایی    77۱اند که در تاریخ چهارشنبه دوازدهم رمضان  

همواره درصدد بود که    مور یت  1تشکیل داد و رسما به سلطنت ماورالنهر منصوب شد. 

فراهم   یمیسپاه عظ  مور یرا به تصرف خود درآورد. بعد از آنکه ت  ن یچ  عیمملکت وس

  ۸07در شعبان سال    دیبه منطقه اترار رس  ی و  که یحرکت کرد، زمان  ن ی آورد به سمت چ

شد  یهجر  تب  از    یدیگرفتار  پس  ماه  آن  هفدهم  در  و  فرمانروا  ۳6شد    ییسال 

 2درگذشت. 

 
   .گورکان در زبان ترکی به معنای داماد میباشد 

    در توضیح قرشی لازم به ذکر است پس از آمدن مغولها در قرن هفتم کپک خان در دو فرسخی شهر کهنه
نخشب قصری برای خود ساخت و چون درزبان مغولی قصر را قرشی گویند ربضی را که در پیرامون این قصر  

جای نخشب کهنه را گرفت.)لیسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمین های خلافت    بود نبز قرشی گفتند و این امکان
با قرشی آمده است : " از موضع قرشی 500، ص1شرقی، ج نیز در ارنباط  .(در کتاب زبده التواریخ حافظ ابرو 

که  سنگ قاش را که پادشاهان قدیم ختای آورده بودند و حضرت امیر صاحب قران انار الله برهانه.در آن وقت  
لشکر به مغولستان برده بود بدانجا رسید و خواستآن سنگ را به ماورالنهر نقل کند، امیر جهانشاه را با چند هزار  

 .( 892، ص2مرد آنجا گذاشت که آن سنگ را به سمرقند رسانند." )حافظ ابرو، زبده التواریخ ، ج 

 . 1126، ص 6-5-4لخی، روضه الصفا، ج ب؛ 594، ص 2. اقبال آشتیانی، تاریخ مغول و اوایل ایام تیموری، ج1
. ، ماده تاریخ تولد و خروج و  283هجری(، ص  9تا7. جعفریان، )از یورش مغول تا زوال ترکمانان از قرن 2

 فوت امیر تیمور: 
 سلطان تمر آنکه مثل او شاه نبود     در هفتصدو سی و شش آمد بوجود

کرد عالم بدرود )قانعی، تیمور لنگ گورکانی، ص    در هفتصد و هفتاد و یک کرد خروج    در هشتصد و هفت 
)طاهری، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از  :.(همچنین در ارتباط با تاریخ مرگ تیمور و محل آن ر.ک 39

 .( 5مرگ تیمورتا مرگ شاه عباس، ص 
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 : و نسب تیمور تولد و القاب،  زادگاه، ذکر نام-۳
سکون  )بکسر اول و   ابن عربشاه در عجائب المقدور ذکر میکند که نام او تیمور است

لذا  ،  دهندهای گوناگون تغییر شکل می چون لغات فارسی در زبان عربی به صورت ،  ثانی(

معنی    1اند. گفته «  تمرلنگ»وگاه به صورت    «تمور»نام تیمور را در کتب عربی گاه به شکل  

ها ها و مغول ترک  انیم  مور یت  جیرا  ار ینام بس  2لغوی تیمور به معنای آهن در ترکی است. 

او را   فی به تحر   انیلنگ که اروپائ  مور یت  3.اندآهن به کار برده   یبه معنا  ر یدم  هایرا عثمان

تامرلان در زبان    4. ماورالنهر زاده شد  ار یم( در د۱۳۳6هـ/7۳6اند به سال )تمرلان گفته

  یفارس  یامگذار از ن  مور ینام ت  ی مشهور است، تامرلان تلفظ غرب  مور یغالباً به نام ت  یترک 

از مغولان ترک مآب شده   یافه یطا ان یاز م مور یت 5.استلنگ گرفته شده  مور یت ی عنیاو 

ماورالنهر بود که در دره کشکه    از قراوناس  یابرلاس شاخه  فهیبه نام برلاس برخاست. طا

زادگاه او شهر کش )امروز به نام شهر سبز معروف است( واقع در    6دریا استقرار داشت.

  7جنوب سمرقند در ماورالنهر. 

ت  یک ی القاب  به معن  مور، یاز  »داماد«    یگورکان )کورکن( است. گورکان در لغت مغول 

ماورالنهر درآمده و به گورکان )داماد(    ییسلطان جغتا  یبه داماد   یدر جوان مور یاست. ت

تاز منابع اشاره کرده   گر ید  یبرخ  8. ملقب شد به    یزمان  یعنیبعدها    مور یاند که  ملقب 

را به عقد خود    یو  یچهار تن از زنان حرمسرا  نیحس  ر ی گورکان شد که پس از قتل ام

 
 . 4. این عربشاه، زندگانی شگفت انگیز تیمور)عجائب المقدور فی اخبار تیمور(، ص 1
 . 198تاریخ فرهنگ ایران از آغاز تا زمان حاضر، ص . صدیق، 2
 . 28. بوات، ، تاریخ مغول" تیموریان"، ص  3

 . 881، ص 2. حتی، تاریخ عرب، ج4
 . 1. فوربز منز، برآمدن و فرمانروایی تیمور، ص 5
   مغولانی که در اراضی غربی الوس جغتای، هفت آب، ترکستان، ماورالنهر استقرار یافته بودند به مرور زمان

خود را با فرهنگ و سنن ترکی تطبیق داده و آیین اسلام را پذیرفته و این طوایف از ترک و مغول بودند که با  
 .( 66هجری، ص  10تا7از قرن نام عمومی قراوناس شناخته میشدند.)خزاعلی، تاریخ جهان اسلام 

 . 66هجری، ص  10تا 7. خزاعلی، تاریخ جهان اسلام از قرن  6
 . 668. گروسه، امپراطوری صحرانوردان، ص7
 . 57. سیدی، تاریخ مشهد از آغاز تا مشروطه، ص 8
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( بود. به علت  ملک خانم  ی زنان حرمسرا دختر غازان خان مغول )سرا  ن یاز ا  ی ک یدرآورد،  

و    دیاز طرف مغولان ملقب به گورکان گرد  مور یملک خانم بود که ت  یسرا  نیوجود هم

هم زد   نیبه  سکه  با    1. لقب  تیمور  زناشویی  پیوند  به  اشاره  اصطلاح  این  عبارتی  به 

از    یرا طراغا  مور ینام پدر ت  گر ید  ی بود. در منابع  یترغا  ر یپسر ام  مور یت  2چنگیزیان دارد. 

معتقدند نام    گر یمنابع د  ی برخ  3.اندخاتون ذکر کرده   نهیبرلاس و نام مادرش را تک  فهیطا

 ا یاسپان ر یسف خویکلاو  4. دار بودبرلاس ترک را عهده  لهیقب استیبود و ر  یراگائیت یپدر و

از خاندان بزرگ و    یمرد  مور ی: »پدر تکندی م  یمعرف   نگونهیرا ا  یپدر و  مور؛یدر زمان ت

سوار به    ۴ا  ی  ۳از بزرگان کم ثروت بود که فقط    یو  ان،یبود از خون جغتائ  یوالاتبار 

  م ینداشت مق  ی که چندان از شهر کش مسافت  یهمراه داشت که ملازم او بودند در ده

ارتباط با  در    5. دادند«ی م  یهمانند او روستا را بر شهر برتر  یاصولاً بزرگان و نجبا  رایز بود 

در ارتباط    ر ی. خواندمشودیم  دهیدر منابع د  یادیز   یاختلافات نظر   مور یاصل و نسب ت

که    ی گورکان به موجب  مور یت   ر ی: »نسب پادشاه کامران امکندی ذکر م  ن یچن  مور یبا نسب ت

خان    ز یکه در زمان پادشاه عالم ستان چنگ  انیدر کتب مشهور و مسطور است بقراجار نو

 6.و چهل و دو سال دولت و اقبال در دودمان او بود«   کصدیده، مدت  ش  له یسرور، قب

جا چند  هاتف  ی در  خو  ی ظفرنامه  به  از    ی شیاشاره  چنگ  کیو  بودن  و    انیز ی دودمان 

بودند حکومت    لیکه ما  ی مور یت  نیشده و آثار اهتمام به اثبات منظور سلاط  انیمور یت

قلمداد کنند،    ز یمغول و خود را ادامه دهنده سلطنت چنگ  یرا دنباله امپراتور   یمور یت

از احفاد    یمور یت  ن ی اما مورخ  7. شودی م  دهید و    دانندی م  ز یاز همکاران چنگ  ی ک یاو را 

 
 . 14. میرجعفری، تاریخ تیموریان و ترکمانان، ص1
 . 53، ص5. آژند، تاریخ تیموریان به روایت کمبریج، ج2
 . 10. میرجعفری ، تاریخ تیموریان و ترکمانان، ص3
 . 22. دانی، میراث تیمور، ص 4
 . 215.کلاویخو، سفرنامه کلاویخو، ص   5

 .338-339، صص 914. خواندمیر، دستور الوزراء شامل احوال وزرای اسلام تا انقراض تیموریان6

 . 573. مرتضوی، مسائل عصر ایلخانان، ص7
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  مور یت  قتی در حق  ی ول  ندینمای منسوب م  زخانیاو را به خاندان چنگ  یاز آنها حت  یبعض

  1. است ترک یاصلاً مغول نبوده و عنصر 

 : خصوصیات و شخصیت چنگیز با تیمور مقایسهٔ-۴
خصوص با  ارتباط  ت  اتیدر  صفات  ا  مور یو  مطالب  نیمنابع  ذکر  به  یدوره  مفصل  طور 

  ی بود عال  یپادشاه  ی: »حضرت صاحب قرانسدینوی ارتباط م   ن یدر ا  یاند. سمرقندکرده

بر عنصر معظمش    یمصور و هر موئ  یاز ذات مکرمش عقل  یرفعت. هر جزو  وانیهمت ک

.  سان یهمه دل و زمان سخاوت چون ابر ن  انیژ   ر یزره ور. هنگام شجاعت چون ش  یسپاه

ها نهاد که تا انقراض عالم دستور قاعده یوجوه سلطان لی و تحص  یوانیامور د بیدر ترت

  یکامل عقل و منشور حکام صاحب تجربه تواند بود و کوکب دولت او به درجه ا  یوزرا

به سوار  به حکا  گرفتی م  یار ید  یبود که  در    یتربت  ینیحس  2. گشود« یم  یتیولا  یتیو 

:  کندی م  فیتوص  نگونهیدر امور سلطنت را ا  رشیو تدب  یو   اتیخصوص  یمور یتزوکات ت

بگ  مور ی»ت بدست  را  امر  چهار  امور سلطنت  و    ی عنی  ردیدر  و حزم  و مشورت  کنکاش 

است جاهل    یتیباشد چون شخص  ی که از کنکاش و مشورت خال  یکه هر سلطنت  اطیاحت

آنچه کند و گو به پش  باشدهمه غلط    د یکه  بار    ی مانیو گفتار و کردارش سر  ندامت  و 

: »آن  سدینوی م   نیندان و ارباب فضل چنبه هنرم  مور یروملو در ارتباط با توجه ت  3آورد«. 

بلکه به   یعادت جبل  یحکمت پژوه، بنابر اقتضا یار یبود صاحب شکوه و شهر  یپادشاه

گستر را مشمول    لتیارباب فضل و هنر و هنروران فض  شهی هم  ی زلیسعادت لم    یمقتضا

جاه   4. « یو به تدارک ارباب فطانت بر، وجه اتم و اکمل پرداخت  یساخت  کرانی عواطف ب

پ  مور یدو صفت بارز ت  ییو ماجرا جو  یطلب او    ی که به زندگ   داست یبود، از سرگذشت 

برا همواره  و  نبوده  قانع  پ  یساده  بزرگ    یروز یکسب  خطرات  کام  در  را  خود 

 
 . 668امپراطوری صحرانوردان، ص. گروسه، 1
 . 104-105، صص1. سمرقندی، مطلع سعدین و مجمع بحرین، ج2
 . 4.حسینی تربتی، تزوکات تیموری، ص   3
 . 502-503. روملو، احسن التواریخ، صص4
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و    شرفت ی وجب پو مکر م  ر یتدب  گر یشجاعت و تهور ود  گر ی. صفات داستانداختهیم

ت  مور یت  قیتوف بود.  استقبال    یهراس  چیه  یب  مور یشده  به  تمام  تهور  با  و  از دشمن 

العاده او بود. هر  فوق   یرک یز   مور،یت  ی تیشخص  ی ژگ یو  گر یاز د  1. رفتی دشوار م  یجنگها

و    یو از زبان ترک   بردیبهره م  گرانیاما از دانش د  دانستی چند او خواندن و نوشتن نم

 ار یبس  یاحافظه  مور یذکر شده که ت  ز ین  گر یمنابع د  یدر برخ  2.بهره داشت  یبه خوب  یفارس

م  3. داشت  یقو را مقرب  و ستاره شناسان  به گوش    داشتی پزشکان  را  و سخنانشان 

  یهالغت   دانست،ینم  یز ی چ  یاز عرب  دانست،ی . او خود نوشتن و خواندن نمگفت یم

 4. بود  یز یچنگ  یاسایو معتقد به    برد،ی را در سخنش به کار م  یو مغول   یو ترک   یپارس

جز کسان  مور یت همه،  به  نافرمان  ینسبت  و  کردند ی م  یکه  بود،  وباسخاوت    ی مهربان 

به سخت را  را به سختعدالت   مور ی. تکردی مجازات م  ینافرمانان  بود و ظالمان    ی خواه 

 5. نمودیم  جیرا ترو  بایز   یعلم را و هنرها   داشت،ی م  یعلماء را گرام  کرد،ی مجازات م

در    یگونه ا  امبر ینسبت داده شده، نقش پ  یکه به و  یو صفات  اتیخان با خصوص  ز یچنگ

امکان   ،یچون مغولان بنا به طرز تفکر خاص مذهب شمن یاست ولمغول داشته انیم

عاقل    یمرد  ز یچنگ  6.اندقرار داده  زدان یاند، او را در زمره ارا نداشته  امبر یتصور وجود پ

از ح  بیخط به زود  ینظام  ثیو  او  بود. شهرت  ارزش    7. زبانزد عموم قرار گرفت  ی پر 

  ی برا  تیدر سن طفول  یو  نکهیدارد. ا  یاشارات  ز یچنگ  اتیدر ارتباط با خصوص  رخواندیم

ار کشورها را تحت   یار یتوانست بس ت یبا درا نکهیتلاش بود تا ا ی به قدرت در پ دنیرس

از و  ن یقلمرو خود درآورد و سلاط بر    نانشیجانش  ی نامدار را مقهور خود سازد و بعد 

 
 . 51. میرجعفری، ص1
 . 22. فوربز منز، ص2
 .640. برایوان، منم تیمور جهانگشا، ص 3
 . 179. اسماعیلی، تیمور جهانگشا، ص4
 . 296. لمب، تیمور لنگ، ص  5
 . 16. بیانی ، مغولان و حکومت ایلخانی در ایران، ص 6
 . 82. مارکوپولو، سفرنامه مارکوپولو، ص  7
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وجود    مور یو ت  ز یچنگ  تیشخص  نیب  ییهاها و شباهت تفاوت  1. گرفتند   یقدرت جا  ر یسر 

چنگ آ  ز یدارد.  بر  سلطنت  ن ییکه  سلسله  به  توانست  بود  معتقد  خوارزم    یمغولان 

ها  سده  ی شده را ط   هیتجز   رانیمسلمان، وحدت ا  مور یت  که یببخشد، در حال  ت یموجود

بود و    یحت مصل  یمؤمن   ز،ی چنگ  ی و سنگ دل  ی با همان سخت دل  مور یبه وجود آورد، ت

و علوم    ی مذهب  یداشت. گفت و گوها  شیاعمال و رفتار خو  هیدر توج  یهمواره سع

  مور یهم ت  2.بردی را دوست داشت و از مجالست و شرکت در جلسات علما لذت م   ینید

بدست  داشته  ییجهانگشا  هیروح  ز یو هم چنگ را  اقوام حکومت  با متحد کردن  و  اند 

از مرگ چنگ بعد  باکفا  نانشیتوسط جانش  یو  یامپراتور   ز یگرفتند.  و    تیهر چند که 

از داشتن فرزندان و نوادگان    مور یت  که یکرد در حال  دا ینبودند ادامه پ  ی کاردان و مانند و

  نانیجانش  ن یدر نزاع ب  یمور یبه سرعت قلمرو ت  یو بعد از مرگ و  ود نب  ز یمانند چنگ  عیمط

 رفت. یو نابود لی رو به تحل یو

 :تیمورهنرمندان در دربار امیر  شاعران و، جایگاه دانشمندان-۵

 : و شاعران دانشمندان، جایگاه علما-۱-۵

. معروفتر از همه  کردیم  تیدوستدار علما و دانشمندان بود و از آنان حما  مور یت  ر یام

  ن یب  یار ی)مراکش( بود، مذاکرات و مباحثات بس  ی ارتباط او با ابن خلدون دانشمند مغرب

در جلوه جذاب و فراست و   دیمسئله را با  نیا  ل یدل  ادیدو، برقرار شد. به احتمال ز   نیا

  مور یت  3. را بلرزاند  مور یدرنگ توانست دل ت  ی و جو کرد که ب  ت بلاغت ابن خلدون جس

ز  قار   یادیشمار  و خوشنو  انیاز  و وعاظ و خطبا  و سا  سان یقرآن    ر یو ستاره شناسان 

  مور یتوسط ت  یتختیپا  یانتخاب شهر سمرقند برا  4. چ داد را به سمرقند کو  گر یهنرمندان د

است.  شده  اد ی  یک یها از آن به نبود که در سفرنامه  بایز   یاست. سمرقند شهر نبوده   لیدلیب

 
 . 34، ص5. میرخواند، تاریخ روضه الصفا، ج1
 .  23. بوات، تاریخ مغول" تیموریان"، ص 2
 . 96-97صص، 5. آژند، تاریخ تیموریان به روایت کمبریج، ج3
 . 92.ر.ک : دانشدوست، هنر معماری ایران در دوره تیموریان، ص68. پناهی، تاریخ هنر اسلامی، ص 4
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  نیتر هوا و خشک   نیکوتر یسمرقند، از ن  ن ی: »هوا، خاک و زمسدینوی م   یاز جمله اصطخر 

بر اکتساب فضل، علم وادب مشغول و بر اظهار    وستهی آن مواضع است، و اهل آن پ

 1. ست«یتر از خاک سمرقند ندرست  یماوراءالنهر، خاک   ار ی. در د باشندی مروت مشعوف م

به    یرانیرای غ  یبرنخاست. مگر عالم  یدوران دانشمندان بزرگ   ن یدر علم قرائت قرآن از ا

هـ، او را در  ۸0۵در سال    مور یت  که (  ۸۳۳–7۵۱)  یمحمد بن محمد الجزر   ر ینام ابوالخ

  انیاز آن پس تا پا  یبا خود به سمرقند برد و و  م،یغنا  گر ی و شام چون د  رهیبه جز   ورشی

گذراند    راز یو خراسان و فارس سرگردان بود و اواخر عمر را در ش  ر عمر در بلاد ماوراءالنه

  2. رد ک  س یتأس ی و در آن شهر دارالقرآن

بلاد به سمرقند فرستاد دو تن از همه معروفترند.    ر یاز سا  مور یکه ت  ی دانشمندان  انیدر م

را از سرخس و    ی اول  مور ی. ت یجرجان  فیشر   د یس  ر یم  یگر یو د  یتفتازان  نی سعدالد  یک ی

چون منطق،    یدر موضوعات  ی تفتازان  ن یبه سمرقند برد. دانش سعدالد  راز یرا از ش  ی دوم

 ز ین  یجرجان  فیشر   دیس  ر یاست. مو فقه بوده  ر یو تفس  کلام فلسفه،    ،یصرف ونحو عرب

در منطق، که به    یو رساله ا  ر یدارد، موسوم به صرف م  ی در صرف عرب  یرساله معروف 

  یالله ولاوبن در مجموعه تراجم احوال شاه نعمت  3. المنطق موسوم است  ی ف   یالکبر 

و عزلت    تیرا که به صفات ولا  یکس  یاست که حضرت صاحبقران  : »نقلسدینوی م  یکرمان

  کردهی و علم و زهادت متصف بوده در وقت معانقه ملاحظه م  ی و تقو  ی فتو  ا ی  اضت یو ر 

علاقه    خیاز همه به تار   ش یعلوم ب  ن یدر ب  مور یت  4نه«.   ا ی  دهیطپی که دل او از ترس م 

او    نان یبود. جانش  دآورده یپد   یخیرا جهت خلق آثار تار   یمناسب   تیموقع  نی داشت. هم

  نیاند. اتن ذکر کرده   ۲00از    شی را ب  قرایبا  نی که تنها مورخان حسبودند چنان   نیچن  ز ین

 توان ی آثار م   ن یاز جملهٔ ا  اندسلطان و فرزندانش پرداخته   ی زندگ   ات یبه ذکر جزئ  شتر یآثار ب

 
 .340. اصطخری، ممالک و مسالک، ص1

 . 139. میر جعفری، تاریخ تیموریان و ترکمانان، ص  2

 . 68. همان، ص  3

 . 43. اوبن، مجموعه در ترجمه احوال شاه نعمت الله ولی کرمانی، ص  4
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و مشتمل بر شرح    مور یاشاره کرد که به فرمان ت  ی شام  نی اثر نظام الد  یبه ظفرنامه شام

برد. البته    انیآن را به پا  مور یت  اتیآغاز کرد و در ح  ۸0۴او را در سال    یفتوحات و نبردها

اشاره کرد که   ز یق( ن ۸۵۴تا   7۹۱العقدور از ابن عربشاه ) بیبه عجا ست یاز لطف ن یخال

است آزادانه از  نبوده  مور یدربار ت   در وچون    پردازدی م  مور یت  ی به زندگ   ی منف  د یدر آن با د

با    خیاز سادات و مشا  ی در ذکر بعض  ر یاست. خواندمانتقاد کرده   یو وعلما و اکابر که 

م  مور یت بودند  الدسد ینوی معاصر  لسان  مولانا  بن  عبدالله  »مولانا  افضل    نی:  محمد 

نجوم  حکماء احکام  و  بود  اعلم منجمان دوران  و  و قدر تخلف    ی زمان  مانند قضا  او 

ز   تیب  نمودینم صاحبقران    جیهمه  و  حکمت کرده  باسطرلاب  بجدول  جدول  فلک 

همواره بسان    ز یداشت و آنجناب ن  ار یبدل التفات بس  یمحل نسبت بآن فاضل ب  دیخورش

  نیهمچن  یو  1.نگاشت«یم   ر یضم  فهیبخت و دولت در ملازمت بود و رقم اخلاص بر صح

که در علم طب مهارت داشت    یشاه کرمان  میابراه  ن یالدمولانا حسام  ی در ادامه به معرف 

. هر  پردازدی که در سلک فضلاء ماورالنهر انتظام داشت، م  یختلان  نیالدی و مولانا صف 

   2. بودند مور ی دو آنها مورد توجه و احترام ت

 مور یخاص نزد ت  یگفت که آنها از اعتبار   توانی هم م  مور ی ت  ز یشعرا ن  گاهیدر مورد جا

روز    زدهیاز دشت قبچاق بازگشت و س  مور یت  یهجر ۸۹7برخوردار بودند. در شعبان سال  

ماند و سپس به جانب همدان رفت و ملک الطاهر را با احترام فراوان   هیسلطان  در شهر 

در زندان به سر برده بود و به لطف ملکه    ی کسالیبدان شهر خواند. ملک الطاهر که قبلاً  

  مور یفرود آمدت ی بر و ییروبود با خوش  ده یرس یی ( به رهاموریاز همسران ت ی ک ی)  یکبر 

بس  ز ین او محبت  و تحفه  ار یبر  بخش  یهاکرد  ت  یزبان شعر   3. د یفراوان  دوره    یمور یدر 

 
   تیمور به دستور  را  بود.او ظفرنامه  تیمور  الدین شامی، معاصر  نظام  به  غازانی معروف  الدین شنب  نظام 

نوشت.ظفرنامه اثر مطولی است که به اسلوب پیچیده و متکلف نوشته شده است. )آژند، تاریخ تیموریان به  
 .( 423، ص 5روایت کمبریج، ج

 . 542و   547، صص 3راد بشر، ج. خواند میر، تاریخ حبیب السیر فی اخبار اف1
 . 549و  551. همان، صص 2
 . 183. اسماعیلی، تیمور جهانگشا، ص 3
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  نیا  لی شد. دل  کینزد  یو محاوره ا   ی به زبان مردم  شتر ی گذشته هر چه ب  امینسبت به ا

دوره خاص دربار نبود و به درون مردم    نیمسئله جست که شعر در ا  ن یدر ا  دیتحول را با

شعر بود. بخصوص    یبرا  ی شده بود. عرفان هنوز موضوع محبوب  دهی کوچه و بازار کش

الله  چون شاه نعمت  یشاعران  امیا  نیداشت. در ا  یتصوف در غزل کاربرد عموم  ینهاییتب

  ان یمسرودند. در    یعرفان  یهات یبا خصوص  یفراوان  یشعرها  ی قاسم انوار و جام  ،یول

برخوردار شد. افکار   یخاص تیغزل از توجه و عنا ،یمور یدوره ت یمختلف شعر  یقالبها

عمده    ل ی. دلدیوارد غزل گرد  یطور روزافزونبه  یمور یتدر اواخر دوره    یبکر و صناعت ادب

ا  دیتحول شا  نیا ا  ن یدر  باشد که  و  عامبه سبب تهاجم مغولان و قتل   انیرانیامر  ها 

شدند و به مسائل    گردانیرو  یماد  یایپانزدهم، از دن-زدهمینهم/س-سده هفتم  یغارتها

 1. آوردند  یرو یمعنو

م ت   ان یدر  شاهزادگان  و  ا  یمور یحکام  ادب  و  هنر  از  حما  نیکه    کردند ی م  تیدوران 

  قرایبا  نیو به خصوص سلطان حس  دیابوسع  گ، یالغ ب  رزا،یم  سنقر یاز شاهرخ، با  توانیم

  توانی م  انیمور ینام برد. از جمله شاعران در دوره حکومت ت  ییرنوای شیرعلیاو ام  ر یو وز 

  لخانانیا  ن یب  فاصله  در   که  است (  م۱۴0۵–6/هـ۸0۸یمتوف بن مسعود )  نیبه کمال الد

شهرت داشت و در    یو باتخلص کمال به کمال خجند  کردی م   یزندگ   انیمور یمغول و ت

  ی )متوف   یز یتبر   یمغرب  نیر یاز معاصران کمال، ملامحمد ش  یک یقالب غزل استاد بود.  

  ی عرفان اسلام  الهامات و    دیبه عقا  یدربردارنده اشارات  یو  اتیغزل.  بود(  م۱۴06–7/هـ۸0۹

از شاعران    ز یم( ن۱۴۳۱  لیآور ۴هـ/ ۸۳۴رجب۲۲ی)متوف   یکرمان   ی الله ولنعمت   د یاست. س

است.    ه ینعمت الله  شیدراو  قت یبزرگ و مؤسس طر   یقرن نهم/پانزدهم بود. او عارف 

 2. بود  هایو مثنو  دیقصا ات،یاو مشتمل بر غزل  یاشعار عرفان

 

 
 . 418-419، ص 5. آژند، تاریخ تیموریان به روایت کمبریج، ج1
 . 420- 421، ص 5. آژند، تاریخ تیموریان به روایت کمبریج، ج2
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 :جایگاه هنر در دربار تیمور -۲-۵

را    ش یگشوده خو  یهنرمندان شهرها  کهیمختلف توجه داشت. هنگام  یبه هنرها  مور یت

 ک یبار   یهایبه مقاش  ینظر   چیه  دیبه سمرقندآورد، شا  گر ید  یو بغداد و جاها  راز یاز ش

را به کار پرداختن    شانیا  شتر ینداشت و ب  ماند،ی صفحات کتابها پنهان م  انیکه م  ی فیو ظر 

م به  ۱۴در قرن  لخانانیهنر دوره ا  1. خود گماشت  یو کارزارها  کارها یبزرگ از پ  یهاپرده

. با  دیشام مواجه گرد  نیتا سرزم  ی او، از دهل  یهایز یو فتوح و خونر   مور یت  ر یخروج ام

دانش و هنر و تصوف،   طی او در مح تیترب یطبعاً خشن و قهار بود، ول مور یت کهیوجود

  دان و در صدد آن برآمد که سمرقند را مجمع دانشمن  کاستی او م  یز یاز خشونت چنگ

در حلب و مولانا    یهجر   ۸0۲را در سال    یشام  نیمولانا نظام الد  یداند، وو هنرمندان گر 

محمود    خیبن ش  نیقطب الد  خیو ش  یهجر   ۸0۴عبدالله لسان را در سال    نیشهاب الد

مصور را از عراق    ی و خواجه عبدالح  رفتیبه حضور خود پذ  ی هجر   ۸06را درسنه    ی زنگ 

آورد سمرقند  پ  2. به  در  و کمان  یهای لشکرکش  یاو  بافندگان  و  خود  را  دمشق  سازان 

  یرا با خود به سمرقند برد و از عثمان ن یآن سرزم  سازانی نیو چ  گرانشه یسازان و شزره

 3.سازان و اهل حرف مثل زرگر و بنا را به سمرقند آورد تفنگ  ز ین

  یو نقاش  افتهیانتقال    مور یگذشته به دربار ت   نیاز دربار سلاط  انیمور یهنر مکتب ت  یمباد

ت  ز ین چنانچه  داشت.  عثمان  مور یرواج  )کشور  روم  ساله  فتوح هفت  از  دو  یبعد  در   )

پ  یفرسنگ  بزرگ جشن  ز   ی روز یسمرقند، مجلس  و    میعظ  مه یخ  ر یرا  ملون  و  منقش 

داد و مورخان در    بیآن نشستند ترت  هیدر سا  سمذهّب به طلا و لاجورد که ده هزار ک 

سبک حدود    نیا  4. منقش بزرگ رطب اللسانند  ن یرنگ  مهیخ  ن ینقش و نگار ا  فیتوص

  ی نوآور   نکهیا  یبه وجود آمد. برا  مور ینظر شخص ت  ر ی( ز یهجر   7۹۳( و )یهجر   ۸0۸)

  بایز  ار ینمونه بس کی است. آرامگاه شاد ملک  ینقطه آغاز آن اساس ن ییتع میابیآن را در 

 
 . 126. پرایس، تاریخ هنر اسلامی، ص  1
 . 31-32تیموریان و متفرعات آن، صص . حبیبی، هنر عهد 2
 . 3. امیرخانی، تیموریان، ص3

 . 31-32. حبیبی، هنر عهد تیموریان و متفرعات آن، صص 4
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با وجود    1. است  یمور یت  لی سبک اص  ن ینخست  ی ختگ یاز آم  شی پرتجمل، پ  ی از نوع معمار 

  سندگانیهمراه بود، اهل هنر و نقاشان و نو  مور یکه همواره با سلطنت ت  ی ترس و وحشت

نکش خود  از کار  بعضدند ی دست  آس  ی.  از  آنها  آثار  و    بیاز  محفوظ  آشفته  دوره  آن 

و    له یکل  دارد  را  م، ۱۴۹۳–۹۴  خیاز جمله شاهنامه موجود، در قاهره که تار   اندماندهیباق

  ی کرمان  یاز نسخ از آثار خواجو  یو بعض  شودی م  ینگهدار   سیپار   نهدمنه، که در کتابخا

قصائد  یک یکه   مجموعه  آنها  سال    یاز  در  توسط    یهجر 7۹۸است که  بغداد  در 

  2.استنساخ شده و اکنون در موزه لندن موجود است  یز یتبر   ی رعلیمعروف م  سیخوشنو

مفتوحه    یاز شهرها  مور یت  نکهیا  رغمی دوره، عل   ن یدر ا  ینگارگر   ینقاش  خیدر ارتباط با تار 

  ر یخود سمرقند منتقل کرد نظ  د یجد  تخت یهنرمندان و صنعتگران زبده را به پا  رانیا

در زمان    میسراغ ندار   ی ول  ی آور عبدالحو نقاش نام  ن یالد  ن یسرشناس مع  س یخوشنو

و مذهّبان   سانی شده باشد. خوشنو دیبا در سمرقند تولیز  ی نسخه خط  ک ی مور یت اتیح

  یبا شتاب تمام در پ  مور یباشکوه که ت  یاز بناها  یشمار   نیی و تز   یدر طراح  ستیبایم

همه کاتبان معروف    باً یو موقت به کار مشغول شده باشند. تقر   وستهی آنها بود، پ  جادیا

ن  نیا طراح  ز یروزگار  شواهد  داشتنددست    ی عموم  یبناها  یهابهیکت  یدر  دربارهٔ    یو 

  و   مطلوب  اقامتگاه  که   –چادرها    یا  کرهیپ یباغها و گلدوز   یکوشکها  یوار ید  یهاینقاش

نه در سمرقند    ی مور یت  ینگارگر   یرو سبک نقاش  ن یبود در دست است. از ا  مور یب تمحبو

سبک    ن ی. اافتیسلطان احمد توسعه    یر یحاکم جلا  نیمتزلزل آخر   یهاتختیبلکه در پا

  مها یاخذ و اقتباس با ترم  ن یا  ی او اقتباس شد، ول  نانیجانش  له یبه وس  مور یمرگ ت  از پس  

هم در دوره مورد    یساز   شهیش  3. و توان مضاعف همراه بود  تیبا فعال  ژهیبو  یو اصلاحات

مهارت    یناکار یو م  یساز   نه یدر آبگ  ی مور یداشت و هنرمندان روزگار ت  یبحث رونق فراوان

گران را در سمرقند گرد آورده بود و به    شهیاز ش  یگروه  مور یبسزا داشتند. ت  یو شهرت

 
 . 253-254. ویلبرد، و دیگران، معماری تیموری در ایران و توران، صص  1
 . 247. دستوم، تاریخ جهانگشایی تیمور، ص 2
 . 382، ص5کمبریج، ج. آژند، تاریخ تیموریان به روایت  3
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گران از مردم    شهیاز ش یبود. پاره ا افتهیرونق  هیدر آن ناح یساز  شهیکار، ش  نیدنبال ا

  ران،یبه ا  یگران سور   شهیبودند که در سمرقند سکونت داده شده بودند. آمدن ش   هیسور 

ش انتقال  موجب  ا  یگر شه یبعدها  د  رانیاز  مناطق  بر شدیم  گر یبه  هم  یا.    ن یمثال 

مختلف از    یبه نواح  رانیمساجد را از ا  ل یچراغ و قند  یبر رو   ی ناکار یهنرمندان، هنر م

ب  قال جمله حلب و دمشق انت شده    ی ناکار یو م  ن یبلور   ، یا  شه یظروف ش  شتر یدادند. 

 1. است یآبخور   یو ظروف و جامها لیدوره، شامل چراغ، قند نیبازمانده از ا

  مور یکه ت  یچه زمان  کن یل  شد،ی م  یدر سفر سپر   انشیو سپاه  مور یاکثر اوقات ت  نکهیبا ا

جشن و سرور و مجالس    ب یکه در مسافرت، همواره با ترت  یدر سمرقند بود و چه زمان

از خواجه    توانی م  یمور یعصر ت   دانانیقیموس  نی. از بزرگتر کردی اوقات خود را پر م   یشاد

بزرگ بود که نه تنها در علم    یدانشمند و نوازنده ا  ی. او آهنگساز د نام بر   ی عبدالقادر مراغ 

ماهر    تیرا به حد اعلا رسانده بود، بلکه در علم قرائت و شعر و خط بغا  یاستاد  ی قیموس

برد. بعد از غلبه   یبه سرم ر یحال در بغداد در مصاحبت سلطان احمد جلا لیبود. در اوا

شد. بعد    رانشاهیعبدالقادر جزء ملازمان م  خواجهبر بغداد و فرار سلطان احمد،    مور یت

در سال    نکهیدر خدمت شاهرخ به تقرب تمام در هرات ماند تا ا  یو  مور، یاز مرگ ت

درگذشت ۸۳۸ ت  2. هـ  منابع عصر  ا  یمور یدر  برجسته  نقاشان  احمد    یدیمانند س  یاز 

عل خواجه  درو  ی نقاش،  خراسان  شیمصور،  ام  ،یمحمد  خواجه    ل،یخل  ر یمولانا 

محمد، استاد قاسم   ینقاش و مولانا حاج  رک یالله مشهور به مروح   ر یام  ن، یالداثیغ

آنها بحث شده   یچهره گشا و چگونگ   یعل بزرگتر کار  اما  ت  قاشن  نیاست.    ی مور یعصر 

 3. آمد  ایهـ در شهر هرات به دن۸۵۴بهزاد بود که در سال  نی کمال الد

و خانواده او موجب    یخود انتخاب، و  تختیسمرقند را به عنوان پا  مور یت  نکهیبعد از ا

معمار دندیگرد   یمعمار   دیجد  یهاحرکت عمده  آثار  پس  ن یا  ی.  سال  ده  به    ن یدوره 
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  ر یز   یبه بناها  توانی م  مور یساخته شده در دورهٔ ت  یاز بناها  1. تعلق دارد  مور یحکومت ت

بنا در شمال سمرقند بود    ۱6متشکل از    یاازبکستان شاه زند: مجموعه   یاشاره کرد: بنا

خانواده اش بود؛ مقبرهٔ احمد    یاعضا  یبنا احداث آرامگاه برا  ن یا  سیاز تأس  مور یهدف ت

قرن  یسوی عارف  مسجد،    6:  شامل  اش  مقبره  آشپزخانه    کتابخانه،که  و  خانقاه 

در سمرقند در    مور یساخته شده به فرمان ت  یبنا  نیتر مسجد جامع: بزرگ  است؛شدهیم

  مور یت  نینخست  یتلاشها  2  خانم معروف است.  یب  یهـ است که به مسجد ب  ۸0۱سال  

را    ییهامنظور آرامگاه  نیا  یدرگذشته خانواده اش متمرکز شد و برا  یاعضا  ادبودیدر  

مجموعه مرکب از حدود شانزده عمارت    نیدر مجموعه معروف شاه زند برپاداشت. ا

سمرقند    یدر بخش شمال شرق  یتپه ا  نهیکه در س  یا  کهیاست که در دو سمت راه بار 

ا  ،استگرفته  یجا از نام پسرعمو  یعنیمجموعه    نیقرار دارد. نام    امر، یپ  ی »شاه زند« 

عمده شهر سمرقند    ارتگاهیز   شی قاسم بن عباس گرفته شده که آرامگاه او از مدتها پ

مکعب  مور یت  یهاآرامگاه  3.استبوده ساختمان  است:  نوع  با    یدو    ینما  کیگنبددار 

و    ن یشیپ بر رو  ی با گنبد  ی ساختمان چند ضلع  کیمسلط،  بلند گنبد قرار    یکه  ساقه 

که در    یآرامگاه  نیمتر یوجود دارد. قد  یرب ورودد  کیآن    یسه نما  ایگرفته و در دو  

  ن یتعلق دارد. ا  نیبه نوع نخست  ستا  مور یمجتمع شاه زند ساخته شده و از آن دوره ت

است که    مور یت  خواهرزاده  شادملک  آرامگاه  م،۱۳7۱–۲هـ/77۳در سال    لیتکم–مقبره  

بار    نی نخست  یبرا  کییاست. خشت موزادختر خود ساخته  یبرا  مور یخواهر ت  -ترکان آقا

سال    ر آرامگاه د  نیدر سمرقند ظاهر شد. ا  مور یت  گر یآقا خواهر د  کهیب  نیر یدر آرامگاه ش

)گاهآرام  دوم،  نوع.  شد  ساخته  م،۱۳۸۵–6هـ/7۸7 به    ی ساختمان چند ضلع  ی عنیها 

گنبد همراه   کیآن و    یچند نما  ایدر دو    یورود  کیهمراه با    ی هشت ضلع  ایشکل مربع  

چند جانب    ایبود که از دو    یجداگانه و مستقل   یبلند( آشکارا بنا  یبا ساقه گنبد استوانه ا
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در مجموعه شاه زند مشاهده کرد    توانی نوع را م  نیاز ا  ییهانه . نموخوردی به چشم م

خاندان  یاعضا ر یو سا مور یت یهااست که مقبره  ر یآن در سمرقند گورم  نیمعروفتر  یول

  له یم. به وس۱۴0۴م؛ و  ۱۴0۳  ی سالها  انهیدر م  ر یاست. گورمداده   یرا در خود جا  یسلطنت

که در سال    ر یسلطان بن محمد جهانگ  د محم  رزا یساخته شد تا خاطره نوه خود م  مور یت

موجود که محمد    یبنا به مجموعه بناها  نیم. درگذشت، زنده نگهدارد. ا۱۴0۳هـ/۸0۵

افزوده شد. در شمال شرق و شمال  سلطان د برپا کرد  اواخر قرن هشتم/چهاردهم  ر 

مربع شکل آنها را جدا    یخانقاه موجود است که صحن   ک یمدرسه و    کی  ر یغرب گورم

  ی سویداشت، مزار احمد    ی بس عال  ییکه اجرا  ینیتدف  یاز نمونه بناها  یک ی  1.ستاکرده

بودکه    ییاز بناها  یمزار مجتمع کامل  نیا.  بود.  م۱۳۹6–7هـ/7۹۹در شهر ترکستان به سال  

متول  اجاتیاحت م  انیمختلف  برآورد  را  شامل    کردی مزار  و    کیو  مسجد، کتابخانه 

در سال    یبه نام آق سرا  ی کاخ بزرگ   نی مچنه  مور یمطبخ بود. ت  کیخانقاه و    یهاحجره

بود که درسال    یبناها مسجد جامع  گر یم. در شهر کش زادگاه خود بنا کرد. از د۱۳۸۴

ت۱۳۹۹هـ/۸0۱ فرمان  به  ا  مور یم.  شد.  ساخته  سمرقند  جامع    نیدر  مسجد  مسجد، 

  هگرفته شد  یخانم« از مدرسه ا  ی ب  یکه نام آن »مسجد ب  رسدی سمرقند بود و به نظر م

  ی وارهایاست. مسجد و مدرسه هر دو دردرون دکرده   جادیبه نام همسرش ا  مور یکه ت

است؛ نمانده  یباق  یمدرسه ا  مور یاز زمان ت  2. قرار داشت  ن یدروازه آهن  ی ک یشهر در نزد

  ی م. چگونگ ۱۴۲0م؛ و  ۱۴۱7  یسالها  ن یدر سمرقند ساخته شده ب  ک یمدرسه الغ ب  ی ول

  ی اصل  فهی. از آنجا که وظدهدی نوع ساختمانها نشان م  ن یرا در ا  دیکاربست سبک جد

و    باحثهم  یاتاقها  ،یزندگ   یها براآن حجره  یضرور   یهابوده، لذا قسمت  میمدرسه تعل

بوده نمازخانه  و  بصحبت  الغ  مدرسه  در  چهارا  ک، یاست.  پلان  با  ساخته    یوانیصحن 

طبقه بالا امروزه از   ی شده ول  هیتعب وانها یا ن یدر دو طبقه ب ی ستیز   یهااست. حجرهشده

جلسه درس و مباحثه وجود داشته و    ، یمدرسه تالارگنبد  ه یاست. در چهار زاورفته   نیب
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  ی دراز   ینماز و عبادت سرسرا  یبرگزار   یبرا  وانیو پشت ا  یورود  لمدخ  ییدر جانب جلو

  انیمور یکه در عصر ت  ییبایز   یهمه بناها  1. شده بود   جادیا  وار یبا د  یمواز   یبا محور اصل

حاصل دسترنج    مور، یمانده از اولاد و احفاد ت  یبرجا  یبناها  گر یشد و د  جاد یدر سمرقند ا

  ر یرا تسخ  راز یبار دوم ش  یهـ برا7۹۵در سال    مور یاست. چون ت  ی رانیمعماران هنرمند ا

  دهد ی وجود دارد که نشان م  یماه در باغ تخت، اقامت نمود. شواهد  کی  بیکرد، قر 

است.  شهر شده  ی بناها  دیشا  ز یباغها و ن  ن یا  فتهیو ش  دهیرا د   راز یمعروف ش  ی باغها  ر مویت

  ی برخ  لیدل  نیدرآمد. به هم  بایشهر ز   کیاز    ییاو به صورت الگو  یبرا  هاییبایز   نیهمه ا

  لگشاکه باغ د  دینام  راز یموجود در ش  یکرد به نام باغها  جادیرا که در سمرقند ا  ییاز باغها

مرتفع و باشکوه   یساختمانها  جادیا  ی همواره در پ  مور ینما از آن جمله اند. تو باغ جهان 

 2.شدندی ساخته م ادیبا سرعت ز  دیبود که با

  یهای علاوه بر لشکرکش  مور یکه ت  د یرس  میخواه  جهینت  نیبا توجه به مطالب ذکر شده به ا 

با فضلا و علماء و دانشمندان    یمند بوده و ارتباط خوبعلاقه  ی هنر   یهات یبه فعال  ینظام

طور داشته به  بن  مور یت  لبرد یو  کهیاست  هنر   انگذار یرا  سبک  امپراتور   یدر    ی)سبک 

فتوحات خود هنرمندان و    انیدر جر   مور یر نظر او به وجود آمد. تیکه ز   داندی ( میمور یت

  یمنطقه کوچ داد و از مهارت آنها برا  نیآباد کردن سمرقند به ا  یرا برا  یادیمعماران ز 

ا م  نیآباد کردن  استفاده  اکردیشهر  ز   ن ی.  ت  ر یهنرمندان  ا  مور ینظر    یبناها  جاد یبه 

مشهور و معتبر    یدر آن زمان از شهرها  کهسمرقند را    یاقدام کردند و به زود   یمتعدد

 کرد.   ل یجهان تبد یشهرها نیباتر یاز ز  ی ک یماوراءالنهر بود به 

 :نتیجه
. او در  د یلشکر کش  رانیبر ماورالنهر حاکم شد و ده سال بعد به ا  یهجر   77۱در    مور یت 

و فتوحات خود، همواره دوست دار علما و دانشمندان بود. از    های طول مدت لشکرکش
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  ی پس از فتح و غلبه بر هرشهر   مور یکه ت  شودی استنباط م   ن یچن  ی مور یمنابع ت  یتمام

  ی. او به آبادانفرستادی و به سمرقند م  کردی را جمع م  نجاعلما و دانشمندان و هنرمندان آ

  ی ار یبه توسعهٔ سمرقند توجه بس ژهیداشت. به و یباشکوه علاقهٔ فراوان یوساخت بناها

  مور یها و خود تآباد بود اما با هجوم مغول   ار یشهر تا آغاز قرن هفتم بس  ن یداشت. ا

  ی هجر   ۸در اواخر قرن    نکهیبود. تاا  ماندن  ی باق  شیب  یااز آن خرابه  رانینقاط ا  ر یمثل سا

  ار یآن کوشش بس  ی در عمران و آبادان  د یخود برگز   یتختیپا  یشهر سمرقند را برا  مور یکه ت

شهر به    نیشدن ا  لیشهر و تبد  ن یاز دانشمندان در ا  یار یآن اجتماع بس  جهٔیکرد و نت

مذهب  ی علم  یمرکز  زم  ی و  حاکم  نی مشرق  عهد  چشمگ  انیمور یت  ت یبود.    نیرتر یاز 

از    رانیا  یمور یدر عهد سلسهٔ ت  دیآیشمار مدروهٔ پس از مغول به   رانیا  یتمدن  یهاجنبه

  ل یاز قب  ی متنوع   یهاگونه  افت،یدست    یر یچشمگ  یهاشرفتیگوناگون به پ  یهاجنبه

  ن یاست. گرچه ادوره به جا مانده  نیاز ا  یمعمار   ،یسیهنر خوش نو  ،ینگار خیتار   ت،ایادب

  یاست. اما ب لخانانیا تی و عهد حاکم ن یشیموارد متأثر از دورهٔ پ شتر یبتنوع متون در 

و انسجام دست    ییاز شکوفا  ییدر نوع خود به سطح بالا  ک یروزگار هر    نیدر ا  دیترد

مختلف خلق    یهانهیدر زم  ی آثار بزرگ   مور،یحاکمان ت  یهاتیدر پرتو حما  ز یو ن  افتهی

حاکمدیگرد دوران  در  واقع  در  ساز   ییهنرها  انیمور یت  تی.    ،ینقاش  ،یچون کتاب 

  کهیبه طور   افتیرونق    یهنر معمار   ز یو ن  یسالفگر   ،یفلزکار   ،یر یتصو  یهنرها  ،یخطاط 

  مور یت  تخت یو سمرقند پا  شدی م   یادیها توجه ز به ساختن بناها و مقبره   مور یدر دوران ت

که توسط هنرمندان    ییها و بناهاها و مقبرهشد که سرشار از آثار و باغ  لیتبد  یبه شهر 

 ساخته شده بود. 

 : منابع و مآخذ

محمد  ترجمه  ،  زندگانی شگفت انگیز تیمور)عجائب المقدور فی اخبار تیمور( ،  ابن عربشاه 
 .۱۹77، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، علی نجاتی

 . ۱۳6۳، شقایق، تهران، ۱چ، تیمور جهانگشا، امیر، اسماعیلی
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بنگاه ترجمه و نشر  ،  تهران،  ۱چ،  ترجمه مسعود رجب نیا،  تاریخ هنر اسلامی،  کریستن،  پرایس
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احمد،  پناهی تاریخ( ،  محمد  انگیز  هراس  لنگ)چهره  حافظ،  تهران،  ۱چ،  تیمور  ، کتابفروشی 
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 . ۱۳۸6، اندیشه جوان

 . ۱۳7۲، نشر نی، تهران، ۲ج، تصحیح سید جوادی، زبده التواریخ، حافظ ابرو

 . ۱۳۵۵، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، هنر عهد تیموریان و متفرعات آن، عبدالحی، حبیبی
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 .۱۳۴۲، انتشارات کتابفروشی سعدی، طهران ، تزوکات تیموری ، ابوطالب، حسینی تربتی

 . ۱۳۵۸، دانشگاه پیام نور، تهران ،  هجری  ۱۰تا۷تاریخ جهان اسلام از قرن ، محمود، خزاعلی
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الدین  ،  خواندمیر الدین حسینیغیاث  تا  ،  همام  الوزراء شامل احوال وزرای اسلام  دستور 
 . ۱۳۵۵، اقبال، تهران، تصحیح سعید نفیسی، ۹۱۴انقراض تیموریان

بشر__________________؛ افراد  اخبار  فی  السیر  حبیب  دبیر ،  تاریخ  محمد  تصحیح 
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 ندر و ارسطو در روایات ایرانیکنشینی اسهم
 

 1ضمیر بهرام روشن

۲۱/۱۲/۴۹تاریخ دریافت:   

۱۴/۲/۵۹تاریخ پذیرش:   

 : یدهکچ

ادبیات گزارش کپیوند اسهٔ  دربار  و  ارسطو در تاریخ  و  افسانهها و روایتندر  و  هایی ها 

پیوند این  واقع  در  دارد.  و  ک ی،  وجود  فرزانگان  میان  مثبت  پیوندهای  مهمترین  از  ی 

ندر در تاریخ دیرین جهان به این  کسیاستمداران است. چه نه سیاستمداری بزرگتر از اس

تر از ارسطو در دانش عهد باستان سی را بلندمرتبه ک ه و نه امروز  اندازه از نامداری رسید

دانند.  ( می Genuine Scientistه گاه او را نخستین دانشمند راستین )کشمارند. تا آنجا  می

نگاری جای نامه ، ندرکتا پایان عمر اس، دیگر بودندکنار یکاگرچه آن دو تنها سه سال در  

نه به اتفاق  ،  ندر و ارسطو هر دو در ایرانکاست. اس  تبی را گرفته بودهکدرس و مشق م

مآبی اند. این پژوهش پس از بررسی روندِ ایرانی ستوده شده ،  ه در میان برخی از گرایشهاک

دهد    پاسخ  پرسش   این   بهند  کتلاش می ،  ندر و ارسطو در سپهر فرهنگ و ادب ایرانیکاس

های ذاتی آنان بوده و  آنان بر اساس ویژگینشینی  دو و برجستگیِ همه آیا ستودگی این ک

 گردد؟به خودِ ایرانیان برمی ، ه به آنان مرتبط باشدکیا بیش از آن

اسلیدی کواژگان   رمانِ  اول ،  ندرک:  ،  آرمانشهر،  نظامی،  شاهنامه،  ندرنامهکاس،  معلم 

 ادبیات فارسی. 
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 :درآمدپیش-۱

پ.م زاده شد    ۳۵6شاه مقدونیه در  ،  پسر فیلیپ دوم،  ندر بزرگکیا اس،  ندر مقدونیکاس

بر تخت پادشاهی  ،  ردکیورش به آسیا میهٔ  ه خود را آمادکپدرش    کو کو پس از مرگ مش

رد و با میزان نه  کمیل  کشهرهای یونانی را ت  – اش بر دولت  مقدونیه نشست. او چیرگی 

 1آغازید.نخستین یورش غرب به شرق را در تاریخ  ،  چندان زیادی از مشروعیت در یونان

شاهنشاهیِ بزرگِ هخامنشی را  هٔ  نیمی از بدن،  و بزرگ  کوچ کندر پس از چند جنگ  کاس

پ.م به بابل    ۳۳۱با پیروزی در نبرد تاریخی گئوگامل در  ،  وتاهکستاند و پس از استراحتی  

واپسین شهریار  ،  های ایرانیراه یافت. در ادامه داریوش سوم یا همان دارا در داستان

خواه دارا  ندر خود را جانشین و حتی خون کشته شد تا اسک ه دست بسِوس  ب،  هخامنشی

ه بیشتر ماجراجویانه کدار هخامنشیان بنامد. او سپس به شرق ایران در مسیری  و میراث 

های هنگفت به بابل بازگشت  به راه افتاد و با تحمل هزینه،  تشافی بود تا جهانگشاییکو ا 

  2آمیز درگذشت. پ.م به مرگی راز   ۳۲۳و همانجا در 

فیلسوف سرشناس یونانی  ،  از سیزده سالگی به خواست پدر به شاگردی ارسطو،  ندرکاس

یدیس زاده شد  کپ.م در استاگیرا در خال  ۳۸۴درآمد. ارسطو شاگرد افلاطون در سال  

از یونان  که ا ک- به آنجا  ،  به درخواست فیلیپ پادشاه مقدونیه  ۳۴۳و در   نون بخشی 

است و    -مدرن  دهرفت  نزدیمیههٔ  دک در  در  پلاک زا  اس،  ی  به  تدریس  دیگر  کبه  و  ندر 

پرداخت.نجیب مقدونی  لش  3زادگان  از  اسکر کپس  آسیاکشی  به  پناه  ،  ندر  در  ارسطو 

یونانیان  هٔ  ینک،  ندرکندر در اروپا قرار گرفت. ولی با درگذشت اسکجانشین اس،  پاترآنتی 

فرصت بروز یافت. بدو تهمت  ،  شمناننسبت به مقدونیان اشغالگر و ارسطوی پشتیبان د

گذارم  نمی»  با گفتن این جمله ،  یم یونانیکه حکخیانت زدند و آزارش را بجایی رساندند  

 
 . 504-502"اسکندر در ایران"، صص بادیان، . 1

2. Briant, "Alexander the Great", EnI, Online Edition, 

3. Mark, "Aristotle", Anciend History encyclopedia. 
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از آتن    ( )اشاره به اعدام سقراط  ب شود« کآتن دومین گناهش را نسبت به فلسفه مرت

  1گریخت و به میهن خویش رفت و در انزوا و بدنامی درگذشت. 

ها و  ها و روایتگزارش ،  ندر و ارسطو در تاریخ و ادبیات شرق و غربکپیوند اسهٔ  دربار 

های مثبت میان  نشینی ی از مهمترین همک ی، هایی وجود دارد. در واقع این پیوندافسانه

 فرزانگان و سیاستمداران است.

ه ارسطو به مقدونیه آمد تا زمان مرگ امپراتور  کپ.م    ۳۴۳اط استاد و شاگرد از  ارتب

پایان عمر اس  ۳۲۲مقدونی در   تا  بوده و سپس  و  نامه ،  ندر کبرجای  نگاری جای درس 

   2تبی را گرفت. کمشق م

 :ندر و ارسطوکهای اسویژگی-۲

های هر  ه این به ویژگی کو البته    تهمتا باید نگریسپیوند این دو را همچون رخدادی بی

دانستن  هٔ  شیفت،  بسی بیش از دیگر امپراتوران پیش و پس از خود،  ندرکگردد. اسدو برمی 

است.  کاش برای فتح قلمروهای انتزاعی نمی بود و شوق او برای فتح جهان هرگز از ذوق 

ه شخص سقراط  کای از ایلیاد  ه گویند نسخهکهای هومری بود. تا آنجا  داستانهٔ  او دلداد

داشت. بالش  زیر  به  را  بود  ایران  3ویراسته  در  جای گرفتن  از  پس  داد  ،  او  دستور 

نمایشنامه نسخه از  عصر  هایی  یونان  نمایشی  تثلیت  ،  )آیسخلوس  کلاسیکهای 

وانده  را هم خ   پارسیان  پس حتما نمایشنامهٔ  4لِس( را برایش بفرستند. ک اوریپیدِس و سوفو 

نیست   دور  بود.  باخبر  خشایارشا  و  بزرگ  داریوش  احوال  و  اخبار  از  و   اریختوه  کبود 

م آنچه تاریخنگاران یونانی از کسِنفون را هم خوانده باشد. دستکهٔ  نامورش کهرودوت و  

می  بازگو  پاسارگاد  و  جمشید  تخت  در  او  و گفتار  است.  ،  نندکرفتار  مهم  این  بیانگر 

تا  ردپای  جنگی ک تی کهمچنین  نبرد    ک وچک ورش ک های  در  کسا ک ونا کدر   آناباسیسه 

 
1. Ibid. 
2. Mark, "Aristotle", Anciend History encyclopedia. 
3. Plutarch, Life of Alexander, 8:2. 
4. Ibid, 8.3. 
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ندر  کپس باید گفت اس  1توان دید. ندر با هخامنشیان می کسِنفون آمده را در نبردهای اسک

ی مقام  توجه  ،  شناسیونان   کدر  و  نشست  تخت  یونانک نیم  کبر  آنزمان  ه  در  شناسی 

ادبی و فلسفی و تاریخی یونان عصر    ایران در آثار ،  چه  2شد. شناسی را هم شامل می ایران

   3جایگاه مهمی داشت.، کلاسیک

  -اندیشیده احتمالا به غارت ایران و نه چیز دیگری می ک- ندر وارون پدرش فیلیپ  کاس

اندیش بود هٔ  در  اریکآن  بر  تکپادشاهی هٔ  ک ه  خشایارشا  و  داریوش  و  زندکورش  و  ،  ه 

نه تنها تا  ،  ابزار ایرانی استوار گرداند. و برای این منظورگیری از  های یونانی را با بهره آرمان 

ه پس از آن  کبل،  نار داشتکآموزگار محبوبش را در  ،  واپسین روز حضورش در مقدونیه

ترین انسان آن دوره را  ه ارزشِ آن فرهیختهکنیز تا زمان مرگ از یاد او غافل نماند. چرا 

 دانست. می  کنی

آرمانشهر خود را آن اندازه دور و تخیلی  ،  وارون استادش افلاطون،  از سوی دیگر ارسطو

بدان دست یازید. اگرچه بسیاری  ،  ه نشود در زمان زندگی کیافت  و دست نیافتنی نمی

جیگر  یسک  توماس چون   ورنر  لو   و  در  شده  تدریس  ضد  کآرمانهایی  را  ارسطو  ئونِ 

اینتایر  ک و م  اوونسانی چون  کهستند  ،  دانندمی   ادمیِ افلاطونکهای بیان شده در آ آموزه 

نسخ  سیاستتاب  که  ک را  واقعهٔ  ارسطو  و  افلاطون    جمهوریتاب  کهٔ  گرایانزمینی 

   4دانند. می

  پادشاهی  دیدن  با  ولی ،  بود  یونانی  شهری  –ارسطو در آغاز مدافع سرسخت نظام دولت  

، ه با اشتیاقکآن سالها  هٔ گمان در همفیلیپ به آن امید بست و بی  ک راتیکز و اتو کمتمر 

هٔ های او به عنوان نماینده آموزهکچشم به روزی داشت  ،  دادندر نوجوان را درس می کاس

یونانیکم براند. جمله ،  تب  فرمان  متمدن  بر جهان  بر جهان  باید  »یونانیان  هایی چون 

 
1. Wilcken, "Alexander the Great", p146. 

 .10-9، صص 2. کورت و سانسیسی وردنبورخ، تاریخ هخامنشیان، ج 2
3. Starr, "Greeks and Persians in the fourth century BC. A study of cultural contacts before 

Alexander", part 1, pp39-99 

  
 . ۱7۹- ۱7۸اینتایر. صص السدیر مک از نگاه ارسطو و افلاطون و سیاست اخلاق  ی، فلسفهشهریاری .4

http://www.ensani.ir/fa/119/profile.aspx
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جبار  ، برای یونانیان رهبر )هژمون( باشد و برای بربرهاوشد کندر بکو »اس 1،  فرمان برانند«

رد. پس شاید بتوان گفت اگر افلاطون به  کرا باید در همین راستا تفسیر    2)دیسپوت(« 

ه به عنوان  کشاگردش ارسطو سرآن داشت  ، م« بود کیمِ حا کیم« یا »حکمِ حکدنبال »حا 

 جای بگیرد. ،  مکحا  کنارِ ی کدر ، یمکح کی

به برخی  پلوتار   امروزه  از  آموزهکاس،  کپیروی  مدیون  را  ارسطو  ندر  استادش  های 

می  3دانند. می دورانت  ویل  اسولی  تاریخ ،  ندرکنویسد:  مرد  دانشمندترین  را  ارسطو 

 4ساخت.

یا به دلیل احساس خطر مبنی بر از دست رفتن  ،  ارسطو،  ندر به ایرانکپس از آمدن اس

از اسهایش و یا احساس  حقوق مولفِ نظریه های ارسطویی را ه آرمان کندر  کناامیدی 

بودکفراموش   اقدام  ،  رده  آرای خود  را در پی  کنش اسکه وا کرد. چیزی  ک به چاپ  ندر 

ار )چاپ  که این  کپرده گفت  و بی  ک هایش به استاد با زبانی ر ی از نامهک داشت. او در ی

او خود بهتر از همه  ،  ستردن پادشاه ا کاگر منظور راهنمایی  ،  بایسته نبود. چه،  ها(رساله

نظریهکداند  می این  دادن  قرار  دید همگانی  معرض  در  و  است  درست  چیز  چه  ،  هاه 

اس نیست.  می کشایسته  اشاره  نامه  آن  در  همچنین  پی  کند  کندر  در  نظریات  این  ه 

   5ل گرفته و طبعا حقوق آن منحصر به ارسطو نیست. کاندیشی او و ارسطو شهم

 : ندرکرمانِ اس-۳
اسماه اسکعسلِ  ورود  محض  به  البته  ارسطو  و  رخکندر  با  بابل  به  آنچه  ندر  دادن 

اس»ایرانی میکمآبی  می   6، خوانندندر«  روایت  حتی  رسید.  پایان  و  کنند  کبه  دوستان  ه 

اسشاگردیهم م کهای  در  یادآوری  هٔ  خانتبکندر  او  به  هم  بودکردند  کارسطو  قرار  ،  ه 

 
 . 3ارسطو، سیاست، ص .1

2. Newman, Politics of Aristotle, p469. 
 . 301-300آبادی، "نقدی بر اندیشه تاریخنگاری عهد اسکندر مقدونی در ایران باستان". صصمحمود .3

 . 1دورانت، لذات فلسفه، ص .4
 
5. Plutarch, Life of Alexander, 7:7 . 

 . 72پهلوان و دیگران، از اسکندر گجستک تا اسکندر ذوالقرنین، صده .6
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ندر نسبت به حقانیت گفتارهای  کما شرقی شویم. ولی باور اسه  کیونانی شود و نه آن،  شرق

ندر از غرب به شرق آمد ولی  که اسکتوان گفت  در این باره می   1رده بود. کتغییر  ،  ارسطو

 هیچگاه بازنگشت. 

ندر  کگرایانه اسغرب مملو است از بازتاب روایاتی مبنی بر رفتارهای شرق کلاسیکتاریخ  

پی به  احترام گذاردن  در پاسارگاد  ر کچون  او  و حضور  لباسی  ،  داریوش سوم  پوشیدن 

دستورش  ،  زادگان ایرانی و شاید از همه مهمترایرانی و زناشویی با شاهزادگان و بزرگ 

اش با دخترانی ایرانی و ساماندهی فرزندان  یونانی   - مبنی بر ازدواج سپاهیان مقدونی  

و چیز را در تاریخ شرق بنیاد گذاشت.  ه این آخری دک  2ها. زاده شده از این زناشوییهٔ  دورگ

ه سپس به شاهنشاهی ایرانی خالص ولی یوناندوست  کی  ک سلو هٔ  ی شاهنشاهی دورگک ی

 ندرِ ایرانی«. ک»اسهٔ انی تبدیل شد. و دیگری پتانسیلی برای برساخته شدن اسطور کاش

او را از نسل خدایان و همچنین از سوی مادر    3همین مورد دقیقا در مصر هم رخ داد. 

ه او فرمان ساختش را داده بود را تا امروز نگه  کردند و نام شهر بزرگی  کقلمداد  ،  مصری

ای به ندرنامه کاس،  ه حدودا در سده سوم میلادی در مصرکدانیم  نون می کا   4داشتند. 

الیستِنِس  کاش را  ویسنده ه امروز ن کندر جعل شد  کالیستِنِس یار اسکزبان یونانی برای  

ارسطو هٔ  خانتب کندر در مکخود همشاگردی اس،  الیستنس راستینک  5نامند.دروغین می 

ار رویدادنویسی را  کاو  ،  شی سردار مقدونی به ایرانکر کو خویشاوند استاد بود. پس از لش

بر او خرده  ،  استادشانهٔ  های فیلسوفانندر از آموزه کداد ولی با دیدن انحراف اسانجام می

   6گرفت و جان بر سر زبانش نهاد.

اینجاست   اسطورهکپرسش  دلیل  آیا  اسه  شرقکشدن  در  فلسفیِ  ،  ندر  آبشخورهای 

 ارسطوییِ او بوده است؟ 

 
1. Plutarch, Life of Alexander, 8:4. 

 . 5-4صفایی، "کورش غربی، اسکندر شرقی"، صص  .2
 . 46امیدسالار، "اسکندر از هجوم تا جذب"، ص .3

 . 366رابینسون، چارلز، تاریخ باستان، ص .4
5. Hanaway, "Eskandar-nama". EnI, Online Version. 

6. see Haight, The Life of Alexander of Macedon by PseudoCallisthenes. 
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هایش به  هم خودِ ارسطو و هم اندیشه ،  ندرکار اسکدانیم پس از پایان  ه می کاز آنجا  

لامِ مسیحی قرون وسطی این  کو سپس در    ندریه کحاشیه رفت و در عصر هلنی در اس

،  لمان قرار گرفتک ه مورد اقبال فیلسوفان و متکهای افلاطونی و نوافلاطونی بود  اندیشه
 نار نهاد. کفرض را  توان این پیش پس می  1

ندر در ایران و نگاه مثبت به او در کشدن اسه دلیل اسطورهکسانی  ک در این میان هستند  

را  داستان می های شرقی  او  پژوهشگرانرفتارهای خوب  این  در  کاس،  دانند.  ندرسِتایی 

بلندی  جایگاه  باستان  ایرانیان  از  بخشی  میان  در  او  و گویند  دانسته  اصیل  را  ایران 

، گوید با سرنگونی ساسانیانردن این نظر می کداشت. محمود امیدسالار با مطرح  می

فارغ از    2اند.مجال تبلیغات یافته،  دست گشته و گروه مخالف ساسانیبهتریبون دست

، های اخیرندر در غرب در پژوهش کاملا سازنده و مترقی پیشین اسکهٔ  تعدیل شدن چهر 
توانستیم این انگاره را بپذیریم. ولی  می ، گرِ محبوب ایران بودندر یگانه اشغالکاگر اس 3

است. در  تنها اشغالگر محبوب نبوده،  ترین اشغالگر ایران باشدندر اگر هم محبوب کاس

فاتحان ایران اثری مثبت در خاطرات جمعی ایرانی برجای هٔ  تقریبا هم،  ل گذشتهسا   ۲۳00

پس شاید بهتر باشد  ،  شده و نامشان بر فرزندان ایرانی گذاشته شدهگذاشته و گاه ستوده

 . «رد و نه در رفتار »فاتحان در ایرانکمسئله را در رفتار »ایرانیان مغلوب« جستجو  

امل  کندر در ایران باستان هم  کهای هواداران نظریه محبوبیت اسداده ،  جدا از این تحلیل

عطار نیشابوری  ،  ندر را در آثار نظامیکاسهٔ  نواز و پیامبرگوننیست. اگرچه حضور چشم

توان دیگر آثار  بینیم. نمی ندری( و بسیاری دیگر می کاسهٔ  جامی )خردنام،  الطیر()منطق

 نار زد. کبه سادگی  ، ایرانی را با برچسب تبلیغات ساسانی

 
 . 183های او"، صفر، "اسکندر مقدونی و پیامد یورشسعادتی .1
 . 47امیدسالار، "اسکندر از هجوم تا جذب"، ص .2

3. Briant, "Alexander the Great", EnI, Online Version. 



 57   |  یران یا اتیاسکندر و ارسطو در روا ینینشهم 

و    4نامهارداویراف ،  3ردکدین،  2بندهش ،  1انکاردشیر باب  ارنامهکافزون بر آثار پهلوی چون  
شت  که مرزبان ایران را  کدانند  اهریمن میهٔ  ندر را فرستادک ه اسک  5های ایرانشهرشهرستان

را سوخت اوستا  )،  و  عربی  طبری  آثار  ملو   و تاریخ  حمزه    ک سنی  اثر  الانبیا  و  الارض 
نند.  کهای پهلوی را تایید می هم گزارش   6تنسرنامه  اثر فارسی به نام    ک و ی،  ( اصفهانی

و دُژپادشاهِ    7تخت جمشید را »پیامبر«   سوزانندهٔ  ه سردار مقدونیِ کپس باید در آثار فارسی  

را »شاه دین« می  پیشه  ،  8خوانندقاتل موبدان و هیربدان  برع،  رد کتامل  برای  کنه  س. 

پدر  ،  وماخوسکتب نیکشاگردی او در مه هم کندر  کارسطو را نه استاد اس،  نظامی،  نمونه

ه منابع بسیار آشفته و متناقضی در اختیار  کدهد  این به خوبی نشان می   9داند.ارسطو می 

ترین منبع از آن نظامی  ژتابک،  ه در این میان کندگان ایرانی پس از اسلام قرار گرفته  نویس

سن  ندر و ارسطو همکخانه نداشته و استبکه پدر ارسطو مکدانیم  می ،  . چهاستبوده

   نبودند.

آثاری در نظمِ پارسی هم  ،  ندر مقدونی در ایرانکبرای ردِ ادعای اصالتِ محبوبیت اس 

 سراید:چنین می ، دارد. فرخی سیستانی شاعر پیش از نظامیوجود  

 ه نو را حلاوتی است دگر کندر/سخن نوآر  کهن شد حدیث اسک فسانه گشت و  

 10ار ناید رو در دروغ رنج مبرکای به دروغ/به  ارنامه کهن و  کای  فسانه

بود    التواریخ والقصصمجملهٔ  گویا هر دوی این آبشخورهای متناقض در اختیار نویسند

نویسد:  می ،  های شاگرد سدساز و شهرساز ارسطوهایی از آبادگریر روایت که پس از ذ ک

 
 . 11و  1کارنامه اردشیر بابکان، بند  .1

 . 140بندهش، ص .2

 . 7و   6. به نقل از مینوی. نامه تنسر به گشنسب. صص 16، کتاب چهارم: بند240دینکرد، کتاب سوم: بند  .3
 . 2، بند1ارداویرافنامه، فصل یک .4
 . 5و   4شهرستانهای ایرانشهر، بند  .5
 . 48-45مینوی. نامه تنسر به گنشسب. صص  .6
 نامه. بنگرید به نظامی، شرف .7

 بنگرید به عطار، منطق الطیر.  .8

 بنگرید به اکبری گندمانی؛ تندباد تشنه )تلخیص و بازنویسی شرفنامه نظامی گنجوی(.  .9
 . 75پهلوان، صده .10
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به فرمان اس پارسیان ساختن شهرهایی را  بیرانی  کندر منک»و  مَرد  نه  ،  ردک رند و گویند 

اس  1. آبادانی« به  »ویرانکاو  لقب  ویرانکندر  همان  یا  میکره«  است    2دهد. ار  همچنین 

به  کطرسوسی    دارابنامه اشاراتی  اسک ه  فراوان  ایرانیان می کشتارهای  از  را  کندر  او  و  ند 

سریانی و ارمنی این رمان خیلی    ه ایرج افشار نشان داده نسخه کچنان  3خواند. »برناحق« می

  التواریخمجمل نویسنده    4دیر به ایران آمد و پس از اسلام به عربی و فارسی ترجمه شد. 

منشا عربی )نه فارسی( دارد و از این راه به فردوسی رسیده   ندرنامهکاسه  کت  دانسهم می

   5و منظوم شده است. 

چهره تاریخی گاه باعث تولید    ک ندر به عنوان یکچنین نگاههای متضادی نسبت به اس

ی مقدونی به نام  ک ندر« و یکی ایرانی به نام »سک ندر یکفرضیاتی غریبی چون وجود دو اس

است. ک»ال شده  این  6ساندر«  از  »سکجدا  نامِ  دو  هر  اتفاقا  ایرانی  متون  در  و    7ندر« که 

قلم  این نظرگاه از دید این ،  گریها به هر دو نسبت داده شدهآمده و ویران   8ساندر« ک»ال

.  استندر تنها در ادب پارسی چنین جایگاهی نیافتهکچه اس،  چندان شایسته توجه نیست

بابلی چون  -مصری شده و سپس عناصر اساطیری سومری،  ایرانی شوده  کاو پیش از آن

بود. کگیلگمش را هم جذب   اروپا هم پویایی    9رده  در  تا دوره معاصر  این اسطوره  و 

سنتِ پیوسته برای نسبت دادن فاتحِ نوین    کدر ایران هم ما با ی،  از سوی دیگر  10داشت.

 
 . 57مجمل التواریخ، ص .1
 . 418همان، ص .2
 . 545، ص1طرسوسی، دارابنامه، ج. 3
 ن(. بنگرید به افشار، اسکندرنامه )روایت فارسی کالیستنس دروغی .4
 . 58التواریخ، صمجمل .5

 برای آشنایی با این فرضیه بنگرید به غفاری، قصه سکندر و دارا.  .6

 . 5و   4شهرستانهای ایرانشهر، بند  .7

 . 3، بند1ارداویرافنامه، فصل .8

 . 73پهلوان، صده .9

 بنگرید به چاپِک، نامه اسکندر مقدونی به ارسطو.  .10
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پیشین  فرمانروای  دودمانِ  دوره  کاز    -به  تا  فر   - اسلامیورش  توجیه  و  کهٔ  برای  یانی 

 1مشروعیت پادشاهی روبروییم.

در عصر  ،  های آن دوره بودنده حاصل ازدواج کمقدونی    -های ایرانیه دورگه کبلدور نیست  

ندر با دارا  کداستان برادر بودن اس،  مقدونی بودند  -رگه ایرانیه شاهان آن هم دو کی  ک سلو 

ولی    2واپسین شاهنشاه هخامنشی دانسته شود. ،  ندرکرا برساختند تا بدین ترتیب اس

ای منزوی  ه چونان جزیرهک در ایالت پارس  ،  انیکاش  - ی  ک زمان در دوره سلو شاید همان

روایت تندی بر ضد »رومی  ،  زبان و دین و فرهنگ ایرانی را سفت و سخت نگه داشته بود 

بر ،  مصرنشین دُروند  اشموغ  بدبخت  شد    3ردار« کپتیاره  ساسانیان کساخته  زمان  در  ه 

 رسمیت یافت.  

بحث  این  پیِ  داد  می ،  در  احتمال  اسکتوان  سازندگیِ  و  خوشنامی  نه  نه  که  و  ندر 

ندر  کنشین اسه در واقع نامِ ارسطو به عنوان هم ک،  های ادعایی فلسفه ارسطوییمایهبن

های  دورهدر ادبیات  ،  ای برای برجستگی او و پیوندهایش با آموزگار خوده انگیزهکبوده  

اس چونان  ارسطو  اگرچه  است.  برساخته  نیامدکبعد  ایران  به  دست ،  ندر  دست در ولی 

درنگ پس  جهانگیر مقدونی به قلمرو فرهنگ ایران راه یافت. ارسطو یا ارسطاطالیس بی

در مقام    4الارب فی اخبار الفرس و العرب یةنهاچون    یرانیاناز اسلام در نوشتارهای عربی ا

نگاری داشته است. همچنین آثاری چون  نامه ،  ندرکه با اسکرد  کیمی اندرزگر جلوه  کح

ندر« یا »رساله ارسطاطالیس  ک»اندرز ارسطو به اس،  ندر«ک »وصیت ارسطوطالیس به اس

  5های نخستین اسلامی به عربی ساخته و پرداخته شدند. ندر در سیاست« در سده کبه اس

نه ارسطو و نه هیچ یونانی عصر  ،  ه نویسندهکرد  کم  با خواندن این آثار تردید نخواهی

چه است.  دیگری  می ،  باستانی  موج  آثار  این  در  توحیدی  اگر  کزند  خداپرستی  ار  که 

 
 . 40-39صفوی، اسکندر و ادبیات ایران، ص .1
 . 46امیدسالار، "اسکندر از هجوم تا جذب"، ص .2
 . 42ارداویرافنامه، ص .3

 بنگرید به یاحقی و دیگران. بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفع و فردوسی.   .4

 . 301-300زنجانی، "اندرز اسکندر به ارسطو"، صص .5
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دام گروه دینی ارسطو  ک ار مسیحیان یا زرتشتیان است. حال به راستی  ک،  مسلمانان نباشد

 اند؟و آنرا به فردوسی رسانده رده کرا توحیدی  

ه در اواخر دوره ساسانی از  ک پهلوی    هٔ ندرنامکاس  که را مبنی بر وجود یکنولد اگر فرضِ  

جدی بگیریم باید سرآغاز این تحولات را از ایرانیان بدانیم. بسیاری    1،  سریانی برگشته باشد

ولی ریچارد فرای با استواری   2اند.از ایرانیان چون احمد تفضلی با این نظر همراه بوده

  به  سریانی  از   اسلام  از   پس  اسکندر   رمانِ ه  کرده و نشان داده  کار  کا انای ر چنین فرضیه 

از  یعنی این داستان   3و هرگز به زبان پهلوی نرفته بود.   برگشته  فارسی  و  عربی ها پس 

، پرست« به سفر حجندرِ خاجکاری همان رمان سریانی و فرستادن »اسکاسلام با دست

 4ندر بدانند.کرا اس  قرآنذوالقرنین  ،  داشتندایرانیان مسلمان خوش ه  کاند. چرا ل گرفتهکش

هست می ،  هرچه  نظر  چنانبه  نولد کرسد  از  پیروی  به  مطلق  خالقی  می که  ،  نویسده 

  خواه ،  پهلوی  خواه–ساسانی جایی نداشته و از منبع دیگری    نامهدایدر خ  ندرنامهکاس

ل  کو بیشتر آن در بستری پسااسلامی قوام یافته است. مش  5،  رسیده  شاهنامه  به  -عربی

یم توس است. برخی  کارِ حکبا دیگر بخشهای شاه  شاهنامه  ندرنامهکاسدیگر تناقض  

از جنگاور مقدونی  ،  فردوسی به پیروی از زرتشتیان،  ندرکه جز از بخش اسکاند  رده کتوجه  

یاد   بدی  فروزهکبه  با  آنهم  است.  چون  رده  »»بی ،  »بدگمان«هایی  یا  ور  ینه کدانش« 

   6پیرگرگ«. 

ساختار سیاسی  ،  ندرکای به اسه در نامهکنماید و اوست  ارسطاطالیس رخ می  شاهنامهدر  

هٔ  ه ویژگی اصلی دور کند. ساختاری  کالطوایفی را برای ایران تجویز می ک اجتماعی ملو   -

ساسانی شد. در  هٔ نگاه تمرگزگرایانانی بود و باعث بدنامی آن دوره در کاش –ی ک دراز سلو 

 
 . 32نولدکه، حماسه ملی ایران، ص .1
 . 305-304تفضلی، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، صص .2

3. Frye, “Two Iranian Notes,” pp. 185-88. 

 بنگرید به نظامی: اسکندرنامه. همچنین مجمل التواریخ.   .4
 . 31-29خالقی مطلق، "از شاهنامه تا خداینامه". ص .5

 . 480های فردوسی و نظامی"، صصفا، "ملاحظاتی درباره داستان اسکندر مقدونی و اسکندرنامه .6
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فدرالیسم برای ایران از سوی  هٔ  پیچیدن نسخ،  پنجم هجری در فارسنامه ابن بلخی هٔ  سد

 تاریخ طبرستان شود و سپس نوبت به  رار می کت،  ندرکاش به اسارسطاطالیس در نامه

هٔ و آنگاه در سیاستنام   1ه همین مضمون را دارد کرسد  می  تنسر هٔ  نامبخش  ،  اسفندیارابن

 2رود. ندر می کارسطو به اسهٔ وتاه به نامکای  توسی اشاره کالملنظام

آثار فارسی و عربی و یونانیکدهد  همین نشان می  ارسطو از شخصیت داستانی ،  ه در 

 شود.  وزیر و دستور پادشاه نامیده می ،  ه گاه ارسطوکای  ندر جداشدنی نیست. به گونهکاس

 اید:سر نظامی می

 و بد محرم شاه بود  ک ه دستور درگاه بود/ به هر نیکارسطا  

 م روزگاری شد آفاق گیر ک ندر به تدبیر دانا وزیر/ به  کس

 شهریاری چنان/ جهان چون نگیرد قراری چنان؟ ، وزیری چنین

 

 :ارسطو؛ معلم اولِ مسلمانان-۴
ای استادش افلاطون چندان علاقهه برخلاف  کارسطو  ،  ه ایرانی شدکندر نبود  کاما تنها اس

نداشت ایران  ایرانی،  به  از  زمان  هم  بار در  نخستین  نماند.  امان  در  زمان  در گذر  شدن 

 3ای به نامِ »منطق ارسطو« برای پادشاه نوشت.رساله ،  ایرانی  ک ه یکخسرو انوشیروان بود  

مه و سپس تفسیر  آثار فلسفه یونان به عربی درآمد و ایرانیان سرآمد ترج، پس از اسلام

ه در این میان اتفاقا ارسطو به دلایلی بیش از دیگران دلخواه  کو بازاندیشی در آن بودند  

خواندند. مقامی  ،  ه او را »معلم اول«کسینا افتاد. تا آنجا  فیلسوفان نامدار ایرانی چون ابن

فیلسوف مسلمان  ه نخستین  ک،  فارابی،  ه خود یونانیان به ارسطو نداده بودند. مسلمانانک

از فلسفه بود را »معلم ثانی« دانستند آن،  با تعریف ارسطویی    دورهٔ  همزمان باه  کحال 

ها میلادی( فلسفه در غرب اتفاقا در چیرگی افلاطونی   ۱۲ساسانی و اسلامی )پیش از سده  

 
 . 48-45مینوی. نامه تنسر به گشنسب. صص  .1
 412-65های سیاسی در اسلام. صص  کرون، تاریخ اندیشه  .2
 بنگرید به پاول پارسی، گویایی ارسطو. . 3
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وچِ فیلسوفان  که در ایران پیش از اسلام هم گویی در زمان  کهمچنان  1ها. بود نه ارسطویی

،  یانوس و خسرو انوشیروانکوافلاطونی مدرسه آتن به تیسفون و پرسش و پاسخِ پریسن

 2گرفت. مت ایرانی از آن تاثیر می که ح کاین اندیشه افلاطونی بود  

 :نتیجه
مند به فلسفه و فرهنگ و ارسطو  ندر فرمانروایی بسیار علاقهکبر اساس این پژوهش اس

بسیار علاقه ایندانشمندی  با  به سیاست شناخته شدند.  رفتارهای  م کحال  مند  نبودنِ 

املا مثبت و سازنده به او در پی تحقیقات  کندر و تعدیل در نگاه  کناشایست و نابهنجار اس

مصریان و  ،  ه ایرانیانکدهد  نشان می ،  نتر سالهای اخیر چه در غرب و چه در ایرا جدی

دوست و  شاهِ فلسفه  کزمانی یاز بختِ هم ، ها بعده سده کندر  کاروپاییان نه در زمان اس

مال بهره را جسته و  ک،  فیلسوف سیاسی و وجود داستانهایی از پیوند میان این دو  کی

ه این عمل در  کاند  ردن سیمای آن دو پرداختهکردن رابطه و درخشان  کتر  به برجسته

ه پیوند میان  کرسد  ندر بیشتر انجام گرفته است. چنین به نظر می کایران و در مورد اس

ندر و ارسطو نبوده  که انتظار داریم میان اسکلی  کحتا اگر واقعا به آن ش،  شاه و فیلسوف 

های آرمانشهری و  ای برای دانشمندان و شاعران و عارفان بوده تا اندیشه دستمایه،  باشد

سیاسی و اخلاقی خود را در قالب این داستان تاریخی تئوریزه یا مطرح  ،  ظریات فلسفین

و   کداشت و در اروپا پلوتار ورش بزرگ می کسنفون نسبت به  ک ردی را  کنند. چنین رویک

هایی ندر چنین بهره کاز داستان اس  ۲0از عصر باستان تا سده    کیاولی و درویزن و چایِکما 

ه اندیشمندان ایران دوره اسلامی هم به همین راه رفته  کبنماید  بردند. پس نباید شگفت  

های متضاد نسبت به موضوع محبوبیت  باشند. همچنین در حاشیه این پژوهش نگاه

ایرانی یا خارجیِ اسکاس ایران باستان و آبشخورهای  های دوره اسلامی  ندرنامهکندر در 

و   ندرنامهکاسهای  مایهبودنِ بننینظریه ایرا،  رد نشان دهدکقلم تلاش  بررسی شد و این

ندر و ارسطو به  کدر نتیجه محبوبیت این »دُژپادشاه« در ایران باستان بعید است. و اس

 
1. Gilson, History of Christian Philosophy in the Middle Ages. p144. 

2. see Priscian of Lydia, 2016. 
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به ویژه در ایران فراهم  ،  پتانسیلی برای اندیشمندان ،  دیگرک زمانی و پیوند با یدلیل هم 

مدلساخته به  تا  این    سازیاند  و  و  کبپردازند  اساطیری  داستانهایی  ایجاد  باعث  ار 

 گرداند. ندر را مخدوش و مبهم  که در مجموع تاریخ اسکغیرواقعی گشت  

 : منابع و مآخذ

ت  ک. شر گنجوی(تندباد تشنه )تلخیص و بازنویسی شرفنامه نظامی  الله.  هیبت ،  بری گندمانیکا 
 ۱۳۸۹، تابهای جیبیکسهامی  

 . ۱۳۸۹، . تهران: چشمهالیستنس دروغین(کندرنامه )روایت فارسی  کاسایرج. ،  افشار

 . ۱۳۹۴فیلیپ ژینیو. ترجمه ژاله آموزگار. تهران: معین.  ارداویرافنامه.ارداویراف. 

 .۱۳۴۹، تابهای جیبیکت سهامی  ک. ترجمه حمید عنایت. تهران: شر سیاست ارسطو. 

»اس،  امیدسالار جذب«.  کمحمود.  تا  هجوم  از  ادبیندر  شماره. ۴۴سال،  جستارهای   .۱7۴  ،
 .6۳- ۳۹صص .۱۳۹0

ویرایش ایلیا گرشویچ. ،  قسمت اول،  ۱جلد.،  مبریجکتاریخ ایران  ندر در ایران«. در  کا. »اس،  بادیان
 . 606- ۴۹۹. صص۱۳۹0، ترجمه تیمور قادری. تهران: مهتاب

ایرانشهرنا.  بی توسشهرستانهای  تهران:  جلیلیان.  شهرام  ترجمه  دریایی.  تورج  تصحیح   .  ،
۱۳۸۸ . 

 . ۱۳۸6، وشی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ترجمه بهرام فره انک ارنامه اردشیر بابکنا. بی

 .۱۳۸۹، . تصحیح محمدتقی بهار. تهران: اساطیرالتواریخمجمل نا. بی

 . ۱۳۹۵ترجمه بزرگمهر لقمان. تهران: شورآفرین. . گویایی ارسطوپاول پارسی. 

ادب یتار احمد.  ،  یتفضل ا یخ  پیات  از اسلامیران  به  ش  تهران: سخنک.  آموزگار.  ژاله  ،  وشش 
۱۳77 . 

،  ۴۱شماره.،  چیستا،  ندر مقدونی به ارسطو«. ترجمه محمود عبادیانکارل. »نامه اسک،  کچاپِ 
 . ۲7- ۲۴. صص ۱۳66شهریور 

.  ۱۳۸6،  ۲و  ۱شماره.  .  7. سالران باستان ینامه انامه«.  یجلال. »از شاهنامه تا خدا،  مطلق  یخالق
 .۱۱۹-  ۳صص 

 . ۱۳۸۵، . ترجمه عباس زریاب خویی. تهران: علمی و فرهنگیلذات فلسفهویل. ،  دورانت
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ندر  ک تا اس کندر گجستکمهدی رهبر. »از اس جینی وبهمن فیروزمندی شیره ، مصطفی، پهلوانده 
اس تاریخی  منابع  آشفتگی  تحلیل  و  )ارزیابی  دوم«.  کذوالقرنین  بخش  مقدونی(  ندر 

 . ۸۴- 6۵ص ، ۱۳۹۲تابستان و پاییز ،  ۱. شماره. ۳دوره. . پژوهشهای ایرانشناسی 

. ترجمه  از دوران پیش از تاریخ تا مرگ یوستینیانوس ،  تاریخ باستانچارلز الگزاندر.  ،  رابینسون
 . ۱۳70،  زش انقلاب اسلامیاسماعیل دولتشاهی. تهران: آمو

 ده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کمجله دانش،  ندر«ک»اندرز ارسطو به اس،  ابوعبدالله،  زنجانی
 . ۳۱0- ۲۸۸. صص۱۳۴۹تیر ،  7۳و  7۲تهران. شماره.

مجله فقه و تاریخ و تمدن ملل    های او«.ندر مقدونی و پیامد یورشک»اس  .زهرا،  فرسعادتی
 . ۲0۱- ۱۸۳. ص۱۳۸۸زمستان ، ۲۲. شماره.اسلامی 

«. مجله  اینتایرکالسدیر م  از نگاه   ارسطو و افلاطون   و سیاست  اخلاق  حمید. »فلسفه،  شهریاری
 . ۱۹0- ۱7۱. صص۱۳۸۳بهار ، ۳0شماره.، تاب نقد ک

«. های فردوسی و نظامی ندرنامهکندر مقدونی و اسکالله. »ملاحظاتی درباره داستان اسذبیح،  صفا
 .۴۸۱- ۴6۹. ص۱۳70پاییز ، ۱۱. شماره.مجله ایرانشناسی 

، . پیش شماره ۱سال  ،  مجله فرهنگ و دیدارندر شرقی«.  کاس ،  ورش غربیکیزدان. »،  صفایی
 . 7- ۳ص، ۱۳۹۲زمستان 

،  بیرک. تهران: امیر ندر کندر و ادبیات ایران و شخصیت مذهبی اسکاسسید حسن.  ،  صفوی
۱۳6۴ . 

 . ۱۳۴6،  تابک. تهران: بنگاه ترجمه و نشر  ۱الله صفا. ج. ترجمه ذبیح. دارابنامه موسی،  طرسوسی

ابراهیم.  ،  عطار بن  تصحیح محمدرضا شفیعی  الطیرمنطقمحمد  به  تهران: سخن.  کد ک.  نی. 
۱۳۹۳. 

: منابع یونانی. ترجمه مرتضی ۲. ج.تاریخ هخامنشیانآملی و هلن سانسیسی وردنبورخ.  ،  ورتک
 . ۱۳۸۸،  فر. تهران: توسثاقب

 . ۱۳۹0، . تصحیح مهرداد بهار. تهران: توسبندهشدادگی. فرنبغ 

مجله ندر مقدونی در ایران باستان«.  کاصغر. »نقدی بر اندیشه تاریخنگاری عهد اس،  آبادیمحمود
 . ۳۱۹- ۲۹7. صص ۱۳۸۲تابستان ، ۵۸. شماره.انشناسی ایر 
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https://jis.ut.ac.ir/issue_4711_4712_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1392%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-144.html
http://www.ensani.ir/fa/119/profile.aspx
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 : مقدمه-۱
بزرگ قدیم خلیج فارس   جذابیت خاص داشته و بنادر شهرت ومرواریدهای خلیج فارس  

بازار  جزایر و در   مروارید  آن  است.  بوده  زمین  مشرق  قدیم  پیا  دنیای  از  ی ران  ش 

ه  ک  ییداشته است. صدف ها  ییت بالایاهم  ید از لحاظ تجارتید مروار ی ان صیهخامنش

(    ۴ش از هزاره  ی پ  کل ی)عهد اول س  کلینان سکسا  ردند متعلق به  کی استفاده مق.م 

و  ی افته میج فارس  یه فقط در خلکاست    یانواع  بر  یمعبد چغازنب  یرانه هایشد.در  ل 

از    یه با مخلوط کاند  افتهین  ید رنگیمروار   یایگورات بقایز  ی معبد اصل  یواره هایسطح د

) ک  دروازهٔ  ییو روشنا  یتابشب   یرنگ آن را برا الهه  ایر   یر   کیاخ معبد    ی بانوزد  یشتا( 

  ی ان و حتیساسان  یار رفته است.در زمان پادشاهکدور انتاش بوده به    یلامیبزرگ شهر ا

از سقوط آن مروار  ازروزگار  ی د خلیپس  به هندوستان صادر می شدو صدف  فارس  ج 

اروپایی   بین کشورهای  مروارید  تجارت  قاجار  دوران  در  شد.  برده  اروپا  به  صفویان 

کم منطقه و گستردگی فعالیت های مرتبط باصید    وسواحل ایرانی بوده است. جمعیت

مروارید ودرآمد سرشار حاصل ازآن واهمیت این صنعت در زندگی ساکنین خلیج فارس  

می   فارس  خلیج  سواحل شمالی  در  مروارید  تجارت  به  ترغیب  را  اروپایی  کشورهای 

شد و    نمود.دراین زمان بندر لنگه به یکی از مراکز اصلی خریدوفروش مروارید تبدیل

 آمد.  بواسطه تجارت مروارید یکی از زیباترین و آبادترین بنادر خلیج فارس بشمار می 

 :د در دوران قاجاریتجارت مروار -۲
مروار یخ صیتار  دوران هخامنشید  به  آن  تجارت  و  برم ید  فاصله سالها  یان    یگردد.در 

ننده  کن  یین عوامل تعیاز برجسته تر   یکید  یم( مروار   ۱7۹0تا    ۱7۴0ه.ق )  ۱۲0۵تا    ۱۱۵۳

ج  یخل  ی جنوب  ی رانه هاکن  ک ل سا یو قبا  ییاروپا  یشورهاکران در برابر  یا  یاست اقتصادیس

د  یم( حجم صادرات مروار  ۱7۹0ق ).  ه  ۱۲0۵.در سال  1رهٔ عربستان بود یفارس و شبه جز 

د در  یت مروار یانگر اهمیه بکش از پنجاه هزار پوند بوده است  ی س بیج فارس به انگلیخل

 
 . 406.طاهری، از مروارید تا نفت، ص  1
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جدهم م / دوازدهم ه.  یمه قرن هین  یط 1ج فارس بوده است. ینان خلیساحل نش  یزندگ 

  ی تا س ۲۵ردند ک  یت میفعال یشت که در  ک  یه و مردانیروپ 60تا  ۵0غواص مبلغ  یک، ق

ه.ق(    ۱۱60تا    ۱۱۴۹م )  ۱7۴7تا    ۱7۳6  یسالها  ین ط یردند.همچن ک  ی افت میه در یروپ

از صیدرآمد سال بحر ید مروار یانه  دید  و  بر  ین  بالغ  بود.ایروپ  000/۲۴0گر مناطق  ن  یه 

 2.د یه رسیون روپیلیم  ۴فصل به حدود    یک زدهم ه.ق در  یقرن نوزدهم م/ س  یدرآمد ط 

کشورهای اروپایی و  در دوران قاجار تجارت مروارید در سواحل شمالی خلیج فارس بین  

به گونه ای که در شهر لیون فرانسه و در بندرمارسی دو شعبه  ،  سواحل ایران وجود داشت

وجود دارد و نام آن از تجارت خانه مروارید از    ( کیرمستک تجارت خانه مروارید با نام )ال

ز  نام روستای کرمسته یا کرمستج گرفته شده است که بین لار و بندر لنگه واقع است و ا

وارد کنندگان   از  شهر  دو  آن  در  خانواده کرمستجی  افراد  قاجار  شاه  ناصرالدین  زمان 

چون بیشتر مهاجرین بحرینی بندر  3مرواریدهای گرم یا خلیج فارس از بندرلنگه بوده اند. 

ل  ید تبدید و فروش مروار یخر   ی ز اصلکبندر لنگه به مر 4غواص یا تاجر مروارید بودند  لنگه

متصالح بخش عمده    6گر اهالی جنوبی خلیج فارس در ساحل عماناتاز طرف دی  5شد.

ای از مایحتاج خود را از بندر لنگه تأمین می کردندو به این ترتیب بازار تبادلات منطقه  

بازرگان هندی  ،  علاوه بر اینان  7. ای در نیمه دوم قرن سیزدهم در این منطقه شکل گرفت

 8. خریدند  مانند مرواریدهای بحرین می نیز به لنگه می آمدند و مرواریدها را 

هنگام صیدمروارید تجارودلالهای مرواریدکه به بندرلنگه می آمدند بازار مکاره راتشکیل  

.و به این ترتیب بندر  9می دادند که قریب نیم میلیون لیره در سال دادوستد می کردند 

 
 . 406.همان، ص 1
 . 406.همان، ص 2
 . 195.اقتداری، از دریای پارس تا دریای چین، ص3
 . ۴۳۹.وثوقی، محمخلیج فارس وممالک همجوار، ص4
 . 79.حبیبی و وثوقی، بررسی تاریخ سیاسی و اجتماعی اسناد بندر عباس، ص 5
 .عمان و امارات متحده عربی.  6

 . 439.وثوقی، خلیج فارس وممالک همجوار، ص 7
 . ۲۳۱ص، .گزارش هیئت بازرگانی هند بریتانیا اعزامی به جنوب شرقی 8
 . 153.کرزن، ایران ومسئله ایران، ص9
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عمانات متصالح ورونق بازار  لنگه به سبب صدور مروارید به کشورهای حاشیه جنوبی  

مرواریداز زیباترین وآبادترین بنادر خلیج فارس بوده است.مرواریدهایی که ازخلیج فارس  

عاید این بندر می   مروارید  استخراج می شد وارد بندر لنگه می شدوعمده منافع تجارت 

اند ،  شد بوده  ثروتمندتر  بنادر  دیگر  به  نسبت  لنگه  بندر  مردم  خاطر  ز  کمر   .در 1بهمین 

  ی اتیچ مالیه،  ومت داشتندک ط برآن حیفه آل بوسمیه طاک بندر لنگه    یعنیران  یصادرات ا

ا   ۱۱۹0م/۱۸۱۱دالسلطنه در سال  یشد.براساس گزارش سد  ی ران پرداخت نمیبه دولت 

معادل   انگلستان  مروار   000/۴۱0ش  لنگه صادر  یپوند  بندر  از  را  بود. کد  ن  یانگیم  رده 

د در نظر داشت  یه بوده است بایروپ  000/۵00/۳ن سال  یبندر در ا ن  یداز ایصادرات مروار 

  ی وانیات دیمال2گرفته است.  یاز صادرات عمان متصالحه از بندر لنگه انجام م  یمیه نک

 3. ازده هزار و پانصد تومان بودی یوانیتابچه دکبندر لنگه در   کو گمر 

ایندگی از شرکت رابرت  از آلمانی ها به نم ق یک نفر۱۳۱۴ش /  ۱۲7۵م /۱۸۹6در سال  

،  لنگه تجارت خانه تاسیس کرد و در آن بندر به تجارت مروارید پرداخت وانکهوس در بندر

ریال برای    ۵0و در مقابل    4و از طریق بندرلنگه صدف مروارید به هامبورگ می فرستاد

طواشان  واز این راه با جلب نظر تجار و    5. هرکشتی صدف به صاحبان آن پرداخت می کرد

ج فارس یه توانست در تمام بنادر خلک  6)بازرگانان( مروارید موفقیت زیادی به دست آورد 

بندرعباس نما،  بوشهر،  نیبحر ،  مانند  بصره  در سال    7. ندکر  یدا  ییها  ی ندگ یخرمشهرو 

ه ق آلمانی ها توجه خود را به جزیره ابوموسی افکندند و در  ۱۳۲۳ش/  ۱۲۸۳م/۱۹0۴

ه شیخ شارجه تعلق داشته است و این جزیره دارای مغاص مروارید  آن زمان این جزیره ب

 
 .  ۸۴.مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، ص1
 . 13مستوفی، صید و تجارت مروارید خلیج فارس در قرن نوزدهم م، ص .2
 . 442.افشار، دفترتاریخ مجموعه اسناد و منابع تاریخی، ص  3
 . 6۵۵سدیدالسلطنه، بندرعباس و خلیج فارس)اعلام الناس فی احوال بندرعباس(، ص  .۳
 .  136زاده بوشهری، فلات قاره وجزایرآن، ، ص .5
 .  123تجلی پور، نرم تنان مروارید ساز خلیج فارس، ص .6
 . 349رامی، تاریخچه اهمیت صید مروارید در خلیج فارس، ص  .7
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ابوموسی را به سه نفر از عرب ها اجاره داد و دو نفر از آنها  ،  شیخ حاکم در جزیره    بود. 

 1. کردند  حقوق خود را به شرکت وانکهوس واگذار 

و    م  ۱۸ران در اواخر قرن  یا  یو خارج  یلات داخل کمش،  ج فارسیس در خلینفوذ انگل

ا  م و ظهور سلسله قاجار   ۱۹ل قرن  یاوا گر فرصت داد تا به  ید  یران به قدرت ها یدر 

ت  یفعال  یم منطقه و گستردگ کت  ی.جمع2ج فارس بپردازند یتوسعه قدرت خود در خل

  ین صنعت در زندگ یت اید و درآمد سرشار حاصل از آن و اهم ید مروار یمرتبط با ص  یها

  ی ج فارس به سادگ یرا در خل  یاستعمار   یشورهاکج فارس حضور و رقابت  ین خلینکسا 

،  م بندر عباس۱7۹۴ق/    ۱۲0۹قاجارها در زمان آغا محمد خان سال    3. ندک  ی ر میه پذیتوج

د سلطان امام مسقط اجاره  یهزار تومان به س  6  یسال در ازا  7۵هرمز و قشم را به مدت  

بودند  مروار   4داده  سرشار  درآمد  از  همیو  به  فقط  ناچن  ی د  رده  کت  یفاک ز  یمقدار 

از خروج هلند بعد  خار   یبودند.انگلستان  از  تسخ  کها  و  بصره  با  یو  هند  قاره  ر شبه 

  یقاجار با استقرار در بوشهر به قدرت برتر نظام  یاستفاده از ضغف و فساد دستگاه سلطنت

  ی شتک شور رفت و آمد هر  ک ن  یا  یها  یشتک .5ل شده بودند یج فارس تبدیخل  یو اقتصاد

هر    ی ر نظر داشتند و در اصطلاح امروز یج فارس ز یخل  ی و شمال  ی را در بنادر جنوب  یخارج

بود    یجه معاهداتیها نت  ین بازرسیردند.اک   یم  ی دند آن ها را بازرسید  ی وقت صلاح م

ها    ی سیرده بودند اما در باطن نقشه انگلکن امضاء  یوخ متعدد بحر ی ها با ش  ی سی ه انگلک

  ی بود تا جلو  ی سیانگل اچهٔیا در ی  closed seaبسته"  یای"در   یک به  ج فارس  یل خلیتبد  یبرا

.  6رد ین را بگیژه بحر یج فارس به ویجنوب خل  ید گاه هایان به صیگر خارجید  یانداز دست

 
 . 657سدیدالسلطنه ، همان، ص  .1
 . 15.مستوفی، همان، ص 2
 . 7.مستوفی، همان، ص 3
 . 183حبیبی ووثوقی، همان، ص  .4
 . 15مستوفی، همان، ص .5
 . 15همان، ص .6
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،    ی د از بوشهر و لنگه به هند و بمبئیو مروار   ییایز تجارت در کبا دخالت انگلستان مرا 

 .1افتیف انتقال ین و قطیبحر ، یدوب

ج فارس از جمله  یخل  ینهایخ نشیه ش انگلستان عقد قرارداد با ش  ۱۱۹۹م/  ۱۸۲0در سال  

گر  یه ش قرارداد د  ۱۲۲7م/  ۱۸۴۸ردودر سال  ک فه(راآغاز  ی بن آل خل  ی س ین ) عیخ بحر یش

  ی شت ک  یافتند تا همه  یاجازه    یس یانگل  یها  یشت کآن    ی ه ط کن بسته شد  یخ بحر یباش

ن وصف تا مدت ها  ینند.با اکش  یر را تفتیدم آن جزاا مر ی ن و یخ بحر یمتعلق به ش یها

 ت ین را صورت ظاهر رعایت بحر کیبر مال ی ران را مبنیحقوق دولت ا

بنام جانستون    ی س یتمام انگل  ی شتک  یکد  ی از فصول ص  یکیاز موارد در    یکی ردند.در  ک  یم

از  سه  ،  ن شدیران در بحر ید ایمروار   یدگاه های ستل بدون داشتن مجوز وارد صک نفر 

بغله و استخدام چند نفر    یک ن مستقر شد و با استفاده از  یدر بحر   یشتکن  یان ایاروپائ

ت  کمزبور به طرف بوشهر حر   ی شتک ن شده بودند.یران در بحر یا  ید گاه های وارد ص  ی محل

ه با  کت بود  کبنام پلون  ی در اجاره شخص  ی شت کده بود.یه به بوشهر رسیرد و در ماه ژوئک

د قایسرگرد  نمازبرو  مقام  سیئم  مذا یانگل  یاسینده  به  بوشهر  در  تا  ک س  پرداخت  ره 

رات مقامات  ک ه پس از مذا کند  کران جلب  یا  یدر آب ها  ی بهره بردار   یرا برا  یموافقت و

د توسط  ید مروار یار صکن شد تا از  یعازم بحر   یرانیا  ی دولت  ی شتک  یک   یرانیو ا  ی سیانگل

ردند و به بوشهر  کف  یها بغله را توق  یرانیند.اک  یر ین جلوگی بحر   یدگاه های ان در صیاروپائ

متعلق    یتبعه عثمان  یکق به  یه قاکپس از ورود بغله به بوشهر مشخص شد  .  آوردند 

ران شد موضوع  یا یانه وارد آب هایمخف کق تر یبا اجاره قا ی سی انگل یک ه کن  یبوده و ا

ردند و پس از  ک  یرا بازرس  یشتک ن  یها ا  یسی ت انگلیدر نها،  رد  ک  یادیز   یدگ یچیرا دچار پ

  ۱۲70م /  ۱۸۹۱در دسامبر  2ردند ک  یرانیل مقامات اید آن را تحویعدد مروار   ۲۳شف تنها  ک

ن  یبحر   دیپوسته صدف مروار   فه( انحصار صادراتیبن آل خل  یسین) عیخ بحر یه ش ش

د  یدست به اعتراض شد  ینیبازرگانان بحر .  ردکدر بوشهر وا گذار    ی سیت انگلکشر   یکرا به  

 
 . 7همان، ص .1
 . 16مستوفی، همان، ص .2
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الا وضع  کن  یبر ا  ییبالا  کیآن عوارض گمر   یرد و به جاکاز را لغو  ین امتیخ بحر یزدند ش

ا  یرد تا حدک به جایالا در بحر کن  یصادرات  و  از    یر فراوانیآن مقاد  ین متوقف شد 

ش به    ۱۲7۱-۱۲7۲م/  ۱۸۹۲- ۱۸۹۳ران در فاصله  یپوسته صدف نا مرغوب از سواحل ا

باعث شد تا تقاضا در اروپا به نحو    یصادرات  ین صدف هایت نازل ایفکی شد.اروپا صادر  

ن محصول  یع وابسته به ایر صنایو سا  یمه ساز کع د یند و صناکدا  ی اهش پک  یر یچشمگ

ن محصول به شدت  یر با این در گیو بحر   یرانیبروند.بازرگانان ا  یگر ید  یبه دنبال بازار ها

م یک نفر انگلیسی با  ۱۹۲۱ه ق/  ۱۳00گر در سال  یبار د1ست شدندکده و ورشیب دیآس

  2کسب اجازه از دولت ایران برای صید مروارید و صدف با لوازم کار خود بخارک رفت. 

چون مرحوم خانعلی حیات داوودی ضابط)بخشدار( بندر ریگ که خود از عایدات فروش  

ک را تحریک کرد  مردم خار 3از این قضیه مطلع گردید ،  مروارید و صدف استفاده می نمود

تا مخازن مروارید و هیارات اطراف جزیره را به غواصان شرکت مذکور نشان ندهند.در  

،  کنند  برداری  بهره  تر   عمیق  نقاط   از   شدند   مجبور   هندی –نتیجه غواصان شرکت انگلیسی  

مثقال خاکه    ۵0ولی فقط  ،  کردندپر (مروارید   صدف )محار   صدف   از   کشتی   ده  که   وجودی   با

مروارید به دست آوردند که بعلت بازدهی ناچیز شرکت مذکور و دولت ایران از ادامه کار  

 4منصرف شدند. 

 : دیدرآمد دولت قاجار از صادرات مراور -۳
مسکوکات و  ،  در دوران قاجار هند در قبال کالا هایی که وارد می کرد فقط شمش طلا

تجارت مروارید در خلیج فارس به دست  .تا جنگ جهانی اول  5مروارید دریافت می نمود 

،  اعراب و هندیها بود.از ایرانیها تنها مردم لنگه و جزیره کیش درتجارت مروارید وارد بودند 

بعد از جنگ تجار بندر لنگه و بحرین به بازارهای اروپا راه یافته ومروارید خلیج فارس از  

 
 . 17مستوفی، همان ، ص .1

 . 456میریان، جغرافیای تاریخی خلیج و دریای پارس، ص 2.
 . 136بوشهری، همان، صزاده  .3
 . 91تجلی پور ، همان، همان ، ص  .4
 . 135عیسوی، تاریخ اقتصادی ایران ، ص  .5
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اند.  برده  پاریس  به  هندوستان  سال  1راه  م(    ۱۹۱۵-۱۹۱۴ری) هج  ۱۲۹۳-۱۲۹۴در 

لیره صدف مروارید از خلیج فارس خریداری کرده است.خان    ۱۱۳0کشورآلمان معادل  

مروارید   صدف  فروش  مالیات  محل  از  هجری  چهاردهم  قرن  اول  دهه  در  بندرریک 

 2سالیانه چهار هزار تومان درآمد داشت. 

در سال   بندرلنگه  برآورد گمرک  )   ۱۲۹7طبق  ارزش  ۱۹۱۸هجری  مرواریدهای خارج  م( 

 3: شده از کشور به شرح زیراست

 

صادرات صدف  

 مرواریداز بندرلنگه 
۱۲۹7 ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳00 

 ۱۲۳۱۵0 ۲۲0۸۵00 ۲6۸0۲0 ۵6۵000 هندوستان/روپیه 

 ۳۳60 ۱۱000 -  -  عراق/روپیه 

 ۲۸000 -  ۱۲000 ۸000 عمان /روپیه 

 6000 -  -  -  انگلیس

 ۱۱000 -  -  -  فرانسه

 م(۱۹۲۱تا۱۹۱۸ه ش )۱۳00ش تا ۱۲۹7صادرات مروارید از سال جدول 

 

سال   در  صادرشد  هندوستان  مقصد  به  مرواریدهایی که  بالا  جدول  ه    ۱۲۹7برطبق 

ون و صد  ی لیم  یک معادل    ی سیه انگلیبر پانصد و شصت و پنج هزار روپ  م بالغ  ۱۹۱۸ش/

مروار یو س و  تومان  هزار  معادل    یدهای زده  روپیه  برهشت هزار  بالغ  عمان  به  صادره 

ه جمع صادرات در این سال به دو کشور هند وعمان بالغ بر  کشانزده هزار تومان بود  

  ون صد وچهل وسه هزار تومان بوده ی لیم  یک پانصد و هفتاد و سه هزار روییه معادل  

 
 .  123همان، ص .1
 . 125-124تجلی پور، همان، ص  .2
 . 124همان، ص .3
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ست  یبر دو  صادره به هندوستان بالغ   یدهایم مروار   ۱۹۱۹ه ش /  ۱۲۹۸است و در سال  

ه جمع  که بود  یروپ  شور عمان دوازده هزار که و به  یست روپی و شصت و هشت هزار و ب

  معادل   یعنیه  یست و هشتاد هزار روپین سال دویشور هندوستان و عراق در اکصادره به  

د بندر  یم صادرات مروار   ۱۹۲0ه ش /  ۱۲۹۹پانصد و شصت هزار تومان شد و در سال  

شور  کو به    1ه یست و هشت هزار و پانصد روپیون و دویلیهندوستان بالغ بر دو م لنگه به  

ه جمع صادرات مروارید به کشورهای هند و عراق در این  که بود  یازده هزار روپیعراق  

ون تومان  ی لیچهار م  سال بالغ بر دو میلیون دویست و نوزده هزار و پانصد روپیه معادل

د به هندوستان بالغ بر یکصد و بیست  یمروار   صادرات  ۹۱۲۹ه ش/    ۱۳00و در سال    2بود 

عمان بالغ بر بیست و هشت هزار روپیه و    شور کوسه هزار و یکصد و پنجاه روپیه و به  

شور انگلستان بالغ  ک دو شصت روپیه و به    شور عراق سال بالغ برسه هزار و سیصکبه  

ه جمع  کروپیه بوده است    شور فرانسه بالغ بر یازده هزار کز به  یبرشش هزار روپیه و ن

م( به پنج کشور بالغ بر یکصد و هفتاد و یک  ۱۹۲۱هجری)  ۱۳00صادرات مروارید در سال

هزار و پانصد روپیه معادل نه میلیون و چهارصد و سی هزار و پنجاه تومان می شود.  

ه  کشود چون    ین معلوم نمید خارج شده خواه در لنگه و خواه در بحر یقت مروار یحق

  ی با خود به هندوستان م ی شتکه  یراکو   کیتفاوت حقوق گمر  یبصورت قاچاق براشتر یب

 3. گذاشتندیمت م ینمودند به دلخواه ق یم  کیبردند و آنچه وارد اداره گمر 

اول صادرات جهانی  از جنگ  معیار    پیش  در  بمبئی  بود.از صدف  اوج  نقطه  در  صدف 

مجموعاً از خلیج    4ی نداشت.وسیعی به هندوستان حمل می شد و بر آن نظارت و گمرک 

مبلغ فقط    70الی    60فارس   این  از  آمد که  به دست می  روپیه مروارید    ۵/۱میلیون 

 5.میلیون روپیه تعلق به ایران داشت

 
 . 561سدید السلطنه، صید مروارید، ص  .1
 . 124-125پور، همان، ص تجلی .2
 . 54مروارید)المناص فی احوال غوص(، ص سدید السلطنه، صید  .3
 . 126.همان، ص 4
 . ۲۳خیراندیش، گذر از اقتصاد مروارید به نفت، ص .5
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 :صدف سازی از صنعت دکمه -۴

های   می شد.دکمه  مصرف  سازی  دکمه  برای  دیگر  هر صدف  از  بیش  مروارید  صدف 

مقاومت در مقابل شستشوهای متوالی بیش از دکمه  صدفی به واسطه استحکام کافی و  

های چوبی به کار می رفتند.اگر چه ارزانی و فراوانی دکمه های مصنوعی بازار استفاده از  

  ولی باز در کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی ،  دکمه های صدفی را از رونق انداخته بود 

ند و از صدف های ضخیم  رد کبرای لباسهای گران قیمت از دکمه های صدفی استفاده می  

نمودند   می  استفاده  روپوش  و  پالتو  دکمه  برای  محکم  سال  کو  در  هجری    ۱۲۸0ه 

تن صدف مروارید برای تولید دکمه از خلیج فارس به دیگر نقاط    ۲۵۲0-۲6۸0مقدار/

 1. دنیا صادرشده است

نگار بر دیگر  های مروارید سواحل و جزایر ایران به علت شفافی و زیبایی و نقش و  صدف 

،  فرور،  شعیب  ،  . در کناره برخی از جزایر مانند خارک2صدفهای خلیج فارس امتیاز داشتند

ابوموسی و تنب صدف های ممتازی صید می کردند که برای ساختن دکمه و سایر اشیاء 

سه نوع صدف مروارید خلیج فارس را در دسته های    3. زینتی به خارج حمل می شد 

کردند و به اروپا به ویژه اطریش صادر می نمودند و در آنجا    یم  صدتائی بسته بندی

های درشت  ضخیم برای ساختن دکمه ،  صدف لب سیاه  4دکمه های صدفی می ساختند. 

ده  وزن  به  و  متر  سانتی  سی  پهنای  به  صدف  این  نمونه  بود.بزرگترین  بسیارمناسب 

سال   در  است که  صدف    ۱۲۸0کیلوگرم  این  از  صادر  تن    ۱۲0-۱۵0هجری  خارج  به 

شد.صدف بندر لنگه با ضخامت متوسط برای دکمه های کوچک و ظریف متناسب بود  

هجری بیش از دو هزارتن از این صدف به خارج صادر شد. از صدف    ۱۲۸0ه در سال  ک

 5. تن از به هند صادر شد ۴00-۵00هجری مقدار ۱۲۸0بمبئی در سال 

 
 . 112تجلی پور، نرم تنان مروارید ساز خلیج فارس، ص. 1
 . 112-113.همان، ص2
 . 113.همان، ص3
 . 112همان، ص4
 . 113. تجلی پور، همان، ص5
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 ه:نتیج
شود این است که در دوران قاجار مبادلات تجاری  ای که از این مقاله حاصل می  نتیجه

،  مروارید میان ساکنان سواحل شمالی خلیج فارس وکشورهای خارجی بویژه انگلستان

قاجار  ،  عمان،  هند دوران  در  داشته است.نقاط صیدگاه مروارید  رواج  فرانسه  و  عراق 

جزیره شیخ  ،  که در تصرف شیخ خاتم نسوزی  1اختر ،  جزیره خارک که در تصرف بندر ریگ

و  3شیخ بندر چارک    و جزیره کیش که در تصرف  2درتصرف علاق حمادی   شعیب )لاوان( 

 بندر لنگه بوده است. 

هند در قبال کالاهای وادراتی خود به ایران مروارید دریافت می کرد.در بندر لنگه بازار  

ین لنگر گاه  تبادلات منطقه ای رونق بسیاری یافت واین بندر یکی از آبادترین و مهم تر 

خلیج فارس در نیمه دوم قرن سیزدهم ه.ق در آمد و به سبب مبادلات مروارید در این  

 منطقه از این بندر بعنوان زیباترین بندر خلیج فارس یاد شده است.

نه تنها صید مروارید دراین دوران یکی از منابع درآمدو اشتغال ساکنان سواحل شمالی  

وان با ارزش ترین منبع اقتصادی و هم چنین بزرگ  بلکه بعن،  خلیج فارس بوده است

 ترین ثروت منطقه می توان از آن یاد کرد. 

با وجود اینکه آمار دقیقی به دلیل قاچاق مروارید در سواحل شمالی خلیج فارس در  

بطوریکه  ،  دست نیست اما حجم مبادلات تجاری دراین نواحی بسیار بالا بوده است  

 اند.میلیون روپیه برآورد کرده  ۵/۱ادلات مروارید مبلغ سهم سواحل شمالی را در مب

 :منابع ومآخذ
 .۱۳6۴. اول   چاپ، نا بی، جا بی، چین دریای  تا پارس دریای  از ، احمد، اقتداری

  محمود  دکتر  موقوفات بنیاد، جا بی، تاریخی  منابع و  اسناد مجموعه  دفترتاریخ،  ایرج، افشار
 .۱۳۸0، اول  چاپ، افشار

 
 نادر بوشهر( اختر ناحیه ای در کنگان )یکی از ب - 1
 خانواده مشایخ بندر مقام را حمادی می نامند.  -2
  مشایخ بندر چارک از خانواده آل علی بوده اند و بازماندگانش همین نام را حفظ کردند.  - 3



 77   |  فارس دوران قاجار  جیخل   یدرسواحل شمال دیتجارت مروار 

 تحقیقات   و  مطالعات  موسسه،  تهران ،  فارس  خلیج  ساز   مروارید   تنان  نرم،  مهدی،  پور  جلیت
 .۱۳6۲،  فرهنگی

  بی ،  عباس  بندر   اسناد  اجتماعی  و   سیاسی  تاریخ  بررسی،  وثوقی  حسن و محمدباقر ،  حبیبی
 .۱۳۸7، اول چاپ، شناسیایران بنیاد، جا

.  وجغرافیا  تاریخ  ماه  کتاب،  جا  بی،  نفت«  به  اقتصادمروارید  از   م»گذر ،  عبدالرسول،  خیراندیش
 .7۲٬۱۳۸۲ شماره 

 .تا بی، نا. بی، جا بی، وجزایر آن قاره فلات، اسماعیل، بوشهری زاده 

،  (بندرعباس  احوال  فی  الناس  اعلام)  فارس  و خلیج  بندرعباس،  محمدعلی،  سدیدالسلطنه 
 .۱۳۴۲،  سینا  کتابخانه، تهران، ستایش علی کوشش، احمداقتداری تصحیح

  میراث  انتشارات،  تهران،  (غوص  احوال  فی  المناص)  مروارید   صید ،  محمدعلی،  السلطنه  سدید
 .۱۳۸۱، دوم چاپ، کشور  فرهنگی

،  ایران  با  آنها   روابط  و   قطر   و   بحرین  و   عمان  و   مسقط  تاریخ،  محمدعلی،  السلطنه  سدید
 .۱۳70، اول چاپ، کتاب  دنیای انتشارات،  جا بی، اقتداری احمد تصحیح

 .۱۳۸0،  اول چاپ، سرا داستان، شیراز، فارس خلیج تاریخ:نفت تا مروارید  از ، رضا، طاهری

 .۱۳6۹، دوم چاپ، گستره   نشر ، تهران، ایران اقتصادی  تاریخ، چارلز، عیسوی

، سوم  چاپ   سینا  ابن  انتشارات،  جا  بی،  کلام  جواهر   علی  ترجمه،  و قضیهٔ ایران  ایران،  لرد،  کرزن
۱۳۴7. 

  ۱۲۸۴–۱۹۰۵/۱۲۸۳–۱۹۰۴)شرقی  جنوب  به  اعزامی  بریتانیا  هند   بازرگانی  هیئت  گزارش
  محمدتقی - جمشیدی  معصومه  ترجمه،  بیستم  قرن  آغاز   در   ایران  اقتصادی  اوضاع،  (ش

 .۱۳76،  اول چاپ، نا بی، جا بی، چین حروف

  علو کتب  وتدوین مطالعه سازمان، تهران ، همجوار وممالک  فارس خلیج، باقر محمد، وثوقی
 .۱۳۸۴، (سمت) انسانی

 .تا بی، نا بی، جا بی، پارس دریای  و  خلیج تاریخی جغرافیای ، عباس، یریانم

  های بررسی ،  میلادی«  نوزدهم  قرن  در   فارس  خلیج  در   مروارید  وتجارت  »صید،  فرخ،  مستوفی 
 .۵ و ۴ شماره ، تا بی، تاریخی نوین
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  خلیج   همایش  مقالات  مجموعه،  فارس  خلیج  در   مروارید   صید   اهمیت  تاریخچهٔ،  مرجان،  رامی
  ۳ شماره ، ۲ ج، اصفهان   دانشگاه  نشر ، اصفهان،  القائم منتظم اصغر ، تاریخ گستره   در  فارس

 .۱۳۸۴، خرداد ۴و

، انسانی  علوم   کامپیوتری  تحقیقات  مؤسسه،  جا  بی،  اسلامی  شورای   مجلس  مذاکرات  مشروح -
 .۱۳07 اسفند هشتم  ملی  مجلس 7 دوره ، دوم نسخه



 اهواز  دانشگاه شهید چمران، شاپورنامهٔ جُندی فصل

 ۱۳۹۵بهار  ، ۵شمارهٔ ، دومسال 

 

 1التواریخ و القصص القاب دو شاه ساسانی در مجمل دربارهٔ
 

 2تورج دریایی

 3ترجمهٔ محمد حیدرزاده 

 

۱۸/۱۲/۴۹تاریخ دریافت:   

۱۱/۲/۵۹تاریخ پذیرش:   
 

هجری قمری    ۵۲0زبان فارسی و متعلق به سال  ست بهتابیک  التواریخ و القصص مجمل

بحث دربارهٔ متن و اهمیت آن توسط    4همتاست.ه از برخی جهات بی کمیلادی(    ۱۱۲6)

الشعرای بهار در نیمهٔ اول قرن بیستم  ک ه توسط ملکای  علامه قزوینی در مقدمهٔ نسخه 

  ۱۴۱۹سال  نویس متعلق به ای دستاین نسخه بر پایهٔ نسخه   5است.آمده،  منتشر شد

بود. در سال  شده  نوشته،  شودتابخانهٔ ملی فرانسه در پاریس نگهداری می که در  کمیلادی  

به سدهٔ  هن کنویس  نسخهٔ دست ،  میلادی  ۲00۱ تابخانهٔ که در  کمیلادی    ۱۴تری متعلق 

صورت رونوشت تصویری از  توسط امیدسالار و افشار به،  شوددولتی برلین نگهداری می 

 
 از:  است  ایاین مقاله، ترجمه .1

“On the epithets of two Sasanian kings in the Mujmal al-tawarikh wa-l-qisas,” in Ferdowsi, 

the Mongols and the History of Iran, Studies in Honour of Charles Melville, eds. R. 

Hillenbrand et. al., I.B. Tauris, 2013, pp. 11-14. 

 Tdaryaee@uci.edu. استاد تاریخ ایران دانشگاه کالیفرنیا، ارواین  2

 Mamad_Heidarzadeh@hotmail.com  دانشگاه شهید چمران اهواز ی تاریخ کارشناس. دانشجوی  3
4.  For a discussion of this text, See J.S. Meisami, Persian Historiography to the End of the 

Twelfth Century, (Edinburgh, 1999), pp. 188-209. 
5. Mujmal al-tawarikh wa-l-qisas, ed, M.T. Bahar (Tehran, 1334 (. 
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  ک تر بود و برای در هن کبراساس متنی  ،  شدهٔ جدیداین نسخهٔ چاپ  1متن اصلی چاپ شد. 

 دهنده است. یاری، لات متن قدیمیکبهتر برخی از مش

القصصمجمل نویسندهٔ   و  است  التواریخ  می  2،  نامشخص  نظر  به  او  کرسد  اما  ه 

،  ه در دسترسش بودهکاست زیرا از همهٔ آثار پیش از خود  نگاری قابل اعتماد بودهتاریخ

این مورخ ناشناس در    پرداخته است.ها نیز  رده و به بررسی و داوری دربارهٔ آن کاستفاده  

برخی از این ، استرا آورده  ردهکها استفاده  ه از آن کفهرست همهٔ آثاری  ، تابشکمقدمهٔ  

رسد محتوای  نظر می ها دسترسی نداریم. به اند و ما بدان ها در گذر زمان از بین رفتهتابک

از منابع دیگر فارسی و عربی  توان  اند را نمیالتواریخ فراهم آمده ه در مجمل کاین متونی  

 آورد. دستهای میانه بهمربوط به سده

ها به آن   التواریخ و القصصمجمل ه در  کدربارهٔ دو لقب شاهان ساسانی  ،  در این مقاله

شان شف معنی کها و  ل پهلوی آن نامکرد و برای بازسازی شکبحث خواهم  ،  شدهاشاره

شده توسط بهار و  ستفاده از متن تصحیحبا دسترسی و ا،  ار کوشش خواهم نمود. این  ک

است. فهرست شاهان ساسانی  پذیر بوده ان کنسخهٔ جدیدتر ویراستهٔ امیدسالار و افشار ام

القصص مجمل در   و  نام   التواریخ  شهبانوهاحاوی  و  شاهان  شخصی  و  ،  های  القاب 

 اند:ها چنین های مهم است. برخی از آن سمت

 تاف کشاپور پسر هرمز: ذوالا

 ار/ نرم کو ک یر پسر هرمز بن نرسی: ناردش

 ذفر گر/ یزدجرد پسر بهرام: بزه

 قباد پسر فیروز: بریزاین ریش 

شان پیش از به شاهی رسیدن را نیز  ان فرمانرواییکنام م،  برخی دیگر از شاهان ساسانی

 ان تولدشان بود: کشان متأثر از مبا خود داشتند یا لقب 

 
1.  Mujmal al-tawarikh wa-l-qisas, eds O. Omidsalar and I. Afshar, Persian Manuscripts in 

Facsimile no 1 (Tehran, 2001(. 
2.  The author mentions that the ancestor of the author was named Muhallab b. Muhammad b. 
Shadi . 
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 شاه رمان کبهرام بن شاپور:  

 نوشروان: ف؟دشخوارگرشاه سری ک

در اواخر دورهٔ ساسانی با دو نام جالب شخصی برای شهبانوها مواجه هستیم  ،  بالأخره

 اند:ر شدهکها ذ نار نام رسمی آن که در  ک

 دخت: هجیر بوران

 آزرمیدخت: خورشید 

حالی   برای شاهان ساسانی شناخته شدهکدر  القاب  این  از  بسیاری  لقب  ،  انده  دو  اما 

اند و با خط عربی نوشته  ه این دو لقب پهلویکرسد  نظر میفاوتی دارند. به وضعیت مت

تر آسان،  ه دارای دو لقب استک(  ۴۲0- ۳۹۹م )کاند. تفسیر و بررسی القاب یزدگرد یشده

ه مطمئناً همان واژهٔ »دبر« در فارسی میانه  کاست. نخستین لقب وی »ذفر« نام دارد  

 1(: ۲6های ایران است )شهرستانقب به او داده شده ه در متون پهلوی نیز این ل کاست  

šahrestān ī hamadān *yazdgird ī šābuhrān kard kē-šān *yazdgird ī dabr xwānēnd . 

ه به یزدگرد خشن  کسی  ک،  فرزند شاپور ساخته شده بود ،  دست یزدگرد »شهر همدان به 

 مشهور بود.« 

مار  »گناه،  وارتکیوزف  را  یزدگرد  لقب  کاست  رده کترجمه    2ار« کلقب  با  ترجمه  این  ه 

تئودور  ،  اما پیش از این  3همخوانی دارد. ،  استه طبری آوردهکار(  کمعنای گناه»الاثم« )به

رده بود. طبری در هنگام شرح دوران  کدرستی »خشن« و »زبر« تفسیر  را به   4ه »دبز« کنولد 

ارسی »زبر« در بسیاری از متون  نامد. واژهٔ فمی  5پدر او را »الخشن« ،  سلطنت بهرام پنجم

 
1.  T. Daryaee, Šahrestānīhā I Ērānšāhr: A Middle Persian Text on Late Antique Geography, 

Epic, and History (Costa Mesa, CA, 2002(. 
2.  J. Markwart, A Catalogue of the Provincial Capitals of Ērānshahr, Pahlavi text, version and 

commentary. Edited by G. Messina. (Rome, 1931), p.14, n.26. 
3.  The History of Al-Tabari: The Sasanids, the Lakhmids, and Yemen. trans, C.E. Bosworth 

(Albany, NY. 1999), p.70 . 
4.  Th. Nöldeke, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden (Leiden, 1879), p.72 . 
5. History of Al-Tabari, trans. Bosworth, p.82 . 
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  1م وجود دارد. کعنوان لقب یزدگرد یبه،  التواریخ و القصصمجمل عربی از جمله  -فارسی

است اما  ردهکترجمه    2ار«ک نزی آن را »گناهکک ل فارسی میانهٔ »ذفر« بوده و م ک»دبر« ش

برگرفته از »دَبرا« در زبان  ،  ه »زبر« در زبان فارسی کمعنای »خشن« باشد همانطور  باید به

ه »زبر« مطمئناً معنای  کدر حالی  ،  باید توجه داشت،  با این حال  3ایرانی باستان است.

معنای »باهوش« است.  یب »زبر و زرنگ« و همچنین »زبرزرنگ« بهکتر ،  دهد»خشن« می 

ترین گناهان یزدگرد  ی از بزرگک ی، ه بنا بر گزارش طبریکته بدین دلیل مهم است  کاین ن

 است:م چنین بوده کی

ه  که آموخته بود و در آن مهارت یافته بود آنجا  ک» هوشیاری و ادب و اقسام دانش را  

آور متمایل بود و همهٔ بصیرت خویش را به  برد و پیوسته به چیزهای زیانار می کنباید به

متنهف و  رفتار خویش  کاری صرف می کگری  اینگونه  بود و فریفتهٔ  دلبسته  به شر  و  رد 

 4بود.« 

رو هستیم. در حالی  م روبهکم دو یا سه لقب مختلف برای یزدگرد یکبا دست  بنابراین ما

 Socraresگفتهٔ  دلیل از بین بردن قدرت اشراف و روحانیون زرتشتی )به به،  ه یزدگردک

Scholasticus 8.7.9اجازه و  تأسیس  (  برای  به مسیحیان  ایرانکدادن  ،  لیسای مسیحیان 

،  های عهد ساسانی بودنده مبتنی بر نوشتهکاز جانب منابعی  ،  شدار« خوانده می ک»گناه

ه واژهٔ فارسی  کاما پس از آن است    5رد. کسی را دریافت  ار« فار کلقب »الاثم« عربی یا »بزه

می  کمعنای حا به خودی خود به ،  معنای »خشن« استه به کمیانهٔ »دبر« )در فارسی »زبر«(  

،  ه مخالف او بودندکشود: قطعاً یزدگرد با طبقهٔ اشراف جامعه  ه خشن است تبدیل می ک

ه بنا  کو باهوش بود    ک مردی زیر   ه او نیز کتر این است  رفتاری خشن داشت. اما جالب

 
1. Tafazzoli, "Notes Pehlevies", Journal Asiatique, Fasc, 3 & 4 (1972), pp.270-3 . 
2. D.N. MacKenzie. A Concise Pahlavi Dictionary (Oxford, 1986), p.23. 
3. H,S. Nyberg, A Manual Of Pahlavi Part II: Glossary (Wiesbaden, 1974), p.61 . 
4. History of Al-Tabari, trans. Bosworth, p.70 . 
5.  T. Daryaee, 'History, Epic, and Numismatics: On the Title of Yazdgerd I (ramsahr)', 

American Journal of Numismatics, Second Series 14, The American Numismatic Society, New 
York (2002), p. 91. 
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اوت )زبر و زرنگی(  کهوش و ذ ،  مبتنی بر منابع ساسانی  کهای طبری و دیگر مدار به گفته

راه از  استفاده  با  ساسانی  بر شاهنشاهی  فرمانروایی  برای  را  بد صرف  خود  و  شر  های 

 رد. کمی

و    ۴۹6-۴۸۸م ) کمتعلق به قباد ی،  شدهه از زبان پهلوی به فارسی مشتق کدومین لقب  

از  ۴۹۹-۵۳۱ بهار  ویراستهٔ  نسخهٔ  در  او  لقب  است.  القصصمجمل(  و  ،  التواریخ 

ه توسط امیدسالار و  کنسخهٔ جدیدتری  ،  ه ناخواناست. با این حالکریش« آمده  »بریزاین

»بریز« یا »پریز« و قسمت  ،  ه بخش ابتدایی این لقب کدهد  نشان می ،  شدهافشار ویرایش

این لقب  ،  تاب حمزهٔ اصفهانیک  ک مکبا  ،  الشعرای بهارک است. ملبوده   »دیش«،  پایانی آن

ه این لقب  کخواهم نشان دهم  رد. می کتر دینی شیطانی داشت« ترجمه  ه پیش کسی  ک را »

- ( یا »دوشpabrēz ī ēwēn-dushدوش« )- »پبریز ایوان،  ل فارسی میانهٔ آنکتواند به شمی

شود. منظور  معنای »مدافع رسوم شیطانی« خوانده( به dush-ēwēn-pabrēzیوان پبریز« )ا

ه مورد حمایت قباد  کاشاره دارد    ک های مزد به آموزه   کبدون ش ،  از »رسوم شیطانی«

 است:شرح زیر توصیف شده( اقدامات قباد به ۳۳.۱۸در بندهشن ) 1بود. 
andar xwadāyīh kawād mazdag ī bāmdādān ō paydagīh mad ud dād ī mazdagīh nibād 

un kawād frēft un wiyābān kard zan ud frazand ud xwāstag pad hamih ud hambāyīh 

abāyēd dāshtan framūd 

ی نهاد. قباد را فریفت  ک بامدادان به پیدایی آمد. آیین مزد   کمزد ،  شاهی قباد  ]دوران[»در  

 نبازی باید داشت.«ه زن و فرزند و خواسته به هَمی و اَ کرد  کو گمراه  

پسر بامدادان  ،  که مزد کها« یا »دادی«  ه قباد از »آموزهکند  کروشنی بیان میبه ،  این گفته

رد. البته محدودهٔ معنایی »ایوین« قرابت زیادی با داد دارد. در  کحمایت  ، بودرده کایجاد  

معنای »قانون ه به کاست  »ادوینی« برای ترجمهٔ واژهٔ سریانی »ناموسا« استفاده شده،  زبور

 
1.  For the latest study on Kawad, Mazdak and the pro-Roman and Pro-Easter/Hephtalite faction, 

see J. Wiesehöfer, 'Kawad, Khusro I and the Mazdakites: a new proposal', in Ph. Gignoux et al. 

(eds), Trésors d'Orient, Melanges offerts à Rika Gyselen. Cahiers de Studia Iranica 42 (Paris, 
2009), pp. 391-409 . 
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وارد زبان ارمنی    (awrenk)«کواژهٔ »اورنصورت وام ایوین به ،  همچنین  1موسایی« است. 

میشده »قانون«  معنای  و  زندگی« است  معمول  »روش  همچنان  اما  معنا    2دهد  نیز 

ته بسیار  کاین نان فارسی میانه و فارسی نو مطابقت دارد.  ه با معنای آن در زبکدهد  می

داده لقب  از  ما  اختیار  با خوانش  به خاطر  قباد  به  یا سنت  کشده  قانون شیطانی  ردن 

،  نویس جدیدتربر پایهٔ نسخهٔ دست .آیدجور در می ، و بدنام شدن او به خاطر آن کمزد 

ه آن هم  کتوان »دیش« را همانند »دوش« )شیطان( در فارسی میانه خواند  راحتی می به

در  ،  دهد. افزون بر اینیل میکدین« )دین شیطانی( را تش-»دوش،  یب با »دین«کدر تر 

شود تا بتوانیم  ه باعث می ک است  »پریز« آمده ،  یب کلمهٔ این تر کاولین  ،  نسخهٔ جدیدتر

ست ته برخلاف آن چیزی که این ن ک،  نیمکسان فرض  کی،  ارسی میانهآن را واژهٔ »پهریز« در ف

 است.ه در نسخهٔ بهار آمده ک

در توضیح جزئیات تاریخ    التواریخ و القصص مجمل دربارهٔ اهمیت منابع فارسی همچون  

رو دربارهٔ دو لقب  رد. مطالعهٔ پیش کتوان بحث  بیش از این می ،  های جهان ایرانیو سنت 

دست آورد. قطعاً این منابع ارزش  توان از این متون بهست از آنچه میاینمونه،  رشدهکذ 

ها اختصاص دهیم زیرا برخی از این منابع از  مان را به آن ه بخشی از وقت کآن را دارند  

قدیمیتابک استفاده  های  ا کاند  ردهکتری  بنابراینکه  و  نیستند  ما  دسترس  در  ،  نون 

 های تاریخ گذشته سودمند باشند.یک تاریردن کتوانند برای روشن می

 
1. Nyberg, Manual. Part II, p.12 . 
2.  Elishe, History of Vardan and the Armenian War, trans, R. Thomson (Cambridge, MA, 
1982), p. 12 . 



 اهواز  دانشگاه شهید چمران، شاپورنامهٔ جُندی فصل

 ۱۳۹۵بهار  ، ۵شمارهٔ ، دومسال 

 

 1ساسانیان و اعراب  
 

  2دانیل پاتس

 3زهرا بریسم ترجمهٔ 

۳0/۱0/۴۹ریخ دریافت: تا  

۲/۳/۵۹تاریخ پذیرش:   
 

برنامهٔ آغاز  از  پس  سال  اردشیر  ک  چندین    ۲۲۴-۲۴۲سال  حدود  )  مکیشورگشایی 

شمال شرق عربستان و عمان به  هٔ  ساسانیان نبردهای نظامی را در دو منطق،  میلادی(

با این  .  ردند کها شهر عدن را در یمن فتح  آن،  ساسانیانهٔ  عهده گرفتند. در اواخر دور 

لان عرب  کنترل سیاسی را توسط مو که ساسانیان  کرسد  لی به نظر می کبه طور  ،  وجود

 اند.  هرد کخود در عربستان اعمال می 

،  ه به تقلید از آن دست زده استکالثیر  تاب طبری و ابن ک براساس مستندات موجود در  

شوری  کدر  »یا    5بحرین و یمامه؛ ،  در عمان  4میلادی در بحرین؛   ۲۴0در سال    تقریباً اردشیر  

، گید. حریفان وی ساناتروقجن  6،  گرفتقرار می   «یمامه و هجر،  بحرین،  ه میان عمانک

نام داشتند. در صفحات    8،  عمان  پادشاه،  و عمر بن واقد حمیری  7،  در بحرین  پادشاه

 
 از: hsj ایاین مقاله، ترجمه .1

Daniel T. Potts, “ARABIA ii. The Sasanians and Arabia,” Encyclopædia Iranica, available 

online at http://www.iranicaonline.org/articles/arabia-ii-sasanians-and-arabia  

 سیدنی  دانشگاه در  خاورمیانه شناسیباستان. استاد 2
 zahraberisam1989@gmail.com  چمران اهواز دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دورهٔ اسلامی دانشگاه شهید  . 3

4. Ṭabari, I/2, p. 820; tr., p. 15; Ebn al-Aṯir, I, p. 384. 

5. Dinavari, p. 45; tr., p. 69. 

6. Nehāyat al-erab, fol. 92b, apud Widengren. 

7. Ṭabari, Dinavari, Nehāyat al-erab. 

8. Nehāyat al-erab, fol. 92b, apud Widengren. 

mailto:zahraberisam1989@gmail.com
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به اسد  ،  ر نشده استکه نام آنها ذ که پادشاهان عربستان  کآمده است   الاربةنهایبعدی  

سپس  ،  سازنداردشیر مطلع می هٔ  نویسند و وی را از حملای مینامه،  پادشاه یمن،  بن عمر

نین شهر تهامه و پادشاهان کل از سا کهزار نفره متش  ۱00وی )اسد بن عمر( با ارتشی  

  1ارب ضو قلاماس بن عمر بن    کفهر بن مال،  معده از نوادگان نزار بن  ک،  ن در آنکسا 

،  شتن پادشاهان بحرین و عمان در میدان نبرد ک رد. اردشیر پس از  کشی  ک ر کلش،  بودند

ومتش را در یمن  کیید تداوم حأپیامی به اسد بن عمر فرستاد و به وی پیشنهاد صلح و ت

سواحل جنوب  وی همچنین با پادشاهان حجاز )شمال غرب عربستان( و تهامه )،  داد

پیمان بست. گفته می  این  کشود  غرب عربستان(  از  اردشیر پس  اکه  به شهر  خر  صطار 

 2. بازگشت

هٔ  ه در تمام منطقکتر  گستردههٔ  منطق  ک یا ی  3،  اردشیر علیه بحرین هٔ  برجست  نبرد   تاریخ هر 

زمانی  ،  میلادی  ۱۸7۹از سال  ،  گرفتنونی )هجر( قرار می ک میان عمان و هفوف اواسیس  

ه به تاریخ ساسانیان و  ک  تاریخ طبری تاب  کخود از بخشی از  هٔ  ترجم  هکه تئودور نولد ک

توسط محققان مورد بحث قرار گرفته است. در حالی  ،  پردازد را به چاپ رسانداعراب می 

از  ک برخی  توسط    4پژوهشگران ه  هترا  فتح  با  آن  اشتباه گرفتن  بدلیل  را  این موضوع 

اند )براساس شباهت جغرافیایی میان هترا در سوریه و  رده کاردشیر در شمال عراق رد  

باری،  هاتا در شمال شرقی عربستان( هٔ  کنام  واقع  داستان  ،  ساحلی  از  بخشی  در  اگرچه 

تاب  کس بن عمر بن زارب در  و قلاما  ک فهر بن مال،  روایت شده در مورد نزار بن معد

برخی    5،  استای و لحن حماسی گنجانده شده سانههای افشاخ و برگ  تعمداً ،  الاربةنهای

 اند.  فتح شرق عربستان و عمان را پذیرفته 6دیگر از محققان 

 
1. tr. Piacentini, 1985, p. 63. 

2. Nehāyat al-erab, fol. 92b, apud Widengren. 

 م؛ بنگرید بهای به این نا. به عنوان سرزمین اصلی شمال شرق عربستان شناخته شده است تا جزیره3

Wüstenfeld, pp. 175-97. 
4. e.g., Altheim and Stiehl; Widengren, p. 755. 
5. Piacentini, 1985, p. 66. 

6. e.g., Piacentini, 1984; idem, 1985, pp. 64 ff.; Potts, 1985, p. 89; Daryaee, in Šahrestānīhā ī 

Ērānšahr, p. 54. 
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اردشیر برای حمله به شرق عربستان داشته است    ه احتمالاً کای  ه انگیزهکن است  کمم

ه اغلب در مورد حضور مداوم و  کبرانگیز باشد. شاید پاسخ این موضوع در بحثی  تعجب

اش خاراسنکبرابر  یا  احتمالاً   1انیان  و  عربستان  اعراب    در شرق  اظهار شده  درگیری  در 

ن ساحل خلیج فارس واقع در عربستان  که سا کن( و مردم اهل مازون )مازونیان(  )تازیا 

ت به رهبری اردشیر در  کدر ارتش هفتنبو   2ان کاردشیر باب  هٔارنامکبودند و طبق مستندات  

ه جنگ  کنشانه از این  ک ی،  باشد. در هر صورت وجود داشته،  ردند کفارس ساحلی مبارزه  

قرن هشتم    ( متعلق به۵۲)بخش    شهرستانهای ایرانشهرتاب  کعربستان رخ داده است در  

اشاگ اهل شهر هگر را به عنوان مرزبان شهرهای  ،  اردشیر،  نطبق آ ،  آورده شده است

نیز    طبری  تاریخ  در ،  علاوه بر این  3. رد کمنصوب  ،  مرز عربستان  کنزدی ،  دوسر و برجیل

بنا   « وتک شهر ال»شهر جدیدی به نام فسا اردشیر یا ، ه اردشیر در بحرینکاست  ر شده کذ 

 4. نهاد

را در شهر  ،  ای در عمانگروه مهم قبیله  ک ی،  ازدهٔ  اردشیر قبیل  5،  طبق اظهارات یاقوت

ت در سواحل هادراموت  واقع  اول در  هٔ  تیبک  6. ردکسیس  أشحر  در    عبهٔ کشاپور  زرتشت 

یک  تخت جمشید  کنزدی،  نقش رستم از  ک ه  آن محسوب می استان ی  )بخش  های  شد 

ند.  کیید می أبه طور غیرمستقیم تسلط ساسانیان بر مازون را در قلمرو اردشیر ت، (۳.۱7

ار در این منطقه صحبت  که شاپور هیچ وقت در مورد پی ک با در نظر گرفتن این موضوع  

از فتح قبلی اردشیر به وی بکاحتمال این،  رده استکن ،  رسیده باشده ارث  ه این شهر 

 7. بسیار قوی است

 
1. Potts, 1985, p. 89; idem, 1988; idem, 1997. 
2. sec. 7.12; Asha, p. 33; 

ترجمهٔ نادرستی از واژهٔ هخامنشی برای منطقه اجرایی بوده است   این نام احتمالاً » شود که متذکر می باسورث
 .Ṭabari, tr., p. 10, n. 32بنگرید به  «؛که به بخشی جزئی از یک استان دلالت داشته است 

3. Daryaee, in Šahrestānīhā, p. 20. 
4. cf. Syriac Ḥaṭṭā, noted above; Ṭabari, p. 820; tr, p. 16, n. 64; Nöldeke, 1879, p. 20; Frye, 

1983, p. 167 and note 3, suggesting instead Pērōz Ardašir, i.e., “victorious [is] Ardašir”. 

5. V, p. 122, apud Lammens. 

6. Lammens, p. 398; Potts, 2008, p. 198. 

7. Potts, 2008, p. 200. 
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،  وفهک   کنزدی،  حیره،  (۲۵)بخش    شهرستانهای ایرانشهرتاب  کطبق اظهارات موجود در  

ی از این موضوع  ک توسط شاپور اول بنا نهاده شده است و برخی از محققان آن را حا 

مور بودند  أهای ساسانیان منشاندهعنوان دست ه بعدها به کلخمیون  هٔ ه سلسلکدانند  می

سا ک از  پاسبانی  که  عربستان  شمال  عرب  م،  نندکنین  و  زمان  این  تکدر  سیس  أان 

ه در شمال غرب عربستان به دولت  کلخمیون به مانند غسانیان  ،  پس از آن  1است.شده

   نقش خود را ایفا نمودند. 2، ردندکبیزانس خدمت می 

پشت فرستادن گروه اعزامی  ای  تواند انگیزهحضور ساسانیان در مرزهای هادراموت می 

پادشاه ،  توسط شامار یوحاریس  3در زمان تولد شاپور دوم   و احتمالاً ،  در اوایل قرن چهارم

این  ،  هادراموت و یمنات به تیسفون باشد. اگر این فرضیه درست باشد،  ذو رایدان،  سبأ

شدت  به   ۳۲۵ه شاپور دوم در سال  کموفقیت برای زمانی است    ک ای سیاسی از ینشانه

است رده کشاپور دوم تا یمن پیشروی ن،  ثعالبی  گفتهٔرد. بهکبه شمال عربستان حمله  

این  » پادشاهان  مو کزیرا  بودندک شور  وی  در    4. «لان  موجود  اظهارات  تاریخ  تاب  کطبق 
به فارس  »ه  کای از حملات اعراب شمال شرق عربستان بود  مجموعه ،  جنگهٔ  انگیز ،  طبری

ه شاپور دوم از خلیج  کاین حملات سبب شدند    5. «نگریستندعنوان چراگاه خود می هب

ر  کب،  ند و قبایل بسیاری )تمیمکاز طریق بحرین و هجر پیشروی  ،  فارس به شهر هاتا رود

ها را در یمامه نابود سازد و  نماید؛ چاهعام  عبدالقیس( را بر سر راه خود قتل   و   بن وائل

،  ردکرمان و اهواز تبعید  کتمیم را به  هٔ  ند. شاپور برخی از مردمان قبیلکتا مدینه پیشروی  
به  ،  عربهٔ  چندین نویسندهٔ  رد و آنها را بست. طبق گفتک آنها را سوراخ  هٔ  استخوان شان  6

 7.اندنامیده «هاارباب شانه»به معنای  تافکذوالاهمین خاطر وی را  

 
1. e.g., Rothstein p. 44; Retsö, p. 481. 

2. Nöldeke, 1888; Shahid, pp. 3-46. 

3. Potts, 2008, p. 202. 

4. Widengren, p. 731. 

5. Ṭabari, I/2, pp. 838-39; tr., pp. 54-55; Nöldeke, 1879, p. 53. 

6. Nöldeke, 1879, p. 233. 

7. Ḥamza, pp. 51-52; tr. pp. 49-50; Ḵᵛārazmi, pp. 102-3; tr., p. 102; Nöldeke, 1879, p. 57, n. 

2; Christensen, p. 235, n.2. 
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ومت  ک تا ح  متعاقباً ،  های لخمیونی خودنشاندههای ساسانیان با دست نش کعلاوه بر برهم 

می از درگیری مستقیم ساسانیان در  ک( شواهد  ۵۳۱-7۹های  خسرو انوشیروان اول )سال 

در طول دوران سلطنت  ،  تاریخ طبریتاب  کعربستان وجود دارد. طبق اطلاعات موجود در  

سیف بن ذی یزن حمیری برای بیرون راندن نیروی  ،  (۵6۵-7۸یوستین دوم )سال های  

در عوض    او ،  ه وی پس زده شدکاما زمانی    1، بیزانس بود  کمکحبشی از یمن به دنبال  

م حیره و سرانجام خسرو پناه کخسرو حا ،  لخمیونهٔ به نومن بن منذر فرمانروای سلسل

ه منتظر اجرای  کزندانی    ۸00ل از  کنیروی اعزامی متش  که یکتاب آمده است  ک  کبرد. در ی

همچنین طبری در    3برای فتح فرستاده شدند.   2م اعدام بودند تحت فرماندهی وهرز کح

آبیسینیان مسروق  » ه  که خسرو ارتشی از دیلمیان  کدارد  اظهار می توضیحات قبلی خود  

بیزانتیوم  هٔ را نیز فرستاد. تئوفانس از منطق 4« را در یمن به قتل رسانده و در آنجا ماندند

جنگ ساسانیان توسط ژنرالی با  ،  دهد. طبق اظهارات ویمتفاوتی ارائه می   املاً کتوضیح  

چندین منبع ضد و    6.س هدایت شدکعلیه پادشاهی حبشی به نام ساناترو   5نام میرانز

را سال سی ،  نقیض )یعنی  تاریخ مرگ مسروق  پیامبر  بعثت  بنابراین  ،  میلادی  ۵۸۲ام 

یعنی سال  ۱۳6هٔ  صفح،  همزه عمر خسرو  پنجم  و  یا سال چهل   میلادی  76-۵7۵( 

المشقر  ردهکتعیین  7 یائوم  را  کردن قبایل عرب  کمین  کاند.  نزد  کاروانی  ه توسط وهرز 

را شرح می اول فرستاده شدند  نقل   و احتمالاً ،  دهدخسرو  شده توسط رسم و رسوم 

ها در زمان ورود ارتش به صنعا به غارت برده بودند  ه آن ک آورد عظیمی  طبری درمورد ره 

 
1. cf. the discussion in Rubin, pp. 192 ff. 

2. a title: cf. Procopius, De Bello Persico 1.12.10; Dinavari, p. 65, tr. p. 92: Vahrez, son of 

Kāmjār; his real name may have been something like Ḵozrad Narsis, according to Omani oral 

tradition recorded by Miles, pp. 423-24; see also Justi, p. 340; Nöldeke, 1879, p. 223, n. 2. 

3. Ṭabari, I/2, pp. 945-49; tr., pp. 235-41 and n. 591; Balʿami, pp. 1021-34; Dinavari, pp. 65-

66; tr., pp. 91-93; Maqdesi, III, pp. 188-94; tr., III, pp. 532-36; Nöldeke, 1879, pp. 220 ff.. 

4. I/2, p. 899, tr., p. 160. 

5. i.e., Mehrān, see Müller, p. 271; cf. Gignoux et al., pp. 99-100. 

6. Rubin, p. 190; 
 .شاه بحرین که با اردشیر جنگید، وجود داردای با ساناتروق پادکننددر اینجا شواهد گیج

7. Masʿudi, sec. 1019; Ḥāji Ḵalifa, apud Fell, p. 46. 



  شاپورمجلهٔ جُندی   |   90

بازگشت وهرز    نطبری همچنی  1. دهد و به پادشاه ساسانی تقدیم داشتند را بازتاب می 

ی از آنها سیف  ک ه یکل ساسانی  کند. وهرز پیش از انتصاب مو کنزد خسرو را روایت می 

سرا رود  کسالیانه به    یهاآوری مالیاته به منظور جمع کمور شده بود  أم ،  بن دی یزن بود

 2. ند کو مبالغ ثابتی را دریافت  

دوباره آبیسینیان به قدرت رسیدند  سیف به قتل رسید و  ،  دیگری از این روایتهٔ  در نسخ

دوبارهٔ دوم و فتح  اعزامی  به منظور هدایت گروه  به کجایی  ،  یمن  و وهرز  او  عنوان  ه 

برانگیخته شد. جایگاه وهرز تا زمان انتصاب بادان به  ،  نی گزیدکس  آن  السلطنه در نایب

ه بادان تا  کشود  اش بود. گفته می نوه و نتیجه ،  در اختیار پسرش مرزبان،  مکعنوان حا 

،  هاه این روایت کرسد  با این وجود به نظر می  3رده است.کمرانی  کزمان ظهور اسلام ح

شده توسط خسرو اول )فتح اصلی( و خسرو پرویز دوم )فتح  های اعزامی فرستادهگروه

بنا نهادن دژ در روستاق در درون مرز عمان )با روستاگ    اند. احتمالاً رده کبعدی( را تلفیق  

میانه    کی فارسی  استفاده میکاصطلاح  اجرایی  تقسیمات  برای  ،  نید(کمقایسه  ،  شده 

شده در تاریخ عمانی معروف به  سر بن شروان و آداب و رسوم تقویت کمعروف به برج  

ه موجب ناخشنودی  کپادشاهان ایرانی از آن به منظور فرستادن افرادی  »ه  کشف الغمه  ک

با جنگ اول   4«ارتش خود در عمان واهمه داشتند آنها در ه از کسانی  ک شدند و یا  آنها می 

 مرتبط هستند.  

دست  عنوان  به  شمال  در  لخمیون  همانند  عمان  جولاندای  های نشاندهفرمانروایان 

می عمل  وجود  5ردند. کساسانیان  این  بر علی ،  با  قرن  چهار  شواهد  ،  نشکهمرغم 

  6است.ساسانیان در مناطق شرق عربستان یافت شدهمی از حضور  ک  شناختی نسبتاً باستان

بسیار  نمونه از جامکهای  یافت  می  و صیقلی در یمن  بریدگی  تزئینات  با  های ساسانی 
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4. Ross, p. 118. 
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ceramics: Kennet. 
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